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  . می درخشيدآسمانشيدوسط خور .غا د همی دشتاربودوهوايل بهاوا
ره اادوعرق ری وزيدخنکی ماب ی رب آزچه ی م دادم ف ت  . يي وی عل ش اب ه م م ازه ب
ه   ،کرد يه ماوقتی به دوردست نگ     ان  پدختر چو . وآدم را سر حال می آورد     رسيديم بوت
م وگ       ا می ديد که گ    ار گياه سبزوزرد ی  اه ه ه د     ا دور یهاه نزديک ب ده بودن م رويي . زه

ه  مانب ردا نگآس ه ه .ه ک زرگاتک فيدی ب ت اب،ربا س ه   دس امرئی بادب تن  حرک
واج است    انيی خروش ادريانگارکه  .مدنديادرم يج رفت     . وم ه   وب  سرش گ  کلفت  ی ه تن

 زهاکوچک ت  یابرگه و.دافتا ی ظريف    ا ه خهاهش به ش  انگ.دا درخت تکيه د   وقهوه ای 
  .زبسيل به ا رنگ زرد ماری بهبه

ه  پدرزکردند و اپروباريکبدندوانخوآواز . روی درخت نشستند    جمعی ه دست اگنجشکه هن
  .ز بودا بخورشيددور قرمز رنگ من چين چيناد .نهان شدندپآسمان 

ه      ی کوچک رنگ   ا گله اس سفيد ب  الب يه لب   ادر ح وارنگ ک يم دارش   ساش فت  ارظ ا ب  ن
ود     ده ب ل يک دشت       اورادوخته ش رده   مث شاط ڀجذاب و ؛بودک ری  او. رن زده انپ بوددخت

فيد مشگییان کمانروبا درشت وان چشماله باس ره س ه اموه . وچه ز ای مشکی ک
ری ه روس ياهشگوش ود  س ه ب رون ريخت هنمواورا ، بي ر ا ن يل دخت لاص رد ي ه ک

  . در آن کردوشروع به دميدن شتا بردا رشفولوت.جسور ونيرومند.بود
اه   يیادوصدشمی  شته  ا برد اخهاز روی سور  اص  ا موزونی خ  اش ب انگشتان اه زيرو گ  گ

 انيرار بندی مرز  ای خ ايره ت ،رد تنگ می ک   اش ر انچشمگاه که   . شنيده می شد   نآزابم  
  .می ديداز دوراق راوعر

ره ه  ک اب ای کوچ ی چو  ت دای ن نيدند،حالاڀص ش ارآ ابان را ش ه م ستانهای ڀب
   .ه بودآمادراهانحالا. شدندانڀ دخترچوی نهفتهارد دنياوناه بردندوڀمادرشان شيررازڀ
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ری زغ    ای د اچ باضافه  . سبزی و ،پنيرشور ، تنوری انن ی  اغ کت ه   ل رط دوده اک ه  ،زف ب
ا  ی انزچوپاغت افر بعد.در آمده بوده ا سي رنگ وه  اسب همراه ب ه سو  ای ا قه ری اش ب

  .شديمشغول موتفرج 
اورا به خود    ی  ياصديکباره  که  به آرامی می نواخت     غوطه ور بودو  يش  ر خو افکادر  
وب.آورد وش خ رد  .ادد گ ب ک ايش را مرت ای داد موه ه اش ج وت را در بقچ و ل ف

  .وايستاد
  .ايش  کنارزدڀسنگ را از زير

ود   ! نه رد   .صدای يک مرد نب ازگوش ک سری چون او  ڀ ه کناررودخروشان  ڀ ايين تڀ .ب
ه ذوق                   ڀچو غ دار آن ب اه خشهای جي ان با لهجه زيبای کرمانشاهی آوازمی خواند که گ

  .می زد
ه گ - ه هنکن هطامون قال ر ؟ی ش ل خای اب داني ا  ،هِ محم ه ام و ب ن جراتت چطوری اي

ه  ديدهاحتم می دونم، ! نزديک شده؟اينجاقدربه انخودش داده که    علف خوب   اينج ا  ک
ه  اومده گوسفنده ا،رهاد نم ؟        . شو بچرون ه     امگه مش     صبر کن ببي ه   صغر نگفت  دم  ات ک

  ! ونه؟و هيچ کس حق نداره گله شو اينجا بچرستای ماگوسفنده برایرود 
ه پا ديين از تپ سر .دوي هان پچوپ اه ک ه ناگ رق بودب ود غ ای خ ردو  متو در روي ه گ ج
  :گفت،ديداو را قتیو.وايستاددان رو برگرد،ز پشت سرشداری اغب
  !هان؟ نرو؟اتنه اپيش مرد  هيج وقت ت نگفتهاباب -

  :گفت، باجسارت  آمدپايين می از تيه خورشيد درحاليکه
  ...شاشته بال شيردگه رفتی دا ،گفته ماباب -
  ؛سر جوان ادامه دادڀ
  ! هان؟؟درازیقدر زبون ان،خترکی هستیدتو  -

  :وگفت تکان دادبا دستدامنش راه بود،ايستاددرحاليکه مقابلش  خورشيد
یبدخترکل - ه   .سيشاشنبايدب ! عل يش گل ستون پ ه دو زم ونی ک ا  هم و ه ت اتون ز دس

  : گفتانی شده بود،عصب  کهانپسرچوپ.دات دا نج وحشی ی درندهاگرگه
  ؟ چه کار داریاينجا بگو لااح -
ه     ی شما   هايلا اصغربا؟ مگه مش    اينجاومدی  ا او بگو چر  ت - ا  طی نکرده ک ن ور  ا  ت ي

  ! ؟ها؟شهايلل ارود مخاتون 
ه  مونا شير گوسفنده،ريم  ا علف ند  ، خوب نيست  کهون ور ازمينای  ولی   ،اچر - م ک   ه

ن     اممگه  ؟ باشه ال شم ا خوب م  ایی زمين همه  بايداچر اصلا، بگو ببينم،     ،کم شده  و اي ت
  ؟ريمادن یحق خداایزمين

  : گفت شخورشيد در جواب
ه علف خوب د    اينجا ا تنه اطرف م .  گوسفندات زياده  - ه   ون ورا.رهاست ک م ک ه  ا ه هم
هباش بيا رف . ون رو ط ياب ل ه س ه.درهگ و .پرعلف ی خ کای ام ن ي ف رو ي ز اذره عل
  مون بگيری؟اوسفندهگ

صغرمی  ا به مش    ،یفت نر بيام ببينم که  اگه فرد ا ، بمونی اينجاق داری   يه امروزوفقط ح  
  !هان؟!می فهمی که ؟. کدورت می شهايل هاون وقت بين او گم
  :به عصايش تکيه زدوگفت،يوسف بودسمش ا که ان جوانچوپسرپ
  حالا بگو چی کار می کنی؟... ينجاا ميام بازمفردا.ی کنیر ما کیببينم چ ،نمي رم -
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ه اش    اندخترچوپ ه گل د ب ی خوان دودرحاليکه آواز م ان دادوازاودورش نش را تک دام
  .رسيد
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ام  ودهنگ ده بودوبخه لگ.غروب ب د برماوب چري ه ر.شتگی ي ردابقچ ع ک  یرووجم
تاخ داغی الهازغ ت  .ک ريخ ت وب ا بردارچوبدس ردن ی هِاش ه  ک ه  ،گل ویب  س

  . حرکت کردچادرها
  .وحرکت کندآورده ابه را شدریه منحرف مازراکه ار گله شدیهی مجبورماگ
رد    ح سربه زير   مثل هميشه  گله  ر .رکت می ک و می    ا گ  اه  هب ه عقب می   اوگدان فتاه جل
شگل وخس وخ   شم بزرگترها کثيف بودو    پ.ودنبال هم می دويدند   دندانم ه   اش اپ ه دنب ک ب
  . شدانيايل نمای ادرها چبلاخره.وبه شدت تکان می خورد چسبيده بودانشاه

  . ازچاه آب می آوردند وگل منگلیرنگای رنگاسها لبا بی ايلازنه
  .وبقيه هم به کارهای ديگر مشغول بودندفتندابيلی ما قعده ای هم

د يزدمثلا يک مادر ودختر باهم کشک م       يد .ن فنده  خورش رد   آغل خل ا دا را گوس ه  ک و ب
اه رفت  ی قهرم بکل.سر چ ار انعل ه  درای درچانجوروزگ شغول ب ه پم  انقليک زدن ب

  .بود
  !درپ سلام -
ه             ! خوبی بابا جان ؟   !  سلام دختر گلم     - ز خوب ه چي چه خبر از مرتع ؟ انشاءاالله که هم

  !؟هان؟
  .  خداروشکر-
  . شدشانه زدنلی رفت ومشغول ا سرقبه بلافاصلهو 

ود  مدها ني لاا ب  جان بخش  بافتآ  هنوز،صبح بعد در طلوع    د  ، ب زی   سطل  اب . ر شد  ابي   فل
  .مدندآ  جلوان تلوتلوخوراندهگوسف. رفت  آغل بهآب
ی پبکل ست وايش راوه هاتاعل سیه  آفتابزا ب ت و م و گرف ت و   وض ر گف ه االله اکب ب
  .دايستاصبح زانم
  .ه آفتاب هی کردپبقچه رابه چوب دست زدوخداحافظی کردوگله رابه سمت تشيدرخو

  .به گفته حرف کلبعلی افتاد. آفتاب همه مسيرراه را با او بود
  .مسير سنگلاخيه. رعدو هم ببر-

  .بادهنه به تن رعد زدو دوباره کشيد
   جون که نمی دی؟! هين! هين-
   .شتا برداسش را د بعدازاينکه صبحانه ای خورد،علیبکل
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ود   پقتی ازچادرخارج می شد ،مش اصغر که مويی از چرخش روزگار س     و رده ب يد ک
  :بلند سلام کردوگفت  ،وشلوار گشادی هم به تن داشت

  !م می ری ؟ شير خدا به زمين دي-
  :کلبعلی داسش را بلند کردو گفت

  . مش اصغر! امانشم خدا می ده!  يا حيدر!مش اصغر!  يا حيدر-
ننه بی بی درحال ساييدن کشکهای قلمبه توی ظرف    .مش اصغرخنديدوبه چادر رفت     

  .بود
  !خدا اين کلبعليو برا ما نگهداره؟ برکتيه به خدا!  ننه بی بی-
  !مگه نه؟! غر خورشيد هم دختر خوبيه؟ مش اص! يا خدا-
   .ييداهسته به سفيدی می گرآهسته آ انسمآه انکر.ررعد شداسوشيدرخو.

ه ه ين وتپ داف خشک وباطرای  ازم وک درختها گويربودن دهبلندی اه تک وت  گزدي
  .شديم

  .مدندآيين می ازتپه پارش پبا حالت  ان تلوتلوخوراگوسفنده
ه سرعت  دعر و زد به پهلوی رعد ،مده بودآ اهنآ ام بل قدم به قدا به ح ا که ت  خورشيد  ب

ود    ايين تپه رسيد گله درح    اوقتی به پ  . خت کرد اشروع به ت   دن ب ده .ل دوي ه ش گرفت  ا خن
  .ه کرداف نگاطرا کرد وبه انيبا سادستش رزمدتی ا بعد،بود

  . کنار چند سنگ بزرگ بودند طرفنآکه را سپيد درختارتا وسه چهبآ يک رودپر
مت در ه س تانختب سمه ی رعدر. رف ستبات ری ر ه درخت ب شمه  آبزااوکت ر چ پ
   .شرروزهچک اجاق کورواخچوب وو سنگاکردوبعد چندت

ریات دويک چا جوش بي خوب کت ا،ده شودامآغ آی داي ت ت صميم گرف را در ت ف اط
  . دنزبگشتی 

وهی اسبزی ه   د  ،ای سنگهلاب زه لااروت تی ک ده بودن ه  ا چ اب .رويي ه ب قوی کوچکی ک
ه سمت درخته         ا درد ا ر اهنآ . شد ا مشغول چيدن سبزی ه    ،شتاه د اهمر  امن ريخت وب
  .زگشتاب

پس  تما راهنآس د ادردس ت ومق وچکی ريخ م ال ک کآبری ه ا  ، خن قی ازه باتروتت
  .دنانبم

ن طرف و    ابا ولع    می چريدند و   اگوسفنده د      نآي ش سررفته   احوصله   . طرف می رفتن
   .بود
  .ف گشتی بزنداطرا در ات ،ررعدشداسو
ه گوسفندی ر    ا ،رفت يسب يورتمه م  اطورکه  انهم د  ازدورگل وه   یاچوخ يوسف   .  دي  قه
شيد      ای  انق چوپ  ا چم  اشت وب ای پشمی به تن د    ا ين شکل می ک د   وش روی زم ز اوآبلن

  . دانمی خو
ی سيخ مشکی     اوموه را خم ان وچشم ی پرپشت اه ابرو ا زده ب  بافتآصورتی گندمين و  

   .بود يارری زرنگ و هوشی پساگوي چيزی بودکه دل خورشيدرامی لرزاندو،
ه خو اعتن ا یباوب ا ديدن ايوسف ب .دن کردايستامجبوربه  ا ر شسبا کردن   ااُ ُ اب  دنان يی ب

  :ی بلند گفتا صداشت و با نگه دشلبا درست مقاسب را.دامه دادا خود
  ! هان؟ کنی ؟ا چراينجاری ا حق ند،ه بودممگه نگفت -

  .يوسف به او نگاه کرد



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

٧

  بکن؟  د،امی خو   که دلت    ری  اهر ک  که   گه من هم نگفته بودم    م دختر کلبعلی؟ ! ببين -
  !هان؟

  .ر می کنما ببين چی کلااح -
د    ايک ش    ، نزديکی بود  نآ که در  یزدرختاو د کن ه سر  .خه کلفت وبلن فنده ا ب ی اغ گوس

  . کرد میی محمد هِانيل خابه سمت اراهنآ رفت ويوسف
  .دان نما جنهاآز ا حتی يکی ات دوره می کرد ا رانمشاسب تما ا بچنانکه

  .و دويد ابه سمت  ، ديدارگستاخی  او ين ا چون انپسر چوپ
  !ر می کنی؟ا چی کوايسا ببينم؟داری!وهویا -
د  ابو ه دردن ودانشنيش نهااحرصی ک ه ،ده ب ر گوش ت واوراهن ای پي دت   گرف ه ش ب
ين ازا ه زم يدرخو .ختادانسب ب غ ا بش اهی  جي رزمين کوت چ دستش . دافتاب اب م ت

ه کوت   ا ن اب  .دررفتدادادوترقی ص  وخورد اه    ا گرفت وب    اهی دست خودر    ال غضب  نگ
  : ه کردوگفتا نگيوسفبه آلودی 

د     آنچنان  وگرنه   ،حيف که دستم دررفته    - ه بفهمی حق ن ه  اسيلی بهت می زدم ک ری ب
  .اين کارا رو بکنی کلبعلیدختر 

  .بی تفاوتواخی اطر گستازطرفی به خاحت بودوارازطرفی نايوسف 
  .ززمين بلند شدا به زحمت ، گرفته بوداش راکه دست صدمه ديده ليادرحشيدرخو
  :رو به رعد کرد وگفت وبعد

  .ا گم می شن ها گوسفندهنلاا!  رعد، بريم ابي -
  .رعد گوشش راتکتن داد وسرش را درعلفها نهان کرد

ه  یبان ديده حق به جا بودوبزدهه ش تکيای انی چوپابه يوسف که به عص    خورشيد و ا ب
  : گفت، ريستنگيم
  فهميدی؟ ، می ری اينجاز اتوهم  -

يد رخو ه  ع ليکه دستش دردمی کردور   ا درحش م ب و گوش نمی  ا  مکرر دستورات د ه
  .حرکت کرد، که خيلی دورتر بودخودبه سمت گله  ،داد
  .اونجاد ا سير می شه می ي! دهخودش بل -

ن طرف و    ا ايوسف ب   دن وهِ      نآي فنده  ان ی کردن تو   ی هِ   طرف دوي ع  جم  ا ر است گوس
  . کند

ود  ا که درحرعدرا شد وشيدرخو متوجه رفتن اووقتی   دن ب ه طرف    ،ل چري  رفت  نآب
  :زددا گرفت وداراش دهنه 

  ... ببرسبتُا ايسا و!وهوی دخترا -
  .بلده خودش !ولش کن -

ده        نآ او ب  است  انکه می د   يوسف رد،  پ  از   ریاد ک  ان نمی تو   دست صدمه دي ه   يش بب  ب
  : گفتشيدرخو ،وقتی نزديک شد .لش رفتادنب
   زبون نفهم؟د؟امی ي ،مگه بهت نگفتم ولش کن -

  : غرورگفتايوسف ب
   رو جمع کنی؟اه ميتونی گوسفند،شش ولاآين دست ا اب -

يدند .ی بودانعصبحسابی دستش دردمی کردو  .چيزی نگفت  ده    ،وقتی رس ه پخش ش  گل
ود فنده . ب ضی گوس ه ب ا ابع ضیلااز تپ ردن   می رفتندوبع ی ک ال ط م درح ول  ه  ط
  .دندبوه انرودخ
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  :يوسف گفت.  رفته بودنداسر بقچه سبزی ه همبزمشکی وسفيدندچ
  ...رمشونامی ي -

  .رفتلاازتپه بادرحاليکه عصايش را در هوا می چرخاند، ودويدو
 زسربقچه اا ر اه بز،ی کردن سعی می کرد      هِابدرحاليکه دستش درد می کرد،    شيدرخو

  . دور کندسبزی کوهی ها
  .دکرموش وروشن می اخراتش آيخت ورون می ربي آبمی جوشيدو لیاکتری زغ

ه بود   زرنگ ان دوچوپ اشون ب  اوخودسری ه  مش گله ارآچون م ريخت ع کن   و به ع ب  انب
   .خودرااعلام می کردند ضاعترا

 می  ان که غلغل کن  ارزدويوسف کتری رازبقچه کناای نيم خورده ر  اسبزی ه شيدرخو
يد شآزروی اق ا چماب ،جوش عله ورت تابرد ش رده  زدرداشيدرخو.ش دست ضعف ک

  .ونايی در بدن نداشتبود
صر ن فره ی مخت ردا با رشراها س ه خزردغوز وپنيرآ.ز ک فنداب  ،انطر هجوم گوس

  . مخلوط شده بودباهم 
ه   ف ک ع ر ايوس ن وض داي ه اپي ، دي ود   ال ه ب وی بقچ ه ت ی ت شا بردرا،ی ک ز اويک
فنده يرده راگوس زرگ وش يدن باتخان ای ب شغول دوش دنآ کردوم .  ش
  :ی بودانصبع،خورشيد

ش رو می    اه   وگل  اومده تو زمين م    اميگم که   .صغرميگماهمه چيزروبه مش    ،بوقتش -
  . را تسکين می دادوا خشم آتش که ، سردی بودآبت چون اين کلما .چرونه 
  :جلوی او گرفت  از شير رال املااسه ی مايوسف ک

  ... بيا بخور حالت جا بياد  -
  :ه گفت اکرا اب
  ...غوزش هستآ. تو هم بيا بخور -

ين گذاشت  يوسف  يررابه زم ال ازش ه مالام ستوبعد ،کاس وی ان ن ونش وز آ زد ت غ
ه کاسه شير      .سی در دلش فروريخت     احس ا.ه کرد ابه يوسف نگ  .شغول خوردن شد  مو ب

  .نگاه کرد
ه   مجذوب  ادمی ر آحت  ای بودکه خيلی ر   ا به گونه    شافه  ا قي .به فکرفرورفت  ودلباخت

  .  می کرد
  :فتگز مدتی ا بعد يوسف

  ری؟ا دانستکات ا تو بقچه -
  . هسترهآ ،نشا نشکسته ب گوسفنداگها -
  .شتاصی دالوخءرنورخورشيد تلابا دربرانستکاخل ايی رنگ دی طلااچ
ه   ،شت اه دا که به همر  الی ر اتکه دستم  ،يی که فقط خودش می شنيد     اخ ه آ ابشيدرخو ب

  . پيچيد میدور مچش
  !خ...آ! خ... آ-

وه اي  سا لب اس ب پس  . می شست  اصورتش ر ررودبودودست و ايوسف کن   خشک  ش قه
  : گفت خورشيدکردوبه

ه لََ  گََََََََََََ ،سبت می رم  ا امن ب حالا!  هان؟ ،سب وگله رو ببری   اين دست که نمی تونی      ا اب -
  .شماظب هردوشون با موا تاينجارم ايي موم
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ودو   او ر از يک طرف دست        ا،ده بود اندرمشيدرخو  احق ب    ،ز طرف ديگر    اشکسته ب
  . وبودا

ز ادا شدوچون ب  رعدر بر ا يک جهش سو   ا يوسف ب  . ببرد است گله ر  انيی نمی تو  ابه تنه 
  .داتکيه د ز کردوبه درختادرايش راپ. نهان شدپنظر
ين بايه برگهاس رروی زم دويمزی ا ب هدندازه نمی داجاکردن يدتيز نورک ن ا ،خورش ي

   .ش نشستانروی چشم،م دوپرسبکاين هنگادر .ذيت کندا ارومجروح  خسته انچوپ
ف فنده، رسيديوس را درحان همچناگوس دال چ ه دوش ايش راچوخ. بودن خت ادان ب

د و ب ش فندها چماب.سواراس رد ا راق گوس ع ک ه دنب ا و جم شت ب ا لاز پ ه ار آنه
  .گوسفندها تلو تلو خوران حرکت می کردند.دافتا
ت  چون    ،خورشيدی  انی عرق روی پيش   اه ه اند ه     يکوچکی م  ی  ا ه  رهاس درخشيد و گون
ود   ادانش گل   ا ه ب ه     .خت ه  ای کن اصله  ا فا ب اش را يوسف گل ه    ا گذوار گل شت و خود ب

ت  مت رود رف و آب درايش راهاپ. س رد وفول ک ک ه ی شا اش رت خن لش از گوش
  .ن کردختانوشت و شروع به ابرد
  .يی بودا و زيباشنآی اصد
  .ه کرد اف نگاطرا پريدبه خوابزا
  ل کيه ؟اين همه گوسفند ما -

دن   ا دي فيوب ه ي اهمه چيزر،س ت   آوردداب رو ريخ ش ف ساسی در دل ر اب .واح ر ديگ
   .ه کرداو نگاز مدتی يوسف به ابعد  .داگوش دنی ی اوبه صد ستباش رانچشم

  .دايستاخورشيد ل بارفت ومق . می رسيدخواببه نظر
  س؟اتون چندتار گوسفندها شم!ی دخترهاآ -

  .ز کرد ا باش رانم يکه خورد وچششيدرخو
  !برای چی؟. سا چهل ت-
  ؟ گلتو ببریبااين دست ی ا چطور می خولاا ح،ستا شصت ت که همال مام -
  .کلبعلی گفته.برمب خودم  بايدولی،نمی دونم -
  . ت می رسونمامن بر -
  !؟ی ميشنطا هم قا باينها اما  -
  !مگه برای شما ندارن؟.رنامت د علاای ما گوسفنده!نه -
  ...برای ماهم دارن!  چرا-

  . ختن شدا مشغول نورها طرف تر نشست ودوبنآکمی يی نازک کردوابرويوسف 
  .ه می کردا نگ،قهعلااب شيدرخو.سوخته بود،ابفتآش باز فرط تاش اندست

  دستت خيلی درد می کنه؟ -
  !رهآ -
ه بگذ    اغ ب  اعلی بگوموم د  ببه کل  - ی پخت ول ا ،ه خواب  ورمش ب ا روش ت رها سيب زمين

  يد ابهم 
  .... باد نکنه وگرنه شب نمی تونی بخوابی تازها بندا گرم جآبتو 

 ادانی گل ا عرقی که کرده بودوگونه ه  اب.ه کرد او نگ ايوسف به   . ی نگفت خورشيدچيز
  :دامه دادا .آمد ا زيبشبه نظر  ،شاخته 

  حت می شه؟ارادرت نام -
  .طر سلا به خ،رددرم مُاوقتی بچه بودم م -
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  علی زند گی می کنی ؟ب کلا پس فقط ب. همينطوری مردندا هم چند تايل ماتو يادمه  -
  !رهآ -
  سمت چيه؟ا -
  .خورشيد -
ر  ا چون يه ب    . می کنه  با محمدروی من خيلی حس    انخ ،هسم منم يوسف  ا ،انهآ - ش ار ب

  .می فهمهم گفته بودکه پسرت خيلی اباونهم به با. يه مسئله روحل کردم 
  : گفتودا دانييد تکامت ت به علااسرش ر شيدرخو

  زندگی می کنی ؟ کی اتو ب -
  .خری هستمآدريم ومن ا برا هفتام ،ج علی  وننه کبریا حاب -
  وهوما -

  . ميانشان حکمفرما شدمدتی سکوت
د دراطراف گشتی             بر زمين زدوبلند شد    اقش ر ايوسف چم  ودر حاليکه آواز می خوان

اد         .زد ادر افت اد مرگ م انو .خورشيد به ي دی می           الحظ  !گلب ه کن شه ب ر عکس همي ت ب
ت ط ارگنا .گذش مآخورشيدوس ود  ا جانس رده ب وش ک مآی  هانخره کرلااب . خ  انس
  :گفت ، جمع می کردا رابه يوسف که گوسفندهشيدرخو. يی رنگ شدطلا

  ...يد گله رو ببرما ب!من -
  ...!دختر .رمشونات می يابر -

يدلبخندی زد د   .خورش ت وبع ورجين گذاش ان را درخ ه هردواش ف بقچ حرکت يوس
  .کردند

   . می کردال گوسفندهايوسف دنب .ده بودافتازرمق ا شيدرخو.ی بودنه خيلی طولاار
يوسف نزديک شد .ده سنگلاخی بود  جا .ه می رفت  ا گرفته بودور  اخورشيددهنه رعدر 

    : دلسوزی گفتاوب
  ...قدر درد نمی کشینياونوقت ا،زه ا می ندات جاکلبعلی بر -
  : گفتشيدرخو، نزديک شدند به ايل وقتی.قی خورد درهم طلاانهشانگ
  .ری می  اونجاز ا ولی تو ، من ببيننام تورو با نمی خو! برو-
   !خيلی مطمئنی -

  : وز خندی گفتپوبا 
  !دختر.شهب خوب  شکستتر دستا بذلااح -

د بردوزرا ايش راوبعدبقچه وچوخ   ه   ای رع هی ا رانزهم ای کردو هِاش راشت وگل
   .زگشتا بانزخواو آمده بودآکه 
  : خودش گفتا بشيدرخو

  !؟اعجب سمجيه ه -
ر   ا داورعد ر دا داغل جرآ دا رگله. ه شدانيل روابه سمت   ه کردوب يش يک  اخل طويل

  .شتا بردنآز رویا ا زحمت زين ودهنه را بردوبآبسطل 
  .م کردسلا.مده بودآزه اعلی تبکل
   دستت رو گرفتی؟اچر ،معليک سلا -
  .دمافتاز روی رعد اشيبی تپه اتو سر -

  :گفت ،شتادرگذاچ خورده اش آب ريخت وکنارروی داس زنگکلبعلی 
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د د - هرهارع ی ش زرگ م ش ، ب انسرک ه باباج شين .ی می کن رات بروب رم آبت ا ب  گ
  .رم ا  بي داغوموم
تم تراازل ادس يددس لزکاب خورش اط داخ رم گذآب ردوبا احتي تا گ ه  ش روع ب وش

  . کردنآژاسام
  :رد او را آرام کندسعی می کعلی بکل .زدردبه خودمی پيچيدا جيغ می زدوخورشيد

  ...شیاظب بايد بيشتر مواب ين به بعداز ا! هان؟!؟ کرده رَمپس رعد -
وم د  .خته بود ادان ا ج او ر ا دست    بلاخره علیب کل ،جيغ بلندی کشيد  شيدرخو دست   وغ  ام

  . عرق نشسته بود دانه هایشيدرخوروی صورت .حائل گردن او
   .کوفته شده بودودرد می کردم بدنش اتم.شته بودا پشت سر گذا سختی ربسيارروز
  :علی گفتبکل
  ...فی الی بباد قانمی خو ،ين وضع ا اب -
  :خت وگفتادان ای خورشيد راج
  !دختر جان.د ا کوفتگی تنت در بيا ت، خواب با بي-
  :علی پرسيدبز کلا،ده رفتن می شدامآ شيدرخو وقتی ،ابح فردص

  ی؟ر می کناچی ک ،دتو زمينمونابي ،يل غريبهاگه يه ا -
  :گفت ، می بستاش رای قهوه اوه هاتاعلی که پبکل
  .يد برناب -
  گه نرن چی؟ا -
ه   ا ،يلشون می گيم ا انمی ريم به خ  - ده ؟   لااح . ون حل می کن يد   مگه چی ش  خورش

  !خانوم؟
  ! شير خدا. می گمابعد -

  .غ يوسف رفتارعدشدوبه سر راسپس سو.رساند،رروداکن به اراگوسفنده
  .اسب را مقابل او نگه داشت. ودودبلند می شدی گذاشت هيزم متشآيوسف زير

  ١ان خان محمد؟پ چو!يیاينجازهم که اب -
  . هستماينجاهنوزهم ! دختر کلبعلی! رهآ -
  !؟ نه؟ به اين زوديا از اينجا بریی اکه نمی خوکنی پس معلوم می  -
  : يوسف چوب نيم سوخته ای را از زير اجاق بيرون کشيدوگفت-
  !انش دختر کلبعليه؟نه؟پو آخه اينجا چ-
  ... ان پسر چوپ.انيو بندازدورمن فردا با کلبعلی مييام به ايلتونپ چو-

  :و خيره شد و گفتای ا غضب به چشمها بلند شدوببا شتايوسف ب
  !ری؟ا رو دآتش ببينم دل وجرا بياتو فرد -
  ... منها حق ب،رما هم د روآتش دل وجر ومامی ي -

  : خودگفتاب،ی شده بودانيوسف که عصب.ودورشدازاخت اکشيدوبه تاوبعددهنه رعدر
  ...مرده کی ليش می کنماح .ماه نمی يامنهم جلوش کوت ،ينطور شدا که لااح -

  .  محمد بودندان پيش خشيدرخوعلی وبکل ،صبح روز بعد
ی  يدنداجنآوقت اب  ، رس ه اتآفت ه پهن مآزه ب ود ويوسف درح  انس يده ب رون ارس ل بي

ه سمت  ا دور نآرفتن  وودغل ب  آزاوردن گله   آ  لايت دنب انغضب وعصب  ا باندرخ اچ  ب
  .می کرد
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ه داده    و شتاس سفيدی به تن دا که مرد درشت هيکلی بودو لب      محمد انخ ده تکي ه مخ ب
  .بود

ادررا  ون چ وی توت ودوپب رده ب ی هازايکی رک رايل کا ب ديت نزدای ش ان محم ده آخ م
  .صحبت می کردتندتند هی اشان لهجه غليظ کرماوببود
  .واهم پشت سرشيدرخورد شدواالله گفت ووا اعلی يبکل
 ای زيب  اليچه ه  ازقابود پر نآدرون  . تر بود ای ديگر بزرگتر وزيب   ادرهاز چ ا اندرخاچ

  . فته بودندايل بای اکه زنه يیاوپشتی ه
ه ه      اطرازا ز آی درشت ورنگی      اف سقف منگول ود  انوي ه قلي    انخ . ب ز لب   ا ا ر ان لول

  :ش کردوگفت پخا درهوا رنآشت ودودسفيدابرد
  . نيستيدايل مای ا براشم -
  : گفت، جمع وجورکرده بودا که خودرعلیبکل
  ! ان خ،يين هستيمايل پازا ام -
  ريد؟ار دا چی کلااخوب ح ا؟ -
ل شم    ازا ان ديده يه چوپ    ه که چند روز  ،دخترم   ،انخ - و    االبته می بخشيد،      ،اي ده ت وم

  ... روحروم می کنهای ماگوسفنده  وعلفازمين م
  : کردو گفت خورشيدهی بها نگ،ی شده بودانصب بسيارع کهناخ
  !ره؟آ -

  :گفتم ارآ که قرمز شده بود،شيدرخو
  ....بله -
  سمش چی بود؟ا! دختر بگوببينم ،خوب -
  !ان پيوسف چو! يوسف -
   . درهم کشيدايش راخمها انخ
  ! ؟ ما انپ چو!يوسف؟ ،چی -

تشيدرخو زی نگف کوت کردوچي ه انخ.س ی  رو ب رکبراتعل کاه ب ديتای ش ه  آم
  :گفت کردو،بود

  ... بعدات. دا بگو يوسف بي، برو!شواپ -
  :گفتبراتعلی 

  ... شيرانخ ، چشم به روی -
بيله  ا ب انخ.دربيرون رفت ازچاوسريع   د  ا س ه زی می کردو   اب  تاب دارش ی بلن ی  فکر  ب
  یعميق

  . فرو رفته بود
  .رد شدا وهمراه براتعلیيوسف  که
  ! سلام خان  شير-
  !يل غريبه ؟اتورفتی توزمين  ،جغلهينم بگو بب -
ر   اسرش ر   ،رمی ديد اريحه د ج ،انرخبادربرش را   يوسف که غرور   - ه زي خت ادان  ب
  :گفت و
  ...بله -
  
  : بلند کردوگفتايش را صدانخ
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و زمينه       ،ا چوپون ا مگه من ب      !کلاه مشگی   - ه فقط ت ودم ک ی خودمون  ا طی نکرده ب
  !؟ان؟هنبچرون

  !انخ ،اچر -
  !يين؟ايل پاتی تو زمين  رفاپس چر -
  ...شت ا علف خوبی داونجا ،چون -
ستی   - ره سری ه ه هرج!عجب خي ف خوب دامگ ته با عل هاش وری ا ب،ش د همينط ي

  !هان؟!؟اونجازی بری ا بندوسرت
ه خودر  مايوسف ک ای اتت هازيرش وهين ه دوتيزخ وت ر انتن د حقي ی دي ده م ز ا ، ش

  :وگفتوسرش را به زيرانداخت لت سرخ شداخج
  !انخ ،ر نمی شهاديگه تکر -
ه قلي انخ ب گذار انلول ه ل ه  اب ی ب ربه علاا زدوبنآشت وپک ت س اره م براتعلی اش

  .کردکه او رابيرون ببرد
د وت      اه  هی وج ارا د ايل خودر ا در يوسف که  ه    ای می دي  کوچک  چنين اوزخودر  رنآ ب
دتی ابعد.شد  رجاخ خان  درازچاعت  سربه   ،نديده بود وحقير د ب    انخ  ،زم د از چن ار بع

  :گفتقليان کشيدن، 
  . برسونهمصغرام منوبه مش سلا. د سرزمينتوناديگه نمی ي برين، -
ی بکل دعل رفظی کردواحازودخ يداهم رج اخخان درازچاه خورش
تش آ،شددر برابرش ظاهر    که يوسف   سواربراسب خود بودودرحال رفتن     شيدرخو.شد

  .ش را قورت دادان دهآب،ريداش می بانز چشمايت انعصب
  ...همديگرو می بينيمم گوسفند می چرونی بلاخره توبازه -

  .دورشدسف وقبيله اوويزا با شتاپهلوی رعدزدوبه بودان برگرداصورتش رشيدرخو
  .يت کردا هدانه خاگا به سمت چرا ر اشگله ،ی بودانليکه عصبا درحانپسرچوپ
  د يااللهِ  ... یی هِهِ -
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  ل بعداه سس
  
خان محمد تصميم داردکه ايل مش اصغر       . شتی است وشروع جشن کُ    فروردينخر  اوا

د   هيم نماي اب دستيارخودس م در انتخ فيق   .راه ار وش اران دور ي را آن دو از روزگ زي
  .بودند

رد   ی گي ه صورت م سابقاتی ک ل طی م وندو ،ازهراي ی ش اب م نج نفرانتخ  رایجباا پ
سابقات  ان وم ايی مي ن ده نفر  زورآزم ودوب اي ازمی ش ايی  آغ وان  رنده نه ه عن ب

ع آوری   ضاوت جم ون ق ودواموری چ ی ش اب م ل انتخ تيارخان وجوانمرددواي دس
  . برعهده می گيرد که خان دستورمی دهد رااموریسايرماليات واجرای 

ده س   اندخترجو،شيدروخ،موقع ينادر ی ايف وويژگی ه   ام ظرا تم اب ست  ای اله ا هج
و  ر ج ک دخت لا ،اني جبع ساوه ش صوص اعت وج ه مخ ود  رت ک ه خ تا ب  .وس

خداياردرحال خارج شدن از چادراست که خورشيدبه او لبخندی می زندو وارد چادر             
ه                  .می شود  صميم داشت ک ه ت قرار ازدواج آن دو از ساليان پيش گذاشته شده بودوخال

  .بلاخره جشن عروسی آن دو را بگيرد
  .  رسيداروزجشن فربلاخره 

ی روزه   ه ط ری ک نج نف واپ شتی تويیازمآلی زورای مت سان وک ت اقباسته بودنددرم
ه هرشکلی مشغول    اندرسرمی پرور  جوانی  داب  ،يل پيروز شوند اخل  اد تقويت  دندوب

ده    اوسی تفريح   ابعضی بر .نيروی خود بودند   د وع م یا ری می کردن ی اخرين فنه  ا  ه
  .می کردندپياده  روی يکديگر اکشتی ر

يد و دايارخورش ودکی پا ،خ ده بودندو اه پبازک زرگ ش م ب هاخی ه م ل  درحک
  .شتا دقهوعلاابه زکودکی ام رهاخداي،بودخورشيددرام
د      ،يی رنگ  ای حن ا وموه غا ز ان چشم  اله بود ب  ای بيست س  انو جو ا شه سر بن ه همي ک

  .ين گروه محسوب می شداشيرمردان ز ای می بست وان به پيشاسفيدی ر
ه  سته بودندک ت نش دوزير درخ ده بودن ع ش م جم ايی دوره د اززورآزم ان بع  جوان

  :قنبرعلی گفت
  ...می گن عجب زوروبازويی داره... شنيدم امسال يه پسره اومده اسمش يوسفه-
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  :خدايار که سعی داشت به آنها روحيه بدهد گفت 
  ... ماهم قوييم چيزی از اونا کم نمی ياريم-

ه  به يکديگرقول آنها د ا د  مردان ه نه   دن ش   اک ر  ا ر انيت سعي ه   ا ب روزی ب د اک ی پي تا  رگيرن
 مش   ای دورب ا محمدکه در گذشته ه    انخ.يل خود کسب کنند   ای  اربادی ر مرانوجسمت  

ق صغر ا فيق بودرفي ه وش راو اب تيباتخانی ابر،شتاگذيم ماحت ل ا ،را دس م اوراي  ه
  .قه سهيم کرده بودبادرمس
   . محمدبودندانيل خای نهاامنتظرورودجو همه
  : گفتانمدونفس زنآ ان دواندو ،وردن بودآمورخبراکه مازپسربچه ها يکی

  .ومدنا  محمدانی خاجوونبه خدا ،ومدنا،ومدنا -
فندو اشی ودودکردن     ا پ آبمشغول    ،انجو های   پسر تا از چند ی     آوردس ن شيرينی محل

دوجوانهايش   لاستقباه منتخبين به    ا همر بعدشدندو د   خان محم ن     محمدو انخ . رفتن د ت چن
می   انر خ ايزه دستي اکه ج  هاسيجوان  سب  ايک  و انه کشتی گير  اهمر ،انزريش سفيد ا

  .ه رسيدندازرا،شد
ش  غربام لااهنآم اتماص مت  احوام و س ه س ی کردوب ی وروبوس لپرس

  . دنمو شانياهنمادرخودراچ
دانخ فيد محم ش انوريش س غرا وم رايت ادرنهص سته ای چلااب ،ماحت در نش

د   ای وشيرينی پذير  ا چ ا ب انانز ميهم اکی  باسرعت وچ ا ب هاپسربودندو د  .يی می کردن بع
  :گفتوزد شانليکی به قپده بودواتکيه د که به مخده  محمدانزمدتی خا
  ...دست خدا همراتون ببينم چی کارميکنيد -

ود   اين کای ا بر،ری که ا به سمت زمين همو  انهمه به دستورخ   ده ب ه ش  ،ردرنظرگرفت
ی درخت   اه خه  ا ش ا ب نآی چوبی نصب شده بودوروی      ا تيره انرميداکن.دندافتاه  اربه  

  . ايلان وپيرمردان وريش سفيدانی خاشد برای بانيه باس ا ت،وعلف پوشيده شده بود
ع  ين جم ه دورزم ه ها ،دندشهم ه تی کوچکازبچ هان پيرزنا گرفت ی اصورته ی ک

دن     انی نخ ريسيش  ا دوکه اده بودندوب انروسری پوش اب ا ر انشاچروک خورده    رای دي  ب
   .مده بودندآمسابقه ، 
ين    کابوی نم خ    ده فض    زم ده آا ر اتفتي ود    کن رده ب ه ايگ ارجاوربزرگ برنجی کن   امس .ک
  .يی می شدا پذير اعلایا چاضرين بازحاودم به دم قل قل می کرد انريش سفيد

ده   انی گري  از بچه ه    ا  وگوارا  خنک آب اخته بودوب ادان به دوش    یشکمَجواد  وموژولي
 انش ا چهره    آفتاب زفرطای که   انزپيرمردای می کردند و   با بی ت  اندرشاغوش م آکه در 

ر   ا که    وخوشرويی لاسان مردمي ،زمدتیابعد.يی می کرد  پذيرا،سوخته بود   انزکشتی گي
ار ود قه ته ب رفتن اجا اب ، گذش ا وزازه گ شانخبزرگتره غرا  وم فيدانص  وريش س

  .آفتاب به شدت ميتابيد. شدانردميداو
  ....ت بفرستيد ا يک صلوانمتی خی سلااول برا -

  .بلند شدبه دور ميدان   حلقه زدهی جمعيتاوصد
  ....ل محمداعلی محمدولهم صل ا -
  ايشاالله.... می شهباتخان انی خاربلد برايق وکرلااالله که يه دستيايشا -

ه همر           ا گفت و  ی زير لب بسم الله    وسپس ه ب سه کوچکی ک غذ  ادو ک ،شت   اه د از دو کي
  :دانرج کردوخواخ
  ...صغرايل مش از ا گل محمدومحمد انيل خازايعقوب  -



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

١٦

سابقه      زودهلا س ا ب اچيهاکرن د    شروع م م ب    رااعلام کردن  ار اه نآ، دست زدن اومردم ه
ی ماهمر ديه ااجو.کردن م ادووفريا دا بنه ی ا ده شتی گيريل ودرک ی اهنما راخ يی م
  . کردند

  آفرين... بپرروش -
ام هرکشتی                      ايی از انج سابقه نه ا شروع م ه ت برنده اول ازاين شانس برخوردار بودک

ود     دمی شد   کاگردوخ ،ان جست وپرش کشتی گير       اب .ديگری آسوده ب  رویوبرسر  بلن
  .دوکشتی گيرهمچنان وسط زمين درگيربودند.ميريختفروحاضرين 

ه  خره لااب وب ک ودبادروچقليعق د کمر ،ک ب ل محم ه خ ار گ شاب برسينه اش ودانک ن
  . نشست
ان ل جو بادرمقاشوکه شده بودندوخودر  ،یانگهاشکست ن  ينازا کهصغرا مش   انانجو  ان
دايارنگاه  ديدندي شکست خورده مانخ  ه خ دب ل را  . کردن ه اي سی هم اضطراب ودلواپ

  .دربرگرفته بود
دومي  ابرنده ر  ، محمد انخ انانجو د ا د ا خودج  انتشويق کردن ا اودست دادو       .دن يوسف ب

شاند ود ن ار خ شيد .کن بيلهايش ک ه س تی ب ان دس سين .خ لام ح ه وسط بارديگرمش غ ب
  .مدآ انميد
  :آورد بيرون غذادوک ،مرد.کت شدنداکشيدندوهمه سدست ختن ازنوا اچی هاکرن

  ...اصغر يل مشازاخدايارواسماعيل ازايل خان  ....،دونفربعدی -
  .زدندمی و ا شانهبه خدايار اندوست.صدای کرناچی ها بلند شد

  ... به تواميد ما ،برو پهلوون -
  .رد شداوو بوسيدارزمين .شدمسابقه زمين وارد،درميان بدرقه دوستانشخدايار

صميمش راو ه پيروات ه بودک دز گرفت ود کن تيارخانی راازآن خ ف . شودودس دوحري
   .... جوان خان محمدبه قدوقواره او نگاهی انداخت.مقابل يکديگر ايستادند

  !شروع  -
شتی گيرب رادوک ادرت وسعی ا ح عیزي وب   س ردرمغل تند دنک هريک .ديگری داش

ا    ه خاک         سعی می کردت شاند کمر ديگری را ب دايار .ن ه دقت خود ر       خ ه    ا هم  ل  اعم ا ب
رده بودوسنجيده عمل م        حريف  اسب ب   امنموقعيت   دريک   بلاخره   و.کرد يمعطوف ک
  . رابه خاک خويش درآورد ست حريفانز توادانرا وبا پايک ج

ه مس   اصغرکه ب   ا مش   انکشتی گير  د يم هاقه نگ با دقت ب روزی  ا ب ،کردن دايار  پي ه   خ ب
  .کشيدندغوش آدراروجد آمده واو

  ای واالله ... باريک االله جوونمرد -
  ...االله پسرماشا -
  .يی می کرداپذيرازحاضرين ،يی که پخته بوداشيرينی هزا خنده ابصنوبرله اخ
   .خوشحال بودند، محمدان خانانجو

  . انيل خازا وداصغرودايل مش ازا تقیمحمد ،دونفربعدی  -
  .همه با دادوفرياد آنها راتشويق می کردند

  ...بپرروش آفرين  -
  ...کش کناخ -
  ...زا بندا پايه ج -
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ه    ه می کردو   ا گمر  احريف ر ،شت اختن د ادان رتی که دردست    ا مه ابتقی  محمد يک دفع
  .شتاوداک کردن اگمراه کردن وخدر سعی ختنادان ا پا جا بودهماد.حمله ميکرد

ه   ا بگل محمد،گشت کهيسبی مال فرصت منادنبتقی محمد دورزدن  احريف ب   يک حمل
ه خاورا ا پاوج دايار.ک زداب وش بآ ا بخ ت واغ يداورازجلورف تاو بوس . ی والله گف

  .ل بودنداگفتندوخوشحي م مرحبا همانديگر
   ...دمت گرم.... بابا ای واالله -

د ا آم ه سمت آنه ا مشک آب ب واد ب د.ج ه خوشحال بودن ی ک د تق تی ،خدايارومحم  دس
  :برسروگوشش کشيدندو گفتند

  ... برنده می شيما م،هِيل خودمونازا یجوونمرد -
  .ز شدن بوداغآل ادرح ،ارم  چهزیاب. جوادخنديدورفت

ه      اچی ه  ای کرن ا صد ا همهمه وتشويق مردم ب    انهمچن م آميخت ود دره ل ب ا مق انحريف .ب
  .دندايستايکديگر

  ! شروع -
   .خوددرآودندک اخبودندکه حريف رابه  یمنتظرفرصتازکشتی گيران يک هر

ا يک              کشتی گير مش اصغرباترس وسهل انگاری مبارزه می کردکه کشتی گيرخان ب
  .هش وبدل روی آن خوابيدتقلاهای او را مهار کردج
  .غوش کشيدندآدراوراجلورفتندو،ديدنديممسابقه  پيروزا که خودران خانشتی گيرک
  ... باريک االله پسر-

  .در اين ميان جواد بايک ليوان آب به سوی او رفت
  ... بيا پهلوون -
  ..  دست دردنکنه پسر-
ن مي ادر ی   ،اني ی ب اس ب ه قي ه باک ل ال وردي هاحترابودوم دهابر،م هم سابقهی برن   م
  :شيد ومی گفتابرسررويش می پگلاب  کرد ويسفنددودما
  ...ايشااالله که خوشبخت بشی  !پسرم -

د    ا زيرس  اردهمپير.وپسرها باخنده ا او تشکر می کردند       ه دم   ويه نشسته بودن ی اچ  دم ب
ديم ش انخ.خوردن غرا وم شيدندو ص ی ک ه  قليان م ی کردندوب ت لاعصحبت م م
د     اب.دندادي م انييدسرتکات ود   آغازل  اهی درح  احت کوت  استر ازازی پنجم بع ن   .شدن ب اي

  .بار نوبت يوسف بود
امزداو پيروزشده            ه ن ن ک ردو ازاي ال می ک در اين ميان خورشيد بازی رابا علاقه دنب

د       ه    ان خ  انجو .در پوست خود نمی گنجي ه ای    ک دن نيرومندوعضلا   کوچک و  جث ی نب
   .شدميدان رداو شتاد

ر   ا که ))سقا.((خورشيدلرزيددل   ده    وصغربود امش    انز کشتی گي شت  ادهيکلی ورزي
  :مدوگفتآبه وسط زمين ،رادانمرد مي.دايستاوال بامق
  ....هخرازی اين با اميد خدابه  -
  . دوحريف به يکديگرنگريستند ميانينادر
  .... شروع کنيد،خوب -

س داغآقه بام يج حر  .ز ش عی درتهي رک س ات مح ا حرک ان ب وان خ ل ج ف مقاب ي
ت وب       .خودداش ا اورا مغل رده بودت ع ک وب جم ودرا خ واس خ غر ح ش اص وان م ج
  .خويش سازد
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ه    انمش قرب .اما کشتی گيرخان با يک جهش وحمله اوراجا می گذاشت          ان    ک کشتی  مي
   انگير
  :دو گفتشي درهم کايش راهروبا، گرفته بوداج
  ...خيلی قَدَرِ تا به حال نديده بودمش  -

  :های او خيره شده بودگفت خدايار که به کار
  ... آره خيلی کار بلده -

  . می کردندلا دنبارواراک دقت بيشتری ابوحريفان 
  .مستاصل بود)) سقا((. کارمی کردفتا تيزی وظرابهمچنان  انکشتی گيرخ

  .مدآ دو فرود می نآ برسرانز سوی کشتی گيرا ا وتجربه هاخرين توصيه هآ
د يده م استفا  فنون نآزاسب  ايط من ا نيزدرشر اهنآ ن مس   ا.کردن ه عمل می     ان طاقه محت باي

  .يدآک ديگری در ا که به خندضرنبوداشدوهيچ يک ح
ديم   ايش ر اع ه اترين شع رم رسيده بودوگ  انسمآخورشيد به وسط     ن  تق ر   اي  دوکشتی گي

  .می کرد
  .ده می رسيدندانک برروی هردونشسته بودوبه نظر خسته ودرماعرق وخ

ر ،يی نمی بردا به جهاموفق که ر ای ن ازجهش ه ابعد ع خستگی  اهردو ب  خيدنرچ،ی رف
ه دور  ديکديگرراآغازب دتی.کردن شتی گيرخبعدازم ف غزا ان ک ت حري تفافل ده اس
  .ونشستاکمر به زمين زدوبرباراندازاورا يک اکردوب

  .جوانهای مش اصغرازهيبتوقدرت اوبه خود لرزيدند
  !!؟...چقدر کاربلدِ ...-

به خود   ،ان خانپيروزی جوا ب،ده بودايستاصنوبر لها وخياسر بی بی   اکه کن خورشيد
د ورد .لرزي ره خ م گ شان دره ق نگاههاي شمآن .اف ش را خمانچ احساس داغی رادردل

  .فروريخت
  ...چوپون خان...  يوسفه -

ااجو لورهايکب ،دم محانی خنه تا ص دات فرس ط مي دوهم آ اندندوبه وس ی امدن يل
ل می  ا دقت دنب  ا ب  ا ر قهباه مس   ک  انخ .وتشويق وتحسين کردند  غوش کشيدند آدراخودر
  .وپکی به قليانش زددانلبخندی برلب نش ،کرد

  . حرکت کردادرهابه سمت چ جمعيت. شدندباتخانيی ات نهاقبای مساپنج نفربر
  .اهنآ پشت سرانلووکشتی گيرجزاوريش سفيدان صغرا ومش انخ

  .می پختنداعلم کرده بودندوغذ ديگ،صغرا درمشارچاکن ،امردهتا ازچند
سربچه ا ا ت  هدوس د ميت  عسر اباه زپ ين کسی ب     ا ات،دويدن روزی ر     اول ندکه خبرپي ه  ا ش ب
  : گفتاننفس نفس زن زودتررسيدو ،زهمه تيزتربودامرتضی که .دهنديماشپزهآ
  ...گل محمدوخدايار، برنده شدنای ماز بچه ها ،...ادوت ،...ادوت -

سين رک کلبح پز بودآه س ه دو    خنديدوش شيد ورو ب ضی ک ه سرمرت تی ب ردس پز آنف ش
  :ديگرکردوگفت

  ..باريک االله جوومردا.... امسال بچه ها سنگ تموم گذاشتنهللاءاشام -
  :دادستورمی د کلبحسين.مشغول کارهايشان شدندگفتندوهم ماشاءاالله بقيه 

  ...ان می ي وگرسنهعت خستها جمنلاا.رارو بياکش هبآقوب عي ،يا االله يا االله -
  .الله گفتنداءاشا قوت ومارفتندوخدخدايارو محمدگلسمت  هباشپزه آ،نهاارسيدن جواب
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  . رفتند،زهمه بزرگتربوداکه مش اصغردراچبه  اومردهصغراومش  انخ
د کلبعلی ر درا هم به چ   ازنه سر  .فتن ان زپهلوا،ان جو انپ ده      یان ه ع د  ا ک ده    هی برن ی ا وع
ه حيوستانشان روبه د،گل محمدوخداياردر اين ميان     .يی می کردند  ا پذير ،زنده بودند اب

  : دندامی د
  ...ستاديگه نوبت م ...هل خودموناجوونمردی مامسال  ،شيداحت نباران -

  .کت بودنداس ،درنشسته بودنداست چا سمت ر کهان خانکشتی گير
 ا ر ا فض  اه انليقی قلقل   اهمهمه وصد .خواندا پيروزی ر  برق،انيشازچشمها می شد  اما

ود  رده ب ش انخ .پرک غر ب ا وم د ای چلااص سته بودن شيدندوب انليقو در نش ی ک  ا م
دييکديگرصحبت م ود ،ادرزنهاخل چاد.کردن لوغ ب  هانی کوچک سر بهاوبچه ه ش

يش پاه ه دهافتا ای پ ديم گري دنا بادرهاومکردن ردن ا سعی درس لب گزي  اهنآکت ک
  .شتنداد

   .دنداخرج می د شيطنت به ،انی جواهدختر
راو شتی گي ع ک شاهیان خانزسرووض ه کرمان حبت ميکردن ، بالهج ه ص دويکدفع
ده يم د   .زدندزيرخن ه می خنديدن زه می پراندوهم دام م سندهم م ره غ چشم ا پيرزنه .گلپ

  .ميرفتند
دتی دندا سم ی ش سنددوبکت م ل پ س ررها وگ رم ما مجل ردي گ يدرخو.ک زه ا کهش ز م
  . ر می کردندا کاشپزهآ. به يوسف فکر می کرد،ده بودافتا هبخند ،آنهای ای هانپر
داگ لواه ص ی    مشدرازچات ای ص لوات م م ص پزها ه ی شدوآش نيده م  اصغرش

د             شانی را خشک می کردن وع غذ     .فرستادندوبا دستمالهيشان عرق روی پي وی مطب  اب
  . ده بودنکآ ا رافض
دتی ابعد ای زم ينی ه ذس ردان مياغ دان وسپس زنان م ه اپيرزنه . پخش ش و ک  شاي
  . می نوشيدندآب ،ام وسط غذامد ،خوردنديش ماوي

  .می خوردندوبه يکديگرنگاه می کردنداغذداهم با سروصادختربچه ه
   .شنيده می شد ازچادرها  همراه همهمه وقل قل قليان ها با وبشققاشقی اصد

  . گشت منتقل انجمع شدوبه زيردرخت اننوجوپسرچندسفره توسط 
ه    .می خوردندومی ريختند رسه  اگسينی های بزرگ     ای ريخت چندتا گنجشک از برنجه

 ريختندومشغول  ا توی طشت ه   آبو  زدند لااباراستين ه آ اهززناچندتن  .شده ميخوردند 
ارعلی . دخترها داخل چادرراجارومی کردند   .شستن شدند  زرگ چ      ا همر  ي ی اه سينی ب

ف ا ص  يیاصغرصد امش   ،زمدتی  ابعد .زرگ قند بسه  ا ک اربکباوازاشد وبعد چادررداو
  :کردورو به جمعيت کردوگفت

ت   - وب جماع شاء ا   ! خ دازظهر ان سابقه بع ه م ی     بقي داانجام م وه خ ول وق ه ح الله ب
  ...حالا هم به چادرهاتون بريد تا خان جووناش استراحتی بکنن...شه 

خان محمد قليان را کنار گذاشت ودراز       .جمعيت خداحافظی کردندوازچادرخارج شدند   
  .کشيد

  . خوب چادراسرپا نگهداشته بود،سقف چادربلندبودوتيرهای اطراف چادر
يده       اظرفه شستن    .ذاشت وذراز کشيد  يوسف کلاهش راروی صورتش گ     ان رس ه پاي ب

   .بود
د  ال شستن ديگه    ا درح ، که آستين هارابالا داده بودند     دوزن خل وديگری    ايکی د  . بودن

ي    ا که   ا ر نآبيرون   رط دوده س ود    ازف ده ب زرگ   ا روی دستم   اظرفه .می شستند   ،ه ش ل ب
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 شان ميزتبدنه صاف و  زا نورخورشيدلااح هم که اچيده شده بودوديگ ه   رنگ وارنگی   
 رادرا چ یوربزرگ گوشه  ابی بی سم  .ه بودند ی گرفت ا ج انردرختاکن ، می زد  ازتابب

رد ن ک تکا.روش روته د  ا دا رنهااس ست وس زرگ ش شت ب ک ط ل ي ينی ه اخ ل س  اخ
  .آفتابه بزرگ مسی جلوی چادرها راآب پاشی می کرد  محمد هم با.شتاگذ
  
  
  
  

  
  
  
  
  

٤  
  
  
  
  
  
  

ه س  ودوتيزی  اعتی اس ته ب رم  زظهرگذش ه     بات فآه ه ب ده بودک رف ش برط
تورخ دند اچی هاکرن،اندس واختن ش ه ن شغول ب ردماتم.م د م م ه دورمي ه زدانب ه  حلق
د    وبودند ه دف هاشان ميزدن ر  .کرناچی ها ب د انمنتظردستورخ  انکشتی گي خان  .  بودن

يدن چای  شغول نوش ايه نشسته بودوم يدند.درس م چای می نوش ا ه د از . پيرمرده بع
  .ختن دست کشيدندمدتی کرناچی ها از نوا

  :خان گفت 
   ... شروع کنند،خدايار ومغلاول ا -
  .زشداغآقه بامسو

م   مغلا . شت اه کردن حريف د     الت حمله سعی در گمر    ا ح ات دست وب  احرکابخدايار ه
   .شناخت کارهای او داشترسعی دط عمل می کردواحتيا ابحواسش جمع بودو

هخدايار دازا ک ع ش ن موضوع مطل دا حاب ،ي زدفعی دوالت ت ين چرخ مي صدای .رزم
  .همهمه هرلحظه بيشتر می شد

ام  ا باهنآ عی احرکانج تند ت محرک س ديگر داش ردن يک راه ک تند.درگم ی خواس  وم
د  ا شم بگيرن ديگرزهره چ اره   .زيک ه يکب ه ب دايارک شيک جابخ ه   وه ا اوراب م جاپ خ

  . دندات فرستاهمه صلو انربق  مشتا صلواب.به زمين زددووراخوددر
  .ی بعدمسابقهمنتظرمشتاقانه ل بود واحشووخده بازی می ديدخودرابرنخدايار

  :زديد ما فريانرميدازکناخدايار.آن دوواردميدان شدند.بودگل محمديوسف وحالانوبت 
  .بريزه وشاربدلهاذب ...، مشغول نشونلاا ،...هش کناگمر...بپرروش  !گل محمد -
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  .داو گوش می دای اهم به حرفه گل محمدو
ه دور آن دو ی ب شم،يدندخرچيکديگرکم ذ يوسف ا نانچ ردف ی ک اد م ره ايج . دراودله

شويق   ايلی خودر اهم   انی خ نهااجو. می وزيد   هم د خنکی اه ب ايم شده بودوگ   ملا بافتآ  ت
  .يی می کردنداهنماور

  ...پهلوون... يوسف اميد ما به توء-
  .دامه می دادا ارزه رات سنجيده مبا حرکابورخودبوداسرش به ک يوسف ولی

شم  ديگر دوچ ل يک ه ورشدند  رهادوب .مقاب ه يکديگرحمل ردن  ب اک ک عی در خ وس
  .لحظات به کندی سپری می شد. يکديگرداشتند

   .يکديگرداشتند یسرنگوندرسعی وانواع زيرگرفتن يک خم ودوخم آن دوبا
  .رزه می زدايدودست به مبانی رهگل محمدبا مشقت تمام خودراازچنگ اوم

ه خدايار ه متوج عف وک ود وادگی اندرم ض ده ب ه ازم ری لاا فنه،دافريدادو ا ب،ش  ب
ردو تو        ا.وگوش زد می کرد   ا م عمل می ک ر     است ت  ان وه ل خود مسلط   اعم ا حدودی ب

ه دست            ادر.شود ين يوسف منتظر ب ر  ،سب   اوردن يک فرصت من     آين ب  یاجر ای  ا ب
  .ود بودخ ين فنخرآ

ک  ه دري د ی اپلحظ ل محم ين زدوروی  اوراگرفت وارگ ه زم م ب  محک
  .ختندانورا پيروزی هنگآ اهچی انوکريدخوابوا

  .کت شدندا سهمه.دود آن رابيرون دادشت وازلب بردا ا رانصغرلوله قليا مش
  ....ين دو پهلوون خستگی درکننا ات،چند دقيقه صبر می کنيم  -

ت ای گرف تانش ج ان دوس د مي ل محم دوکنار .گ ايه رفتن ه زيرس دايار ب ف وخ يوس
دو ای گرفتن ا ج ذير اهنآزای ا چاببزرگتره ل مش ا.دشيی اپ شم صغراي ه اچ دش ب مي

  . بودخدايار
  . زی بودامنتظرنتيجه بوی گرفته ا جانرخانک ،که اولين برنده بوديعقوب 

دروحريفويوسف راحريف ا ست ی ق ودمی دان ايی خ ه ا بات راقباسمم اتماو. نه  نکت
  .ودباشنآ کشتی گيرانرت ا مهاه کرده بودوباسنجی ودقت نگ

  :د زد ا فري،انگير کشتی انزميا انقربمش 
  ....ت بفرستاصلو ، اين پهلوونهامتی ی سلاابر -

  :شد بلندهمراه صدای کرناچی ها ی جمعيت اصد
  ...ل محمدالهم صل علی محمد وا -

ل امشغول دستم  ،اچی ه ازکرناسا شدندوب انردميدای رنگی و  الها ش اب،انوسپس چندجو 
ه دردست د   امرتضی هم ب . زی ورقص شدند  اب ی ک رد   ام ادم  ،شت ا منقل فنددودمی ک س
 انزه ی خ اجا کسب  ا ب ، رقص وپای کوبی   زمدتیابعدنهااجو.شدمي رد ازميان جمعيت و
  : وگفتانداخت هی به يوسف ا نگانخ. رج شدنداززمين خا
  ... رو روسفيد کنامپهلوون  -

  .دوکشتی گيرمدتی به دوريکديگرچرخيدند.وبلندشد زدوان به زیيوسف دست
فيد ت بابخدايارسربندس ی خوردان تک،دا دس  ار انش روی ايی ای حناوموه م

  :د می زدا فري، شکست خورده بود،يوسفزاکه گل محمد.دانپوشمي
  ...نزارقهرمان بشه ،بپرروش  -

رد از ادان ر ا گرفت وسعی در ب    اکمرحريف ر  ،ملهح يک   اب ،خدايار ان   . و ک يوسف مي
  . زمين وآسمان بودکه باتقلاهای بسيار خودراازچنگ اورهانيد
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داختن اوداشت   اردسعی   ا پ اج  و  يک حمله  ا ب فسوي دايار  اما،ن جزم ام عزم خودر    اتمخ
  اوبه يکدفعه.رکشيداکناخودر٢٠٠٠٠٤ يک حرکت سريع اوبو ببردازاکرده بود که 

  .و خيمه گرفتاروی  رزمين زد وزودباورا
د      ار انکشتی گيرخ مده بودندو آ انوکه به هيج  ا ان دوست د افري،شکست خورده می ديدن
  :دمی زدن

  .کش کناخ،الله او یا -
  انفرين قهرما -
  .خدايارالله ارک اب -
  ...يما برنده ام -

  .يی می کرداهنمار بلند هم بلندانومش قرب
  ...ر تکون بخورهانذ ،... سفت بگيروشاپ -

  :د می زدندافري، انی خنهااجو
  ... بکش بيرون وخودت،يوسفلااي -
  ...زن پيچ ب -

ف دحرکت  اب ،يوس هااخودرچن رون کشيدوتوا زخيم ستدوخودراست بانو بي ع اي  جم
صميم گرفت      يوسف .يق سپری می شد   ادق. وجور کند  ی حريف ر       اب  ت  اپ زا ا ضربه فن

  .وردآدر
ه رهايکب ه درح خدايار ب دناک ه دورل گردي ه کردو، بودوا ب دايارحمل ه خ خ و اک ا ب
  .س می کرداحساه خوبی بارشکست  مزه تلخ مده بودوآدر
ز ا مشتی  خدايارم اين هنگادر.دنداز دست داهم ا ر انشميدا خرينآصغرا مش   انان جو

د   رزمين کوبي سرت ب ر . ح شتی گي مت  ان خانک ه س ف وي ب د ودرس ش آدويدن غوش
شيدندوخوشح د اک ه  . ل بودن ف ک دباز ايوس س اخودرات ده م د با برن ی دي  اب ،قه م

  .ه می کردار به همه نگافتخاغرورو
  .دنداری می دا دلداورا خدايار اندوست

  ی بعدالهاالله ساءاشان،ودت پهلوونی توخ -
  متتنت سلا ،خدايار،ش احت نباران -

  :ونزديک شد وگفتا هم به انمش قرب
  .ر می کنيمافتخا بهت ا م،يی ايل ما تو پهلوون ،ش پسراحت نباران -

  .داو دست دا ا وب نزديک شدخدايار به يوسف
  !شی پهلووناخسته نب -

فسوس  ا اوبعد ب  . ش موج می زد   انلی در چشم  ا غرور وخوشح  .ه کرد او نگ ا به   خدايار
  :گفت

  !شیاتوهم خسته نب -
  .وزدان رفت وزانيوسف به سمت خ

  ؟ر می کنیازی بعد چی کا ببينم تو ب!فرين پسرا -
  .يوسف به يعقوب فکر می کرد

  .می برمش،اما ...خيلی غدرهونهم ا -
رانرخاکن ست وب د آوردیايش چا نش ودرآ اچی هاکرن.ن گ خ ر اهن د اد تغيي دن

   .ندو مشغول رقص شدند آمدانچندپسربه وسط ميد.ختندا نوانوپرهيج



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

٢٣

ر  شتی گي شانک دو   ا  م ده بودن ع ش غردورهم جم ی   رهادربص حبت م ف ص  يوس
  : گفتانقرب.کردند

  .هر بلداخيلی ک ، آره چه کشتی گيری دانخ -
  : گفتگل محمد

  . می گيره زيرشودمآمثل چی  ،رهاخيلی قدرت د،رهآ -
  :يگر گفتردا بان قربمش

  ...هينال بعدتون احريف سه س ،يد تمرين کنيداخيلی سخت ترب -
  :ه کرد وگفتاحت ومتفکر بود نگارا که نخدايار به گل محمد

  . می بريم ونازا ام -
  .دانکت ما چيزی نگفت وسخدايار

  .کت شدنداهمه س.ردب لاامت سکوت ب به علااصغردستش رامش 
ه نف      امساينکه  ا مثل   - ل م   از  ار  ل قسمت نبود ي تي    افتخ ا اي  انری خ ار جوونمردی ودس

  . ببينم اينجاين ابي، قوت می گيم ا جوون خداين دوتازبه اولی ب.رو نصيب خودش کنه
ه سمت مش        گل محمد وخدايار د انصغر رفتندوز  اب ش   امش   .وزدن  ا دور نآی  انصغر پي

ه  ای مشکی روی دست دادودست چوخ ليکه  ادرح یانبوسيد وبعد پسرنوجو   ا شت ب  آنه
  .زديک شدن

  .دندات فرستاخت وهمه صلوادانی مشکی ا چوخآنهابردوش صغرامش 
  .اقه فردبايعقوب به حريفش فکرمی کردومس.دای داج،رخوداکنا دورنآ

دو    اقه نگ با به برنده مس   انی دختر  همه  رهازه فکرکردن درب    اج ا ،زهيبتش  اه می کردن
وداو را ه خ دا نمی دها ر ب ن ميادر .دن يد اني سوساا بهمخورش ه  ف ست اب و می نگري

  :وفکر می کرد
  ... می شه انر خاون دستيا -

  .دندافتاه اسب شد وهمه رار ا سوان خ،ی کوبیازمدتی رقص وپابعد
  . فت بودنداين ضيا ان مهم،درست کردندو همهمفصلی ی ا غذاشپزهآ شب نآ

ر  شتی گي ش ا درچانک غر خوادر م د اص ده بودن هانف.ي ه اوس زآ ادرهازچايی ک  انوي
  .رسيد مي به گوشارس سگهاه پازدوگيو مسوس،بود
  .  شنيده می شدانی مقطع خاه خُرخُرها بودوگاريکی حکمفرما سکوت وت،دراخل چاد

  . ح بودصب. فکر می کردارزه فردادرچشم دوخته بودوبه مبايوسف به سقف چ
  . بودندان وکشتی گيرانی خاه برانرک صبحال تدا درحاززنها ا چند ت وبی بی

ه     ا  بودو  قرمز شده  ا حن ايش ب ا موه  که ،مادانغر  کرم پيرزن لا  ا ز روسری بيرون ريخت
و  اپهن شده ر  خميرش  غرلا ان دست ا بود وب  انل پختن ن  ا در ح  ،بود ورمی  رهابه دي زد   تن

يش خ   ا درروزه  ابی بی وديگر زنه   . آمد  می لاادمی کردو ب  اوخميرب ه وپنير  ای پ  انخ م
شتری م     دقت ا ب ار ه گذ  ا وسليقه بي د   اي ته بودن شت . ش ر  ک د      انی گي .  دست وروشسته بودن

ط   فره توس ر   اس د وف ن ش ضی په ی زن اه هآوردکبرومرت ده  انی لبن فره چي  برسرس
  . مشغول خوردن شدندانانشدوپهلو

ی اصغر بر ا به گفته مش     نهااچوپ . حرکت کرد  انه جمعيت به طرف ميد    انز صبح ابعد
زرگ وفربه      انمش قرب   .ده بودند انيل م ايی در   ازی نه ای ب اشاتم فند ب ر  ای ر  گوس ی ا ب
  .شدنداهم مشغول پختن غذاشپزهآ می بردوانی به سمت ميدانقرب
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د ومنتظردستور       انر خ ايوسف ويعقوب کن   د    انخ  .وا نشسته بودن ی از نوشيدن چ    ا بع
  : دو کرد وگفت نآهی به انگ
  .ر می کنيدا ببينم چی ک،بريد وسط ميدون -
  .دندايستا يکديگرلبامق.ختن شدندا مشغول نواچی هاکرن، به زميناهنآ وروداب

د  اغ آاقه ر با حريف مس   اومی گرديدت ابودودوراشنآر يوسف ا ک ايعقوب ب  ه    .ز کن يوسف ب
  . به زمين زدبا پيچ وتا گرفت وباوراکمر .و حمله ور شداطرف 

وب ب  ودرايعق د حرکت خ رداز چنگ حريف خا ا چن ستا.رج ک ه دور ادند ودوباي رب
   .  گرفت وبه سمت خود کشيدشياپ ،دوحمله کرار يعقوب به اين با. يکديگر گرديدند

ف تع ت دا ادلش رايوس رزمين وداز دس رعي.دافتا ب ه ب ت ک ی رف وب م ه اق و خيم
دو ويش س  اورابزن وب خ ف با مغل ودر  ازدکه يوس ريع خ ت س ک حرک رخم ا اي ز زي

  . رج کرداوخا
ه  ادا انب يوسف همچن    انز ج ا نآر کردن   ازطرف يعقوب ومه  ای فن   اجرا ا ب هزرابم م
  . شتاد
ن مي ادر وب اني ف   ا يعق ن يوس ک ف تفاز ي وی  اس ه س عی در  اده وب ه کردوس و حمل
 به زمين زدوسفت    اوراز  ادانر  ايک ب ا گرفت وب  اوراشت که يوسف کمر     او د اختن  ادان
   .ختندای پيروزی نوا نواچی هاکرن. و گرفتاز ا اری رای هر کاجراو نشست وابر

  .کردند تحسين می اوراو دويدندو ابه سوی  ان خانکشتی گير
  !انر خافرين دستيآ -
  !الله جوونمردارک اب -

ر وآورد ان کش  ان جمعيت کش    انز مي ا ا گوسفندر انقربمش   ی دورکردن زخم چشم    اب
  .شيده می شداف پاطرا می زدو به رهاخون گوسفند فو.ی کردانرب ق،انر خاز دستيا

وب ر شيدايوسف دست يعق دکرداورا  ک دانقرب.  بلن شا مق ه پي ون ب ردانری خ و ی ه
  .ليداکشتی گير م

ه سمت يوسف     ا يک دست چوخ   ا ب شت ا لبخندی که به لب د  اصغربامش   ی مشکی ب
   .ختادانيش اه هان بر روی شا را بوسيد وچوخاورارفت وصورت 

  .و هديه کرداه با رک کربلاازخاز کردويک تسبيح اه با جمعيت رانز ميابی بی 
ه دور س  امشتی ،مدآوا  منقلش سوی امرتضی هم ب   ی اله ا زغاندوميان  چرخشرسفند ب

ت  ل ريخ رخ منق ااجو.س ش انی خنه ی با وم ی يک غر يک تا اص ی  و دس م
روزی ر   ادندوروبوسی می کردندو  اد ه    اين پي د     ا ب زد      .وتبريک می گفتن سپس يوسف ن
  .و زدانوزال بقا رفت ومانخ
  :گفتشت وابرسرش گذا رانری خاه سفيد دستيکلابوسيدواورای ان پيشانخ
  .ر هم روسفيدمون کردیاين با !الله جوونمردارک اب -

  :د زداوبعدفري
  !ريداسب جوونمردرو بيا -

  : گفتانخ.ند آورد،ار انه جواسب سيا،دوسه نفر
  ...ریاج داحتيارت ای کا بر-

ر  اليکه سو اصغردرحا ويوسف ومش  انخ.دندات فرست اهمه صلو  د  ار ب جلو ،سب بودن
ت  ه حرک ر      هم شت س ه پ ی کردندوبقي ي  .اهنآم گ س زرگ    داه ب ادو دي ی ب و دمکن
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پيدارچهاکن زرگ س اآمنتظر راردرخت ب دنه اا وجوامرده. بودن ی اردچا ونه در کلبعل
  .شدند

ش قرب  د  ا بانم ک چن ده ر آ کم فندذبح ش ت ازشا اشپزگوس زآخه درخ  انوي
  .دکردا با شکم گوسفندران مشغول پوست کندن شدندومش قرباهنآزادونفرکردندو

  .شدمي اجدحتی ابدن گوسفندهنوزگرم بود وپوست به ر
دت اازجوا اچن يش در نهنه ل روز پ ت ا مث راي يرينی وچا ب،ماحت وه وپاش يدن ای ومي ش
لا وبی بگ ه خ انز ميهما  ب ذيران دا پ ی کردن ن .يی م د ت سرهاوچن م باز پ وا ه ی ا ن
  .زی بودندال بال دستمادردرحاجلوی چ،اچی هاکرن
ر  ا ر الخ فض   وتوتون ت  ببوی گلا .  پخش شد  انصغر وپيرمند ا ومش   ان خ ان مي انليق  پ

  .کرده بود
 ونعلبکی به گوش     ا ه انستکاهمهمه وبهم خوردن    ی  ا شلوغ بودوصد  ادر زنه اخل چ اد
  : می گفت،رگرفته بوداش قران دوستانگلپسند که مي. رسيديم
  !دايلی خودشو هم شکست داهم ؟شتازويی دا ديدی چه زوروب-

  : گفت،ق وشلوغی بودا که دخترچام البنين
  زن می گيره ؟ ايل ماز ايعنی  -

  :دا داش ربالبخندی زدوگلپسند جو ،که در فکربودخورشيد
  .ا بانه ب -

ر  اگوشته.فسوس خوردند اوهمه   شيده       خورده   ونمک  انی زعف ه سيخ ک دو     ب ده بودن   ش
 پخش می    ا به همه ج   نآن بودوبوی مطبوع     شد بال کب ای نيم سوخته درح   اروی کنده 

  .شد
  .ه می کردندا نگاهبادندوبه کبا د قورت میا رانشان دهآبی گرسنه اپسربچه ه

  :صغر گفت امش . زم رفتن شدا عانخ،راهازپخش وصرف نابعد
  .شنا بامشب هم پيش ما يک ،ل بدوننبا رو قا مانخ -
  . برسيمارهايد بريم وهرچه زودتربه کاب،هيل بی سرپرستاچند روز،صغرامش ،نه -

دت سرها اچن بها ازپ رانی خاس شتی گي دوبزرگآا ران وک ل ومش ا انوردن ه اي صغر ب
ه اآبدرق دآنه يدررخو. رفتن ف رش سرت افتن يوس ا ح ست و ب ی نگري ت زالااح م  هيب
  .لرزيدي دلش م،واه انمرد
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  ه بعدا منجپ
  
  !ی ...هُو -
ه    امش  .ده شدند اپي هايشان   سبازا اندونوکرخ.ریا گ نآدوپشت سر ايستا سبا صغر ک

رون از چاری  ای گ ا صد ا ب ،ودبدن زين   شيال تر ادرح د در بي ه  انلپرسی کن  احواو  آم  ب
داهنآ ک ش تي.  نزدي ب پيازا انرخادس دومش اس غر اده ش وش آدراوراص غ

  .در شدنداردچاوهردووکشيد
  : يوسف گفت ،ی ازنوشيدن چابعد
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  تون؟زمحصولااصغرچه خبراش م! خوب -
  ...بايدقانع بود رو شکراهم خدينقدر ا هم ، ولی خوب ،ريدارون کم بال بامسا!والا -
  چند گونی شده ؟گندم وجوتون ، -
  وال جَاه تا پنج، همموناجوه، امون صد تاگندم ه -
  ؟هدن چ،توناگوسفدهحالاشمار -
  .اپونصد تبه دنيا اومدن شده ،لامسا  کهیيا بره ها ب -
  ؟ندتاستت چاده ا نرو م،خوب -
  ...کنماروصد نهاوين بچه چوپازار يکی ابذوايسا ببينم،  -
  .دايستاوا شدوجلوی ادرپيداز پشت چندچاليکه می دويداکبردرحا.ج شدادرخازچاو
   بله مش اصغر؟-
ه چه           ريم؟اده د ا نرو م   گوسفند ا تو کل گله چندت    ،بگو ببينم    - ه دست بابات  چه اونايی ک

  اونايی که دست خورشيد؟هان؟
  .دهامنجاه ويکی پ نرو دويست واتچهل ونه دويست و !مش اصغر -

تي ورجين روی ا انرخادس ه وخودک ازخ گراسب يک دفترچ ی اورقه.  آوردآبی رن
روک  ر چ ورده دفت د  خ ود وص تام رارقام اتم.دامی داب ش .  نوش رش ،صغرام س

  .وبودا با وکتباحستو
  :خر وگفتآشت روی ستون ا گذا رانگشتشوردوآ ابندی شده رکادرصفحه 

دم    رهازقرا - نچ ت    ،ر ده گونی گن ر  ا پ ر  ا. اه ت  ا پنج  ،ه می شه     ک  انی خ  ا ب  هر ده    رِاز ق
  .ات  ده، که می شهانی خا براگونی جو دوت

  :شت وگفتايی گذلااروی سطون بارانگشتش وسپس 
وچ  اه ت  ارپنجرهازقرا - ر  اسه ت   ،  ق ه می شه        انی خ  ا ب  اه ت ازهر پنج  ا. اشونزده ت   ، ک

  .ا که می شه هيجده تانی خا برارتا  چهشيشک
ه    خ  اوجا باحس زسرعتاصغرکه  امش   و چ    اورده بودروب ه جل ست اخ  يدرس اکبرک ده اي
  : گفتکردو،بود

  ؟ه نزديکتراينجاگله کی به ! بگوببينمخوب  -
يد   رخو ،انی خ ای زمين اهم رفتن طرف   گل محمد وخدايار،تونام رفته کوه خ   اباب - م  ش ه

  .سياهلب رود
  .ا ميش بگيروبيا قوچ وهيجده تا شونزده تشيدرخوزابرو،خيلی خوب -
  .يوسف به فکر فرو رفت. دورشد،شدا شده با رهانز کماری که کبر مثل تيا
  هنوزهم چوپونی می کنه؟،يک دنده دختره ون ا! شيدرخو -

  : عجله پرسيد اصغر بامش 
   گندم؟ا جو چندتاچند ت،رديگه بگوايکب،خوب جوونمرد -
  :خت وگفتادان شهی به دفترانگ
  ....هم جو جوال اده ت،ل گندما جواه تاپنج -

رد ا صداورا رفت وانقربمش  دراربه سمت چ  صغامش   ه  پ ان قرب مش . ک می  ه وات ا ک
  .مدآشت وبيرون ارگذاکنا سوزن بزرگش ردوخت

  مش اصغر، چه خبره؟! سلام -
 لنگه جو در   اه لنگه گندم وده ت   ارپنجابانز تو ا ابي.ومدها انرخادستي،مش قربون جون   -
  ...تا ببينيم خدا چی می خوادرابي
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  مرامی ي،نلاا !چشم-
ونی ه   .دافت اه  ارراب انبه سمت   و  ود            اگ ده ب ده ش م چي دم ووجوروی ه  انمش قرب   .ی گن

دوبابانريکی ادرت شيدا دوتارگم ش ين ک ه روی زم ونی ک يوسف .برگشت،ه می شد گ
  .ده بودايستادراه چانستآدر
  

  :و گفتکردروبه دو نوکر
  ...ریارين تو گا بذ،رينا بي،برين!اللهاي -

ه لب هادو نوکرک وه اس يده بودندی ای قه ایپوش ه ه ابقياف ياه  آفت بيلهای س ورده وس  خ
تند دم وجوراگونی ه،داش ه ب،ری اخل گا دای گن ل هات الياماک ده هم ی ديگراي پرش
داداج،بود ع ادر.دن ن موق فندهاکبرباي دآا گوس ود.م ه ب ه فکر رفت يد ب  ،ا نوکره.خورش

  .جا دادندری اگ خلادا راگوسفنده
ه    ان چشم اکبربا.شتاخل خورجين گذ  ادار  اش يوسف دفترچه  زی    ای ک تنگ  ،بافتآز تي

د  استين پ  آا ب ای ر انق روی پيش   عر انی خ انوکره.ه می کرد  او نگ ابه  ،ده بود ش  ک کردن
  :کبر توپيد اصغر به اکه مش 

  ...را کلثوم بگيروبيننهزاخنک   دوغا سه ت! برو!بيا! زُل زدی ؟اچر -
وم      .دويدصغر ادرمش  ابه سمت چ  اکبر ه کلث  پشت گوش     اش ر ا ی روسری  ادسته  ،نن
 می    رنگ  یآب لی  اخل ظرف بزرگ سف   ابودودستش د زدن  ل کشک   اخته بودودرح ادان

  .والنگو هايش چرينگ چرينگ صدا می دادگشت
   ! ننهمسلا -
  ... سلام ننه جون-
  ...ش بدها ونوکرانر خای دستيا دوغ خنک براصغر گفت سه تامش  -
ه سختی      شست و  بآخل ظرف   اداننه کلثوم دستش ر     ه  از سطل زيرميزپ   ا .د شد  بلن ب ي

ه  اخل يک پي    است چرب د   اری م ا مقد ،شتا می گذ  نآروی  المه ر باسه وق اک ی که بلند ل
فالی  زکوزهات زد وبعد    ريخت ولَ ل آن   خاع وپونه د  ال نعن از چند دستم  اريخت و   آب  س

دليو       م زدچن ويی ر   انخنکی ريخت وبه ه ت    ا ن ده       ،زرجب ازه  ا ک ی خري رد محل  دوره گ
  . ريختاهنآخلاداشت وبعد شُری دوغ خوش بورانجی گذتوی يک سينی بر،بود

ربلندا  ر س ی،کب ينی برنج مت با س ه س ت اهنآ ب ف تع. رف ه يوس د اب رف کردوبع
وتوی سر کشيدندفورت  يک باا رمزهدوغ خنک وخوش   ، که خسته بودند   هانآ .انوکره

  :شتند اسينی گذ
   .سرپ... دات زياه برکت سفر -

  .شت ا سينی گذخلا دا رانيوسف تشکر کرد وليو
  مش اصغر...ديگه می ريمما،زتاجا ا ب!خوب -
  . برسون ان به خهمم منوسلا.ت ا به همرادست خد -
  ...متم رسون سلاسلا -

  .دافتاه ا ر قوی هيکلیاسب قهوه ا دواری با گ.سب شدار اسو
  :گفت،ده بودايستاصغر ار مش ا که کنانقرب

ه ،به اين ور   بقلاانزا،روشکرا خد - ده چيزخوب    هم د     .ش ودم به ه ب ری لب   اديروزرفت
ه صبح زودم         اپ يلازاقنبر ،مرز رد ک ز   اش می خو   اندي ايين تعريف می ک  ام ا،  داست ب
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ه ح وون ب ين احي ش روزم ت نع وافتال دن ندا زانده بودوت تايي ه ش سرش ک  قنبرپ
  ...ریاده بود بهداروفرست

ه    موقعون  ادته که   اي د     ازاسمی  ا فقط ي ودوهيچ غلطی نمی کردن ه مگ .شون ب  ؟فقطمه ن
  .شی می کردنداعي بودوناموس مردمدنبال چشمشون 

  :دو گفتا دانکتييد امت ت به علااصغرسرش رامش 
  ...داشتی می گفتی! رهآ-
تم  ا د- ی گف تم م دار  ادوت...ش وبه ونپجيرالب مرزس ه م  شدنوخلاش ر  اص ديون قنب

  .دندات دارونج
  ...مردمندلسوز،مرزها بيو پدرشونا خد-

ليم  مش.شتاگزبردده بزرگ   کنچند  رابانزپشت  ا يوسف ه  ان س وتی   ک ودو  پيرمردفرت   ب
ه  زنيچ ه تادی نا وبچ خ ادرح،ش ردن ن گ ک ايشل رن ود ه خ ه. ب يس  ی ان خ

  . وروی طناب می انداختکرديلند مبا رآنهابه زحمت يرمردپبودو شده،سنگين
  .به طرف او رفتشت وا زمين گذا رايوسف کنده

  . .. بده به من سليمون -
شاهی     لهجه اخت وب ادان  می   باروی طن ا ر انخ ه و ای کرمان ليمان     ی زيب ا س  صحبت    ب
  .وکمک کندا به تامی کردتلاش شت وهميشه ا دوست داورا بچگیزا.کرديم

وسر تکان   ه می کرد اونگ ا لبخند به ا ب،مده بودآو خوشش ازوی اززوروبا که  انسليم
  :گفت ،ختادان  مشگی میبا روی طناخرين دسته نخ رآليکه اف درحيوس.داديم
ها - هگ سرد ي وردا پ ی خ دردت م شی .شتی ب ی ک ت نم ن سن وسا ابخجال ل عزب اي

  !؟موندی
ه علامت حسرت   ا سرش رکه از شيطنت او خنده اش گرفته بود،  انسليممش    ان تک ب

  .داد
 صحبت  خورشيدوخدايارازدواج   فتندودرمورد يرله م ادرخاچبه  اچندروزبودکه پيرزنه 

  :ش شد کها فاز دخترهاق سمع  يکی ارتسا اکردندوبيم
  .ری کنهاستگاون خواز اهفته  ينا تو رهاقرخورشيد له اخ -

ه برگشت    اب  ، مثل هميشه  شيدرخوز ظهر ابعد   فنده . گل د      آخل   ا د ا ر اگوس ردو چن غل ک
  .  جمع شدندنآ ولع دورا باگوسفنده. شخورريختآبخل ا دآبسطل 
ه      ک ويلهخل ط ا د ارعد ر  ن ودهن وز    کلب.شت ا برد نآز روی   ا ارمشگی   ردو زي ی هن عل

  .مده بوداني
ه سر ق    ا د ان تک اسش ر الب  ه ت    اليچه   ادوب ود      ا ر نآفت   ازه ب ای ک رده ب  رفت   ، شروع ک

ت وروی تا برداه رانوش دارهاش زر و. کوبي خ قرم ان تان ردرهااز مي ی .ا ردک کلبعل
  . ردشداو
  .م کرد لبخند سلااب
  !م دختر چشم مشکی سلا -

   .دافتاکودکی خود ی ادروزهابه ي.وشن کرداورراخنديد وسمشيدرخو
یا روزهنآ ه کلبعل ن  يی ک ست ا داورا کوچکت ی ش ل طشت م ی اوبا ا وبخ زی م

د     اسب سو اخت  ای که هردودردشت به ت    انی نوجو اروزه . خنديديکردوم ری می کردن
 پرمی  ادرش ر ای نبودم اوج می گفت ا ر ان گذشتگ انستاو د ای  اکه کلبعلی بر   يیاوشبه
  .کرد



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

٣٠

ه درسن    انربهدر م ام د   ی  انجو  ی ک د  اوبع دش ب    از تول وی      اولين فرزن  مريضی سل جل
در انچشم وزا باورا شدوآب پ ه ي.شتا گذاد کوچکش تنها ن ه اريکه انزموردآداب  ک
ر ت هاهم ه گورس ی ب تان کلبعل ن  ميرف ه  واي ه شک دربراهه انچگون درمی ارممزای پ
ه        اپ رايش  اشک ه   ازود  ،لهاخورشيدهفت س   با نزديک شدن     ولرزيد رد وب و اک می ک

د می خند  يش       هار انز خ  اوآسر دوش می گرفت و       اورا زگشت ام ب اوهنگي ل را در پ  اي
  .می گرفت

...  
ی ه دست دآزکرده بودواباش راوه اتاوپ لاش ،کلبعل ه ب ب اودرحاشت يين ر ل ه زي ليک

  .ه ميزدان شايش راموه ،کرديزمزمه م
  ...دست روزگار موهايم راسفيد کرد ،می بينی دختر  -
  : گفت،ده می زانليکه شاشيددرحرخو 
  !کلبعلی ،ده ا عزت داعمر باخد -

  :لی که می خنديد گفتاکلبعلی درح
  !دختر ،ه توای سيای گيسوهای سفيد من فداموه -

ر ا رنآوتوتون  آورد بيرونار انليقدرازگوشه چاوبعد ی روشن کردن   اعوض کردوب
ت،لازغ رون رف ه هگ. بي يداون ه ادانگل ،ی خورش ه بودوب ه اخت ن فکرمی کردک  ايآي

س ده آرهم در  انتويو ماين ل پ درمهربنآد مث سوز بانق د؟بعدا ودل ی اش زمدتی کلبعل
  .قل قل قليان چادر راپر کردخت وادانه ارار انليقزگشت وای سرخ بالهازغاب

  :شت وگفتازلب بردا ا رانليقکلبعلی لوله . بردوای ای برا چانستکاخورشيد يک 
  .رمارت دايکدقيقه بشين ک،دخترم  -

  . نشستوال بامقشيد رخو
  ضی هستی؟ار.ری استگاد خوا می يافردلت اپسرخ،خدايار،دخترم -

هميشه می گفت     شت و اقش د نوا تربيت در ،یه کلبعل اهمرصنوبرله  اخ.به فکرفرورفت 
  .رداودا دری برگردناکه حق م

ه     با انانه چوپ ا همر کلبعلیيکه  ماهنگی دور الهادرس وه می ر       گل ه ک د وفت   ب ازيک   بع
ون  اتم له بودو اخ م مدت نزد  اتم خورشيد،گشتيماه بازم  لی ازی وق  دوی وگل  آشپز  م فن

   .دادمی داوياشق به ع ا بهم لها وخگرفتمی داويازاافی راب
ر نوجو   اوقتی   ه ن   اوراخاله  ، شد  یانودخت دايار  ماب می اعروسم صد   ارکردو خورشيد خ

  .دنياو بياری استگاخود که به ازه نمی داجا خود  ديگربهانکرد وپسر
  : گفترهاکلبعلی دوب

  ضی هستی؟ادخترم ر -
  .ستارمن دست شماختيا ، بگيداهرچی شم -

  .لی رفتاخورشيدبلندشدوبرسرق.ش جمع شدانشک درچشماکلبعلی لبخندزدو
ه  ازدواين  اکردکه  ي درک م  ملااک ل  اج ب و  .شد می  و تحمي شه در م دايار د رهمي  يک  خ
  :له فکر می کردکه می گفت ا به گفته خاما.شتاه داندراس براحسا
  ...ِ جازدوا دِ بععشق! جونخاله -

  .واين منطقی بود که آن را پذيرفته بود
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ورچر.حربودس یوانفغ ان ه س زآ هليورطازديوا ک ي زد، بودانوي و م مآ.سوس  انس
ود     و ان درخش  یا ه  رهازستاپر ه    هنگ آرس سگ و  ا پ  یاصد .چشمک زن ب دون وقف ب

ه،اجيرجيرکه وش مب يدي گ يد.رس ه،خورش متب تهاچ  س م، رف بح  کم ک پيده ص س
کآ دوخروسیرماش ه ما ها ش ددانخويزطويل ه چ . ن ت ب شغول اوضو گرف ت وم دررف

  .ر شد ابيد بعلی زد کلی تسبيح میوقت .ز شدادن نمانخو
  ؟یر شدا زود بيد!دخترم  -
  .شفته ديدم آ خواب يک ، پريدم خوابزا  -

  :رزدوگفتاکناررو اندازش کلبعلی 
  . نکناعتنا اخواباين جوربه ،يرهالله که خاء اشان -



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

٣٢

  . فکر می کرد ،ی که ديده بودخواب  بهخورشيد.وازچادرخارج شد
   .!؟ون مردکی بودا بودولی خدايارو عروسی من -

ه ه کلبعلی وب داد ،گفت ی ن م  ازرامانوجاهميت مت س ه س تاجمع کردوب ی. ور رف  کلبعل
  .پرکردادرراچ، بودها لهجه همراه بات که گايآوت طنين تلا.پهن کرداش راده اسج

ه زرد   ای رنگ فتيله که گ     آب یشعله   سفره  .شد چرخيدوروشن   ، می زد   یوقرمز ی  ه ب
  :روبه کلبعلی کردوگفت.نده شدانزهميشه مشغول خوردن صبحادتروخت زادانار
  . خيلی تنگ شده ،درای ما دلم بر،اين روزها  -

  .کلبعلی آهی کشيد
  رشا سر مزم می ريمهاب ،رشديمامروزکه زود بيدا،مرزتشا بيا خد -

فره ر ع کردواس رکردا بردادرش رامرادگلرقداچ،بقچهازجم ه س ت وب  یاگله.ش
ره     ا چ ی درشت رو  یصورت ه چه ق د  وا یازيب ی  رقدب ود  ايگر د  رون ی ش   .ده ب ل اکلبعل

  .و بودادر منتظر ا بسته بود وبيرون چايش راوه هاتاوپ
د   رح،يل وروی تپه بود   ارج  ا که خ  انهردو به سمت گورست    من چين چين     اد.کت کردن

يد گ  ه خاوبلندخورش د    کاشاروخاه ب ی ش شيده م ی کردوک مت   . گيرم ه س ی ب کلبعل
ه   .دان تحه خو ا نشست وف  انر  اقبررفت وکن  يد ب ق ن  .ردی ک ه م افق نگ  اخورش رنجی افل

رو انچند پرنده سوت کش.د خنکی می وزيدارنگ شده بود وب    د  ا پ ی . ز می کردن  کلبعل
  : زدواه ان به شدستی

  ...برو -
  .د انتحه خوا نشست وفشيدرخو. ش قرمز شده بودانم چشمزهاب
  ؟ر کنمايد چی کانمی دونم ب،  خيلی سختهاين روزها !درام م سلا -
  .شک بر صورتش بوسه زدندو لغزيدند ای اه هاند
  ! کن ا دعا پيش خدما بر،ه می کنی ا می دونم که منو نگ -

د و  ی وپنيروسبزان ن یکم عجله   اب.دندافتاه  ابلندشدوهردور،زمدتیابعد ز ا به بقچه پيچي
فند ه   .وازچادرخارج شد  کرد یفظاحاخد،روخ می دوخت  اچعلي که   بکل غل  آزاا ر اگوس
  .يت کرداهده اگا به سمت چراگله ر،ربررعدارج کردوسواخ

ه پر داگل دن ش شغول چري ده وم سمه. کن ه  ت ستا رعدری دهن ه درخت ب ه سمت . ب ب
ه در  ری ک ت پي ی بودنآدرخ ت و، نزديک کزارف کا ش ت رنآف کوچ شه نف  ا شي

رد ک چندتاب،ا نيم سوخته ر  یاهشت وکند ابرد ر .ه چوب روشن ک ر  اری لا زغ یکت  آبپ
 ی مشغول درويش دوز     يه درخت نشست و     ا زيرس  وسپس. شتا گذ تشآ یکردوبررو

  .شد،هش بودا که به همریل مشکاش
ه صد   ،لم خودبود اوع ر و افک اغرق در  ه   ا ن اک فند یل د شد  ی گوس ه اعتن ا. بلن  يی نکردوب

ه دادارش اک د.دام د ،ی گوسفنداص رزمين وبلندوبلندترش ت ارگذاکنال راش.دافتاب ش
  . دويدنآطرفسيمه به اوسر

ين   ال ب  ا به ح   ات. شد یرج م ا خ یکرده بودومدفوع رقيق سبزرنگ   ورم  شکم گوسفند     چن
  .کرد ی ه ماج نگاج وواه وترسيدی  فقط م، برخوردنکرده بودیاصحنه 

  .هصغرامش وسفندِگ!؟ر کنما کیگه بميره چا  -
تي تش ی را گاب،انرخادس تاده کنازجاودونفرزيردس ی ،ردش ت م ف.گذش ه  يوس ک

  :ش گفتانبه زيردست، ديدارواده ی ان درمانگوسفندمريض وچوپ
  .ما يیم،شدهی ببينم چ ، منتظرهانخ، بريداشم -
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شيدوو اسب ر  ادهنه   يدوقتی   .ه شد  اگاردچراک م وجودش   ای تم  باضطر ا، ديد اوراخورش
  . م سلابعده کردواونگالت به اخجابرفت وگار

ی تو  ايوسف به ر   ره  ان حت رلج ب  نآی   ست چه يش  انز چوي ا دخت اليان پ شخيص  ،ا ر س ت
  :ری گفتاتت با لحن شمابوده شداپيو چيزی نگفت.دهد

  ١هان؟!ظبشون نبودی ؟اده؟ مگه موافتاين وضع ا به اچش شده؟ چر -
  :گفت ،رمی ديدا گنهکاخورشيدکه خودر

  .ين طوری شدايکدفعه .ه بودپيش بقي،ا چر -
د عبوی مت.له ی گوسفندبلندترشدان.يوسف نشست وبه شکم گوسفنددست زد     غير ،فن وتن

  .ل تحمل بودباق
  .د کردش معلومهاز پس مونده وشکم با.ره يونجه خوردهقََ -

  :ی پرسيدان نگراخورشيد ب
  !می ميره؟  -

ه ی شادوای ندباجو يوسف وچکی رالش چازگوش وانيوردومآدراقوی ک ده حي  ان دن
کاگذ وچکی ر فاشت وش شاخون ب.دکردايجااک ردو پاربرصورت ولبا ف يده اس ه ش
  :گفت،که ترسيده بودخورشيد .شد

  ...حيوون تلف شد! ؟ر می کنیاری چی کاد -
ه ب     آبه  اين موقع علف لهيده همر    ادر.هی کردوچيزی نگفت  اونگايوسف به     ا زردی ک

ر  ده هم وی زنن داخ،ه بوداب دنرج ا خاب. رج ش فندکمتروکمترمی نآ ش  دردگوس
  .يين می رفتا وپلااوفقط تندتندنفس می کشيدوشکمش بله نمی کرداديگر نوشد

ردا پاف راف شکاطرال کمرش ا شابيوسف  ه شدن مواب.ک ک ف اشک،ئدادزا تخلي
  .دمآزه ا يک بغل علف وترو تا دويدوبيوسف.جمع وکوچک شد

و نه وب انحي ه گرس ق بودبی ک ع ما رم وردی ول دل. خ ر لبازسررضا یبخن  انيت ب
  .د نشستيخورش

  .  حيوون تلف می شدا حتم، نبوديداگه شما، درد نکنه ادست شم -
ف نگ  ه ايوس ردو چوخ اهی ب ش راو ک ه دوش ا ي مت  ادان ب ه س بشاخت وب  س

  :لت گفتا خجاب،راين باخورشيد .دويد
  ... کوزم هست رما بيآب،ريداذ ب!يدهشاخون پ،به صورتتون -

وزه ی  ،زخورجين رعداخورشيد  .شت ومنتظرشد ا برد بازرکاار يشايوسف پ  ش آب  ک
  .ورفتاوردوبه سمت آ درار

  .جلو گرفتاش رانهسته خم شدودستآ  به اونگاه کردويوسف
ت د  اه ان مرداندس ی لغزي م م شتی .وروی ه ورت زدو آبم ه ص ردو  ازا ب شکر ک وت
 انيل خ  ات   به سم  اهش ر ا ر اجنآزارج شد و  اه خ ا گ از چر اخت  اسب شد وبه ت   اربراسو

  .کج کرد،محمد
   . قلبش تند تند می زدواحساس داغی درقلبش تلاطم داشت آمدوقتی به خودش

  !هان خرها دستي،ونا -
  : پيش گوسفندنشست ودستی برسرش کشيد وگفت

  ...!ریازی درنياقدرشکموبنياشی اتوبا ت -
ل اش هش به اخورشيدنگ. جشن گرفته بودند   ،رفتها دورمدفوع شل وو   ا وپشه ه  امگس ه 

  . چسبيده بودنآی خون وعلف سبز لهيده به اد که لخته هافتا انر خايتدس
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  ... موندالش جا ش،خ آ -
لغل  غخنک بودو  آب. رفت  ،شت ای داصله ا ف اجنآاشت وبه سمت رود که ب     ابردا ر نآ
ک ا پ  ،آب شدت   ا ب ،نآت  افاکث.ختادان آبدرال ر اش.شيدو می خر  از روی سنگه  ا انکن
  . شد
اخه  روی ال راش داخت  ش ت ان د  خودودرخ ش دوزی ش شغول دروي ف و.م رد ايوس
  .مدآدش اي .ل نبودا ش، به کمرش دست کشيد.درشداچ
  موندهاون دخترجاپيش  -
  .شت وبه کمر بستال بردا يک ش،زبقچه ننه کبریا

يش بودوح   الهارضه س  ت مع انين که چوپ  ا.به يوسف فکرمی کرد   خورشيد ه  لاای پ چگون
ه     . بود  خودکرده نآزاامردی ر انرجوافتخا سبت ب رجيح     اس حق  احس اوان رت می کردوت
  .دبه سرنوشت خودفکر کنداد

ه   دايار ب تگا وخوخ روزاری اس شتری می دوخت ش اب  .م تيا سرعت بي  انر خال دس
  .ن نگاه کردوهمان احساس پاکآبه .بادست بادروی دامنش افتاد

  .م می رسيدا به مشنآ بوی زنندههنوز کهنه بود وشال
  .طوری بهش بدم چ،ين که بومی ده ا -

ود و      نآشيه  افت ح اظراه کردکه ب  اخودنگنوه و ا سي لابه ش  صميم   درويش دوزی شده ب ت
  .شت به کلبعلی بدهداد
دم وينا - ر  آ ؟ب ی د اخه ب ه    .رم می دوزم  ای کلبعل ونم ک ی نمی ت ن ش  اول بهش ول کثيفاي

  ...بدم
  .ی کلبعلی يکی ديگه می دوزماون وبرامی دم به وينا رهاعيب ند

  : خود فکر کرداب.شتری مشغول دوختن شد دقت بياوب
ه     اکی بهش بدم؟ خوب      - ل   اون هرروزبه ي ه    سرکشی ي رد .می کن  ام ت ا زودترمی ي   اف
  .بهش بدمولاش

خ ر دا بان دو ب ان دن تلاا چي ره. گرف گ  اشِرشِ ی رن زآ نآز ای طوس  انوي
  .دافتاه می ايدرازودتربعصربود.بود

فند   ا در بقچه گذ    ايلش ر ا ريخت ووس    آبفروخته  اکستر نيمه   اروی خ   ا ر انشت وگوس
  .غل کردآخلاداگله ر.يل هِی کردابه سمت 

  .ک نشسته بودا گردوخاروی فرشه. مده بودا ني،هنوزکلبعلی
مازکنا ی بب کلکهاروراورجارس رده بودغاگيی ا علف هاعل شت کمی ابرد، درست ک

 ، که گلدوزی کرده بود    ارگوشی ر ای چه الهادستم. روزدن شد اخيس کردو ومشغول ج   
  . ختادان اوردو روی پشتی هآدر
تيکی برديک سطل پلا،شتا ندآبوراسم ه طرف چاس تاشت وب رام.ه رف ه ه مني  ک
ت زود اوری بودادرکنادرچ دن آزعل ع ام ر،و مطل ربه سرگذا ب تنای س  واز اش
  .رج شدادرخاچ
  ومدی؟اقدر زود نيا اچر،م خورشيدسلا -
  .ريم ارمهمون داگان،مازود بي کلبعلی گفته -

  :درخشيدوگفت ه منيرام چشمان
  ی؟اطرش زود بياخ يدبهاون کيه که تو با -
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  :وخنديدو گفتاز شيطنت اخورشيد
  .بی بی خبرتون می کنه، صبحافرد -
  :گفت،فه نمی کنداضاش چيزديگری است خورشيد به گفته انمی د کهنيرمه ام
  .بگو کمکت کنم ،ری اری داگه کا.يیادست تنه -
  .رماری ندانه ک -

ه دود خورده       اورتاسم .دررفتاچ کردوبهپرار سطل ر شد    نآ لول ه سوخته     .  پ  نآوفتيل
وری ريخت وگلا      اخل پ   ا د  کوزه  خنک آباز. روشن شد  ه   ان وشکروزعفر  برچ بل  ب

  .دشده امآ انانی مهمافه کردويک شربت خنک براضا نآ
ل  انويرلاچه ه عکس گ وری ک ود ولاشان رويقرمز بل ذای کب ده وکن غ ه اپيچي رجعب

  .شتاخل سينی گذاشت ودابرد، بودشتهاچوبی گذ
ه کردن  انه چوبی مشغول ش     انشاز کردوب ا ب اش ر اشده   فتهای ب اموه. بود اهمه چيزمهي 

شکی وتاموه دا دبای م ديمی.رش ش م ق ون رس ته با چهاراموه،چ ت واردس زه اجاف
ر  اسی ر اچه لب قزبا.دانش بيرون بم  ازروسری  ادکه  اد يد    ای جشن ه    اکه ب   در ، می پوش

  .رنجیای نا برگهاسی زرد بالب. وبه تن کردآورد
یا وطی حلب ز رنگ  زق ماکنقرم وری ريختای داورچارس ل ق م.خ ير س ز اباورراش

دايار .د وبه فکر فرورفت     ابه پشتی تکيه د   . شتاور گذ ا روی سم  اکردوبعد قوری ر    خ
  .ختاز بچگی می شناار
ز اش شکست ومن پيشش می رفتم و  اد و پ  افتاسب  از روی   الش بود اروقتی نه س  ايکب -
ين ديمی     اهی ب اون گ از  ابعد   .تعريف می کردم   شای کلبعلی بر  آنهاستاد ه سر زم هم ب

رفتيم وب ی گنامي ديم ا داروباه مد کلبعل ی خندي رديم وم ی ک ده. س دروم ه ابع  ک
ه د ا بند سفيدمی بست وبیبزرگترشديک پيشون  رد  امش رجب گل قه باوتومس .ری می ک

  .يل هميشه برنده می شداری اسب سوای اه
  :گفت، ديداردر تميزاوقتی چ.ردشدا ویربودکه کلبعلافکا ينادر
  !وانفرين کدبآ؟چه قدرتميز شده،رمالله دختارک اب -

  . بردیا چوای اکردوبر مسلا
   .رها خوردن دیاين چا که !لحقا -
  :نوشيدوگفتاررنگ غ وقرمزای داچ
  .راينه رو بيآبرو!ريما کم دانهوزجوا ی چامگه م،دستت درد نکنه دخترم -

هارپاززيرچهابعدو  ه کن ي وچکی ک وداک ر،رش ب ش ت هاش وکاري و چکش ر یس  ا ک
شه ا کردن صورتش مشغول تر   یلاز کف م اشت و پس   ابرد يدن ري شتش  ی اش م پ  ک
   .شد
رد  ا پ  ارگردن وصورتش ر  انمدل  ا دستم اب و   انش ايش ر اموه .ک ک ه ن ه  يیه کردوجليق  ک
ه فر     ا ک یاز روزه ا بعد   یين که کلبعل  ازا خورشيد. برتن کرد  ،شتاد غت  ار وزحمت ب

  .ل بوداخوشح،رسيده بود
  .ر کنم اکچی  نستمو مريض شده بود ومن نمی دازگوسفندهامروزيکی ا،کلبعلی -
  :مکثی کردوگفتبعد 
قره يونجه   ،می گفت .ل گوسفند خوب شد   اومد وبه من کمک کردوح    ا انرخا دستي اما -

  ...خورده
  :کلبعلی گفت 
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وون  ره قره يونجه خيلی      آ،دستش دردنکنه  - درش   اخد  .رها درمی ي    ازپ ا رو زود حي  پ
  .مرزهارو بي

  هللا اي،هللا اي: 
ریکلبعل شویا ب ت،لاستقباوزا پي رون رف و محسن وخ. بي ه واعم دايارل ه سرش خ  ک

د      اخورشيدر ،لهاخ.رد شدند ا و ،يين بود اپ يد وم ون صدقه      ا بغل کردوبوس ش مي   ام قرب
  .دربردای چلاا به با رآنهاکلبعلی .خته بودادانگل  خورشيد یاگو نه ه.رفت
ه   .شت ونشستارش گذا کن ،ورده بود آه  ا که بهمر  ا ر بقچه کوچکی له  اخ ی ب  اب اهنآکلبعل

  .ور نشسته بودا رسما کنشيدرخوو.مد می گفتآخوشرويی خوش 
  :ه کرد وبه خنده گفتاله به خورشيد نگاخ
  .ببرم سموومدم عروا -

  : گفته خنداب،خورشيدبود شبيه پدرملااعمومحسن که ک
ه روبرد        ا - ه گل م ک وه وي       اين موسی ه ه ک ته رفت ه خو   اش م  اری د استگ ادش نبودک ه ري  ب

  .خته شدنای هم سار براگان هم بزرگ شدندو ازبچه گی بااين دو تا،لاهرح
  :کلبعلی لبخندی زدوگفت 

  .الله که خوشبخت شناءاشان -
  :ه کرد وگفت انگورشيد خبه له اخ
  .اينجا اعروس قشنگم بي -

رد ا رفت وکلبعلی به همه تع  اهنآی شربت نزد  انها ليو اخورشيدب ه صنوبر  اخ.رف ک ز ال
  :دوگفت اوداوردوبه آ منجوق دوزی شده دراس زيبايک لب، شتاه دابقچه که به همر

  .عروسم  خوشبخت بشی...داخيلی بهت می ي ،ی عروسم دوختمابرينوا -
  :ه کرد وگفت اله به کلبعلی وعمو محسن نگاخ.وخورشيد لبخندی زد

  . کنيدباتخانی عروسی ا يه روزی روبرا شملااح. تموم شدارما ک -
د      ا ب  رهاين ب اوعمو محسن در   کلبعلی يدبه . يکديگرصحبت می کردن دايار  خورش ه   خ  ک

  .ه کرداسر به زير نشسته بودنگ
رده  صلا ا ای ريحته بودو صورتش ر    ان روی پيش  ،يی رنگش ارحنالت د ای ح اموه ح ک
   وعشق ا يک همسر به انوع يدبها بشيدرخوو کسی بودکه ا.وسبزشده بودبود
  .ورزيد يم

  :عمو محسن گفت
  : خنده گفتاله با خوبه؟ خ،هاين ماخر آ،هللاء ايشا -
  !خيلی خوبه -

ه  .يی کردازهمه پذيراورده بودآه ازجعبه کوچکی شيرينی برنجی که به همر   اوبعد    وب
  :ه کرد وگفت اکلبعلی به خورشيد نگ.کلبعلی تبريک گفت

  .ر ای خوش طعمت بيايی هاون چازادخترم برو -
ماخورشيدکن ينی ارس تکاوررفت وس شغول چ ا بردارانهاس داشت وم تن ش در .ی ريخ

  .س دودلی وشک می کرداحسادلش 
  ؟خوشبخت می شم، يعنی  -
و محسن تع    ابه دستورکلبعلی .زگشتا بانانی به سمت مهم   ا سينی چ  اب ه عم رف اول ب

  .خدايارخرسرآله واکرد وبعد خ
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رد وخورشيدسرش ر     او نگ ا به   خدايار د   . ختادان ه زير ب اه ک و   از نوشيدن چ    ابع ی عم
  .ستندامحسن بلندشد وبقيه هم برخ

  ی هم پير شنا هم پاين دوتاالله که اءاشان می ريم ازت ماجا اخوب کلبعلی ب -
  :له بلند گفت اوخ

  هللاءاشان -
دايار ی کردوابخ دن دوبام خانگهکلبعلی روبوس يدنگرهارج ش ه خورش ه ا ب

  کرد فظیاحاوخورشيد زيرلب خددکر
  ... خداحافظ پسر خاله-
   .رج شدافظی کردوخاحاز کلبعلی خدا ، بوسيداوراه روی لاخ

  :ه کرد وگفت اکلبعلی به خورشيدنگ
  .بشیالله که خوشبخت اءاشان -

  . جمع کردا رنهااستکامد وآل اوسرحالی ازخوشحاخورشيدهم .وخنديد
ه چ  ا ورود خا شب ب ن آ ی  اله ب زد  دربی ب د اورفت و ان ع  استگ اچون خووزچن ری مطل
  .شد

دند  اگ آعروسی  انز زم ايل  اصبح روزبعد همه     دهرگ    نآزاه ش ه بع سره  اب  انی جو  اه پ
  .کردنديم مو سلاا خنده به ا می ديدندبارخدايار

  ...داما داقآم سلا -
  . دا می دا رنهاآ باه جوانزيرک، تشا بخدايارويکدفعه همه می زدندزيرخند ه و
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ه کوچکی     بادرق.ه خورد  انه کلبعلی صبح   اهمر، گرگ وميش بودکه   اهو رای   لم ر اه انب
  :کلبعلی گفت ،می پوشيداش را وقتی گيوه.شتارگذاگوشت ببآکلبعلی 

  .شاظب خودت بامو !ومانعروس خ -
ه     ان چشم  ارعد ب   .رد شد  اوس و ان ف  اب .خورشيدخنديدوبه طرف طويله رفت     درشتش ب

  .دستی به صورتش کشيد.کرد ميهاونگا
  . رو بهش بديمانر خال دستيا شازودتر می ريم ت ،ه نکن اين طوری به من نگا -

  :هسته گفت آ بوبعد زيرل
  !ل جوونمرداش -
هاوس رانف ور گذآ روی لب ت وباخ راش رعت ي ن را س ب اروی اق وزي س

  .وبيرون کشيدسوارکرد
ه خودر   اب ايش ر ازه چشمه  اگله ت   ل ودرح   ازارج  اخ ازکرده بودک ه سوی       اي ل حرکت ب
   . را گرفته بود آسمانسپيده تمام .ده شداسب پيازا.ه ديداگاچر
ورجين در لاش رد آورد را از خ اه ک وت ر.زيردرخت نشست.ونگ ب گذافل شت ابرل

و شغول ن داوم د .ختن ش دتی ابع ر روزش راجازم رداق ه ن ک ری اگردوغب.روش
  .زدورمعلوم می شد ا
  ...اومد -
 .يوسف جلوحرکت می کرد . راه افتاددهاه سمت جشت وبابردال راش
  ...ههُ ُ - 
  ! ؟اينجاومده ای چی ابرچی می خوای ؟ -

  .وبه دودستيارش نگاه کرد
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درم ،جوونمرد - ماپ ک ش شکرکردازکم نهم شا. ت ماي ه جال ش دا گذا ک ته بودي  ،ش
  !ييدابفرم

  .ت شابرد،ش انز روی دستا ال راش ردوخم شدوه کاو نگا به  تعجبا بيوسف.
  .م منو برسون به کلبعلی سلا -
   .شيدامت بسلا -

ی ا ی قهوه اسبهاه کردند و  اونگا به   ،اندو نوکرخ .سب زدوحرکت کرد  اوبعدبه پهلوی   
 .فتادنداه ابه ر، می کشيدندراری اکه گ

ه  ه ايوسف ب رد وب ه ناحسا نآو فکرمی ک ه ب وداگاسی ک ده ب ده ش يد .ه زن هخورش   ب
  .ر کرداتکرا ری هرروزارهاسمت گله رفت وک

   هُ هُ -
ی گل منگلی وچين چين     اسها لب ابازنه.ه بودند انی روز ارهاهمه مشغول ک  .دايستاسب  ا
د      می آبه    ازچابعضی  . طرف می رفتند   نآين طرف و  ا ره می زدن کشيدندو بعضی ک

 . بودند نخ مشغول ريسيدنادرها ديگر جلوی چ ایوعده
سربچه ه   .شت انگه د  اسب ر  ايوسف کمی جلوتررفت و    ه اپ  ،ردازه وات يک   با ورود ،ک

دندوب  ه ها قيادورش جمع ش ه انمکی وچشم  ی ککاف ابغیاز دای ک د تنگ  آفت ه ش
  :دزداد. دندکره مياو نگا به ،بود

  ست؟ايلتون کجابزرگ  -
  : و گفت دايستادراه چانستآلی دراسانمردمي

  تو کی هستی ؟ -
  !يرمردپ؟ستا کجنعلیورمض.مانر خا دستي -

  :و نزديک شدوگفتا به انلپرسی کناحوا،مدهآ انر خامردوقتی فهميد دستي
  ... رفته سر گلهنهاا چوپا بنعلیورمض -

  :درهم کشيد وگفتايش راخمهارق کرده بودع يوسف که
 می   ،رستهپسريل بی   اومد می ديد    ا می   ان خ نلااه  اگ!چرا؟ا؟ان رفته پيش چوپ   چی؟ -

  ؟ آورديی سرتون می دونی چه بلا
  :فتگکه ناراحت شده بود،مرد

ق د - تي،ریاح سئولانرخادس هيينا پابي .ی وم ويی ت ي نا گل ی . زه ک ه از ايک ن بچ ي
  .هدبرمی گرزود ...شلارومی فرستم دنباهونهاپچو

  : گفتازپسرهامردبه يکی .شد دهاييوسف پ
  .بدو....دا بي روبگهعلینو پيش قنبروبگورمض،برو،بدو -

ه   وان از گوش ای ج ای دختره ی سچادره تيکرک م ان را شيدندو دس ی ار خ ا حظ ب
دوافر، ان ،.وراندازميکردن تيار خ داچوارددس ادر.درش ای پچ ه ه ود از قاليچ رب

  .رنگارنگ وزيبا
  :وردو گفتآ بآ انيک ليومرد 
  برای چی او مدی اينجا؟ری ؟ار دا چی ک،نعلیوج رمضاحاخوب بگو ببينم ب -

  :وليوان آب را سر کشيدوگفتکرد یهاونگايوسف به 
  دستت درد نکنه... ونال ام دنبدا که نمی فرست،و بگمر بودبه تاگه قرا -

 ا ب  يوسف.مدآ انپو پسر چ  اب ان زن اجی پيرعص اح.مردخنديدوسرش را به زير انداخت    
  :گفت با صدای بلند،و رفت وا به طرف يتانعصب
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  ؟نرياذن ا تنهويل راکه  مگه نگفته انخ -
  :مرد جلودويدو گفت

  .ير مرد رو داشته باشپاما احترام !  درسته که دستيار خانی-
  :علی گفتنورمض

  ری ؟ار دا چی کجوون بگوببينم -
  .قی مونده رو بگيرما باده تا منو فرستان خ.ديدا گونی گندم کم دتال پيش دوادوس -

  .مرد دوتا چايی آورد.نشست ودرشداردچاوپيرمرد
   تا الان کجا بودی ؟خواب بودی؟ ؟ بگيرییومدازه ات ،لازدوسابعد -

  .در خارج شدمرد از چا
  ... وشما رعيت بايد بدينهانين حق خا،فرقی نمی کنه -

  :رمضونعلی که درمانده بود چه بگويد، گفت
  قبوله؟...گونی جو می دمتا دو،شتيمال گندم خوبی ندامسا ام -
  ...يست عيب نداره دوتا گونی جوبده که می گی گندمت خوب نلااح -

  :گفت،ضی شده بوداکه رنعلی وحاج رمض
  !سرپ  می کنیارا مدا مامرزه که با پدرت رو بياخد -

  :گفت يوسف با شرمندگی 
  ...يرمرد يکدفعه از کوره دررفتمپمنو ببخش -
  . مسئوليت سختی به گردنته، حق داری!  عيب نداره جوون-

وک  روز نآ.يوسف سرش را به زير انـداخت       راه       دون ه   ر خان هم ه  ،گل ه  ، کوه ب رفت
  :گفتعلی انرمض.گذاشت روی اسب ا رهاگونييوسف .بودند

  ...نو برسانم منو به خسلا.دستت درد نکنه جوون-
  ... سلام رسون سلامت-

ی اوران رفتاادختره ستند   م ه ا.نگري ل  ازمحوط داخ ي ونی  .رج ش ا  گ نگين  ه س
دو بافت آع اشع. ست بدود انسب نمی تو  اوندبود ودور  تن د،   ه ا تيزب ل خان محم ه  .دوراي ب

  .سب زد اپهلوی 
  ....ندترد ت...هين...هين -
ه     زاسب کمی تندمی رفت وب     او ی  ا روبر می گشت ب  روی  های ستين عرق  آ اب .ل قبل

ه چر  .ک کرد ا پ ار شای  انپيش ری چوپ    ،هی نزديک شد    اگ اب ود  نآ انکه دخت  خود   اب . ب
  :گفت

  ...فتما می ا رششينم و بعدی يه ما می خورم وتو سیآبيه می رم  ،هخوب -
د     خود ه ب وصمش مخص ارآبادوختن بودوگله    لادرحهمچنان  شيدرخو ده اي پ.  می چري
ر    بهارسب سرش   ا و .شد دن      ادان زي ه    اتقريب .خت ومشغول چري يد رخوی سر    لااب ب  ش

   .رسيده بود
  !ری؟ا دآب ! دخترسلام -

  :چه گفتاد ودستپايستا بغل گرفت وايش رارچه ها پ.پريدازجا خورشيد
  ...رما می ي براتوننلاا بله !م جوونمردسلا -

ف  ايوس رش را تک ستن دادس يد.ونش وزه خورش ورجيناار ک ارنگزخ  ش رنگ
 .يوسف با ولع می خورد.داوداوردوبه آدر
  . خيس می کردا رنآوريخت  ش میسازگوشه کوزه روی لبا آب
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  !؟ساچقدر تشن  -
  : کردو گفت رهاشا ابه گوسفنده سراب.ک کردا پاش رانستين دهآ گوشه اب
    چطوره؟هگوسفند -
  .ه  درد نکنتوندست،ه خوب شد -

  :کردو گفتاشاره  ، مر داشتلی که به کابه شيوسف 
  خودت دوختی؟ -
  ....بله -
  ....دختر با سليقه ای هستی !خوب دوختی -

  .بودل اخوشح،ومی ديدابرکمرال راين که شازاخورشيد
   ....دستيار خان...رهاقابلتونو ند -

  :گفتخنديدو شيطنت اب،مده بودآشوق به که يوسف 
  نه؟...ن موقع خيلی درد می کردوادمه ايِ چطوره ؟ دستت -

ين حرفی ر     اتظ انخورشيدکه   د کوچکی زد          اوندازاار چن يوسف   .شت سرخ شد ولبخن
  .داودا به اکوزه ر

  .وباز شکوفايی آن احساس پاکقی خورد هم طلا درانهشانگ
  !دختر کلبعلی...ر کنهغُغُر انخ  کهنلاا.يدبرماب -

  .کردمی ه حرکت نه سلانسب  سلاا.رج شداه خاگازچرادويدو
  ... هين هين-
ت ا روی قطر   اگشتش ر  ان.بغل گرفت اوکوزه ر  نشست.ه کرد او نگ اخورشيد به رفتن     

  .شت وبه فکر فرورفتاگذ کوزهروی  آب
  ؟ زد میين طوری حرفا اچر -

  .خنديد
  !ل منوهم که بسته بوداش -

  . توپيدشبه خود
  .سم يکی ديگه رومنها نلاا -

 .مشغول دوختن شد،ش نقش بسته بودانليکه لبخندی روی لبادرح
ه  ف ب ی کردوسايوس تهانلياوفکرم ه اگ. گذش ی داجاودخه ب ه ازه م درتادک  زق

 دورنمی   هيچ وقت ا نظرشفقت ورحم ر   اما.ده کند استفايت  عرای دربرخوردب انرخادستي
 .شتاد
ه بعدنآزا دايار روزب هابرخ ي ی کمک ب ه اجارجب  زمشا دخورش زه می گرفت وب
 .خنديد،دا می دان تکاليکه سرش رادرحهم مش رجب و.رفتيوماه خت به سمت گلات

ه دست د        ابخورشيد ه ب ه سو          ا درح  ،شت ا چوبی ک ه بودک  رزدواری  ال جمع کردن گل
  .ديده شد

  .و گشت انزديک شد ودورخدايار. ديدو دلش هُری ريخت ار خدايارنی بند سفيداپيش
  چطوری؟،م خورشيدسلا -
  . خوبم-
  ... ی بريمشونبا هم م!  برو سوار شو-

بايک جهش    شت و  اخل خورجين گذ    ا د ايلش ر اوس ،ضی نبود اورامدن  آزا خورشيدکه
 .شدرعدر اسو
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 خورشيد بی اعتنا ازاودرجلو حرکت .می کردوبلند هی هی می کردجمع  اگله ر خدايار
   .يش او رفت پخدايار .کردمي
   جمع کردن؟هان؟ خدا؟ نکنه ابرارو ازآسمونهيچ -

  . داندخورشيد صورتش را برگر
  .... نه خير بامزه-
  !حتی ؟اران -
  !س چرا غم باد گرفتی؟پ!نه -

خورشيد جواب ندادو خدايار زد زير آواز وگله هم تلو تلو خوران از جلو حرکت می           
  .کرد

  . يل شدندارداو،بود انی پيش رويشاليکه گله ا درحانپسر ودخترجو.
سره ه کانی جواپ ام را ارها ک ردتم ده بودک داختن با ورود آن ،ن شغول متلک ان دو م
  .شدند

  ! چيه خدايار خودتو گم کردی؟-
  .زدندزيرخنده وهمه

د     آ که جلو در   اده شد وگله ر   اسب پي ازا.خداياراهميتی نداد  ردو   اد،غل منتظر بودن خل ک
ه       اررعد  خدايار.ده شد او پي اشت  ا نگه د  اسب خورشيد ر  ابعد   ردوزين ودهن  به طويله ب
   .ستبا بردودرطويله رآبش ياعلوفه ريخت وبر شت وکمیابردار

  :ش نزديک شدو گفتان خنده به جمع دوستا می کشيد باسب را  دهنهليکهاودر ح
  !ب زجمعيت ع،م عليکم سلا -

ت .در شد  اردچ ابه درخت بست وو    اسب ر ا،خنديد ليکه می ادرحوبعد م   ش  اندوس تن  ه رف
  .کردنديم لادنباورا
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  .سبا رکردنال تيمادودرحخل طويله بوايوسف د،نزديک ظهر
ه هر طل ادارس ربُدفع ل س ردورآبخ ی ک دن وی  م شيدو اب ی ک ب م  یزماوآس
  کوتاه  قيچی بزرگی مشغول   با.دادي م ان تک ارش ر س، کرد  می که کيف هم   بساو.دانخو

ردن وم ردن دم ويک ب ک بل ارت داس الا سرش درآخوربود. ش شغول اسب تميزح وم
  .خوردن
ه  ا ه  وپشه امگسه. ريخت  می  بيرون ارطويله  ی کف   ا وعلفه ا چنگک کوده  ابيوسف    ب
وی بيرون   اب  وجل د    آفت ده بودن ق می خورد   اراسطبل  درچوبی  .جمع ش ه ل ه   ، ک بست وب

تاچ تربدرارچاز کنا ا رخرواچ.دررف ه .داش ک لنگ امي ده  آن تم ودوچرم ش هب   لنگ
  :و گفت،رسيدانخآورم ا پيسداکه  سوزنی بزرگ سفت می کرداباديگرر

   .رهاردا کهات ا بانخبيا !دجوونمر،شیاخسته نب -
  .م ا می ينلااباشه  -

ه چابرداهش ر وکلااچوخ تاندرخاشت وب لاابعد. رف غ ا دیا چانم وعليک خزس
  :د وگفتاودا به ار خودش یجلو

نم، - و ببي ر   بگ ا ،دوزا ديروزاچ ونی  ايلي و گ ی؟ج ه    گرفت ن   مگ ود نم ه ب ه  گفت م ک
  !گونی گندم می گيريو می يای؟ادوت

وده        امسا نگفت!  انخ - ده مصلحت              .ل گندمشون خوب نب تيار شما ش ازه دس ه ت نم ک م
   ....ديدم زياد سختگيری نکنم
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  :گفت،دا می دبا تايش راليکه سبيل ها درحانخ
با رعيت هم نبايد زياد سخت      ...یانرخامعلوم کردی دستي  حالا   ،خوب تدبيری کردی   -

  ...گرفت
  : مکثی کردوگفت

دا ديروز!انيوسف ج - ب مرازبه ه قرازخبرری ل ده ک فندهاوم ل ا ارتای چهارگوس ي
  . کوبی می کننيهايل رومافتن هرروزيک گ... بزننيهاروم
ل مش     ابرو حالا .وسفندهست گ ايل شيشصدهفصدت اقل تو هر  احد رد     اي ه ف  اصغر بگوک
  .تا چوپونا گله رونبرن چرايه کوبی ای ما بران يیم

  :يک فورت خورد وگفت ا بای رايوسف چ
  ... خانبچشم -

داخچادرواز ه.رج ش ه طويل ت رب ب روی علفها.ف رم زيرپاس ده يشای ن ن ش  په
دالفهعوبود ی خار شانی ريززِيردن دام ن ر .يي ه وزي وآن روی ادهن رکردوبيرون اس
اد     يی که اهباشت وبه حب  ا گذ نآی جلوی   آبسطل  .کشيد   هانگ،می شد از خوردن اسب ايج
  .کرد

مت  اروی  ه س ل مش اسب پريدوب ه ن.دافتاه اصغرراي ه گفت ه کبریب ع ،ن ش موق زن
  :که می گفتدافتاوادسخن ابه ي.دادي مانمايدبه زندگيش سروسارسيده بودوب

ون  - ه ج د !نن ت ن وری ع ا رهاخوبي ن ط ونیزي د. ب بم ره اخ ی گي و .قهرش م ل ات ي
يم    لااستين ب  آت  اج علی بر  ان وح م،ده کن اراده  ادخترخوب زي  مخصوصا الان   . می زن

  ... دن تورودارنکه دستيار خانی همه آرزوی عروس حجله ش
  .کرديخودسيرم ی قدرت طلبیاودردني جديت فکرنکرده بودازدواج بهبه  لاح  بهات

  . يل رسيداده گذشت وبه ازجا.دامی داچرا گله را جانهنوزخورشيدهم
  .بودبرای جهاز دخترش در حال درست کردن چهارپايه کلبعلی 

ود وايرسز همصغرامش  سته ب شيدانليقيه نش ی ک ه م ی دادودودش را ب وا م ه . ه ب
  .م کرد و رفت وسلااطرف 

  !؟چه خبرا.کم به ما سرمی زنی .ومدیاخوش . يوسفاقآ !مسلا -
  ..... مزاحم هستيم هميشه کهام -
  ...بشيناينجا ابي.! جوون اختيارداری -
ود  ا کن  کهای ر ايه  ارپاچهو ر  ،رش ب ديمی    ارپا نشستن يوسف چه     اب .شت اوگذای  ا ب ه ق ي

  .دافتاوبرزمين اشکست و
  :گفت، می دادرا تکانلباسش وليکه بلند می شدارحد
  ه؟چقدربی رمق!  ؟هين چه جورشا -

  :دزداد،ليکه می خنديدادرح به سرفه افتاده بودوبعدصغرامش 
   .بييار خوب یار پا يِه چه! کلبعلی -

د    اکلبعلی درح  ه   ار پ اچه،ليکه می خندي ه ت    ای ر اي ود      ا ک رده ب ه    ،زه درست ک دو او د ا ب
  :گفت 

  چه خبرا؟...  سرت سلامت باشه.جوونمردين بش ابي -
  :گفت ،فتا می بازيلوی کوچکی ر صغربه مرتضی کهامش 

  .راغ بريزه بگيرو بيای دا چاتسه تون بگواخ بروبه -
  :وگفتوبعدروبه يوسف کرد
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   ؟انزخاربگو ببينم چه خب،خوب -
دا - ه انخ،هللالحم ت بي.خوب هاجنيا  ماگف م ک دا هارقر، بگ ب مرزازبه ه انيب،ری ل  گل
  . چرا گله رو نبرنابگيد که فردتون  نهاابه چوپ،بزننيه اررو ماه

  :کلبعلی گفت
  .ستما مرزکه به فکراين دولت روبيا پدراخد،ينطوراکه  -

  :مش اصغر دنباله حرف او را گرفت وگفت 
ه      وتلف می شد     رودستمون    يیاسی چهل ت  مون   اگله ه ،ه  ا ش انم توز - م نبودک کسی ه

ه د ونداب هم ی     خ. برس لا م ن اي ه اي وب ب ی خ داری خيل ای به ه ه ن بچ کر اي داروش
   ... رسن

  .غ برگشتای دا چا دوتارتضی بم
  .ييد ابفرم!جوونمرد -
  . دردنکنه تدست -

شکر              م کرد ايک فورت تم  ا ب چای را صغرامش   ه دخترش ت م از کمک او ب ی ه وکلبعل
  .کرد

  ...م ربايد بديگه  ،زه توناجا اب -
  ... برسونبه خان سلام،متسلا سرت -

ش  لو ا م غر ش شاص ه   ا دان تکادش رار گ ه بدرق د وب د ش تادوبلن با.و رف سته آس ه
   .رفتمييورتمه 
ده ای پيرمرد ر خمي اده حرکت ميکردغرشغ پيرولالاابرراسوکم نيدناب. وسط ج  ش
  .سب برگشت ای يورتمه اصد

  .ورسيدايوسف به 
   می ری؟اکج! مردخدا!م يحيی  سلا-
  ...مای ديگ رنگ می خوار ب،هيزم جمع کنم   می رم-
  !؟مای کمکت بيای برا می خو-
  !؟می شه ها کفری ان خ! برو جوون.ير نشدمپانقدا هم !نه  -
  .ودور شدازاخت ابه تسف وي

ه ي  رهادوب ه ادحرفه ا ب ری ی نن رد     .دافت ا  کب ه وضعيت خود فکر ک ی سی ت   اح .ب  اج عل
فند ب ودار گذاو کنای ارگوس ته بودوخ م بش ش رواه ه شياهخوراوچا زينهش ف  ب
ه     .فی ميرسيد ابه نظر ک  که  ،رپولی جمع کرده بود   امقد ،ی محلی   ادورگرده ری ب ننه کب

  :گفت می و ا
زتورو ادرقبل  ا بر ا ت ون شيش امگه چطوری   ،ا م اش ب ا بقيه   يه دخترو انتخاب کن    تو  -

  .تصد قت.ی توهم درستش می کنيم ديگهاديم برازن د
ر   باتخانينکه همسری   افکر کردن به     د     اده  اوانی خود خ    ا کند وب شکيل ده ستقل ت ی م

  .دل گرمش می کرد،
  :با خودگفت

  ؟ کنما پيداز کجاو عروسلااح -
ر چوپ     اگای که درچر  اهش به گله    انگ د       احس ا.دافت ا انه بود ودخت س گرمی دردلش پدي
  .ده شداسب پياز ا.يت کردادرهاعلفزسمت ه باسب راه تشنگی انوبه به مدآ
  .م سلا -
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  .قلبش تند تند می زد.دايستا نخورد واديگرج.بود اشنآی خورشيدابراصد
  .م جوونمردسلا -
  ؟هتات همريگله کوز -
  رما می ينلاا...بله -

  . يوسف زيردرخت نشست
ده   ای بلند وباموه.دادوبه اوآورداز خورجين در  اکوزه ر  ه ش رون  اش افت  زروسری بي
  .گرفتا وکوزه رخنديدکردبه اوهی ايوسف نگ. ريخت

  ...نيارچرابرای  وته گل ...يه کوبیای ما بران بيا فردرها قر،ونيلتارفته بودم  -
  ... دستيار خانچشمب -

  : گفت،رت اجسعشق اتکا کردوبا يوسف به
  !!کردی؟ن  کهازدواج -

   :يد يوسف خند.خورشيد سرخ شد
رم       اصر اننه کبری خيلی     - ه زن بگي ه ک ه     .رمی کن ردم توروک نم فکر ک ديم می   ام ز ق
  !...هَهَ ! ها؟چطوره ؟ .سم به زنی بگيرماشن

ويی   ه شد  خورشيدغی برسر ا دبآگ م. ريخت ود  به ه ب ط می خو . ريخت ست يوسف  ا فق
   .ردا بگذا تنهاوراهرچه زودتر برود و

شدکه  اموش کرده بار فراگان وبعد، کوزه رابرلب گذاشت وجرعه جرعه نوشيد      يوسف
شلاقی ش دويدسبابه سمت گفت و   )) يا علی (( و ،شتا زمين گذ  اکوزه ر ،ستاچه گفته   
  .خت دورشداوبه تبه آن زد

يدرخو ی ح ش ستا ب ر.ل نش ود ايش باب ی نب ده  لااوحا.ور کردن ری ش  زن ديگ
  .ی می کردراستگاوخوازام احت تما وقا بانرخابودودستي

  !؟ هين چه سرنوشتيا،اياخد -
  .ری شداش جانزچشماشک ات اوقطر
م فکر می   ا تم باضطرا اب.بودشفته آ ، کلبعلی به گفتهدکهافتای  خوابدا به ي  انين مي ادر
  .شت اگذصورت روی اش ران دستانگهان. کرد

  ؟چی می گنخدايارله وابقيه چی می گن ؟خ !ايای خدا و!هون يوسفا.درمون ا!یاو -
  ؟ بلند کنم موچطورجلوی کلبعلی سر

ی کرد   اجزومقهورحس م ت ع ل سرنوش ستنخودرادرمقاب ر ا رها چ،وجزگري ی ديگ
  .ديدينم

دايار وم کرد  ترس سلا    اب . مدآو می   اطرف کوه به سمت     ز  اری  اعصربود سو  باهِی خ
  . مشغول جمع کردن گله شدهِی کردن

  :لبعلی به بی بی گفته بودک
ش ا.منددرست کنيد بروآ ی خورشيد يک جهيزيه   اله بر ا وخ اشم - لتتون در  ازخج االله  اءاي

  .مامی ي
  : خنده گفته بود اهم باوو
  .يه درست کنيمجهيز،وم انين خای است که برارمافتخا -
ه بعدسرخنآزا ر ا روزب شم زدن ب شغول پ لوغ بودوم ی ش ی ب تن لحاله وب ف ای دوخ

  . شدندوتشک
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ری ات بيک اوقالی که کلبعلی در     اق وه يک علا به.بودفته  اليچه ب ال سه ق  اه ح باخورشيدت
  .نظر کافی می رسيد وبهفته بوداب

ول    ،نصير  به   کلبعلی ی پ دترين دست    اده بودت اد دوره گردمحل شق جدي  ا وظروف ر باب
يدرخو.وردابي دوزی ش شغول گل تماوانهم م ودالهاع دس ه حم، ب شتی،ما بقچ رويه ،روپ

ف ،فتابيما ر اتون که قشنگترين زيلوه   ابی بی به خ   . ورا ورويه سم   خواب رخت رش اس
  . ده بوداپيش داز ا رنآده بود وکلبعلی هم دستمزد ا دارک زيلو قشنگ ي

ش  اين ترتيب همه نه   ابه   د  ارب ا ر انيت سعي ه    يرک يک جه  ای ت ه خوب ب ه   زي ار گرفت ک
  .بودند

ت .شب بود   اندر خ از چ ايوسف  .ندک دشت می درخشيد    اف وپ  ا ص  آسمان درا ه رهاس
شان می               ه او ن ا درخشش خواصی خود را ب ا ب خارج شد به آسمان نگاه کردستاره ه

   .دادند
  .يوسف وارد شد.بودندواز کشيده بودند ومنتظر اج علی دراننه کبری وح

  ...ننه، ؟ چه قدردير کردی اندی يوسف جوما -
  ...شتا دمم نگها شانخ -

  .لط خوردحاج علی در جايش غَ
   ؟ننهی بريزم ات چابر -
  ...خوردم  !ننه نه  -

  :ر کردا تکررابازهمرای هر باوحرفهبالا برد اوس رانننه کبری سوی ف
  !...سرم پبه فکر زندگيت باش ! انيوسف ج -

  :خوردو گفت حاج علی بار ديگر غلط 
ر        پ زن چرا خودت انقدر ناراحت می کنی ؟ اين           - سر دستشه که بايد چی کارکنه، بگي

  ... بخواب
رد  پايين کشيدوبه جايش    پوسوی فانوس را    آورددر  ارچوخايش  يوسف   ه     ،ناه ب ينه نن  س

ری خِ  رد س خِکب ه .س می ک ياشيوسف ب شيد و دست  هال س ط خوردوک ه خواب غل ب
  .رفت
ود    حاج علی درح  . بود صبح ديمی اش ب  در حال  يوسف .ال تيزکردن داس زنگ زده ق
  : ننه کبری گفتش بودکه شال  به کمربستن 

  ؟ دست تو چی کار می کنه؟ننه اين شال کيه -
  .يوسف خنديد

ل       - رای اي ن دخت ه پ برای يکی از اي ه ايين ن       ...! نن ا برمی دارن اي مگه دست از سر م
    !!دخترا؟ ننه
دو  برداشت و  داس زنگ خورده اش را    حاج علی    ری    . از چادر خارج شد      خندي ه کب نن

  .در حاليکه دعا می خواند دور سر او اسفند می چرخاند
ری     .واز چادرخارج شد  شت  ا برد اش ر وکلاهاخوچيوسف   ه کب ه       نن ا علاق تن اورا ب رف
  .کردميدنبال 

  ...صبح خوش !انم خسلا -
ين بهي وصغربزن ايل مش ا يه سری به   ! جان يوسف...مسلا - دن  ا اره ا بب ه ؟ اي ،وم   ن
  اونجا بمون،هدشن تموم  همرشونا کات
  ...ازه ی شماجبا ا!  خانچشمب - 
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  .به امان خدا... -
 نشسته ف اق روی لح  ابی بی چ   . دربی بی رفت  ابه چ ،راهاشتن ن ارگذازبابعد،خورشيد
  .کوک می زد،دانمی خوآواز ليکهابودودرح

  .م کردخورشيدسلا
  .ت درست کردمافی براح ببين چه لاابي!وم انم عروس خسلا -
  . بود شدهنيزيکوچک تريدی ای مروا گلهارويه جير قرمز که بافی بود بالح
  . دستون درد نکنه، خيلی زحمت کشيديدياس بی بی -

  : گفتهخندبابی بی 
  ....گلم ،رها ندولتباق -

  .ردشداله واخموقع در همين 
  لهام خسلا -
  !م عروس خوشگلمعليک سلا -

  :ت وگفتربی بی نشساکنخاله 
  .خيلی قشنگ شده،دست وپنجت درد نکنه -
  !ه عيباينهاز اکمتر  ،ين خوبیای دختر به ابر -

  :اضافه کردوبعد 
ين خ  .راربيا رو برد  ا ه اون متک ا،ربزنادرروکناون چ ابلندشوبرو،خورشيدجون - ه ل ابب
  ت ا

  ...دستش درد نکنه.ر کردهاچی ک
  . ر زدا کنهاآنرچه گل منگلی روی اپ ،خورشيدبلند شدوذوق زده

ينکه  ا اب . له گلدوزی شده بود   اهرخا م ان دست ارويه سفيد که ب   ا مخمل قرمز ب   ارمتکاهچ
  .شفته ومضطرب بودآقلبش ،شتا دانی خنداچهره 

  !د بشه؟اچی می خو -
  :بی بی روبه خورشيد کرد وگفت

  .می دوزيم، تشکبا خالتا فرد،م شدومتين که ا،الله اءاشان -
  ...می کنه ت درست ا بر دارهن چه زيلوقشنگیببي.تون ادرخا بروچلااح
  .اده به گردن شمافتا اين مدت همه زحمتهاتو ، کنم تونم کمکامی خو! بی بی! آخه-
  ...ر کنی ا کدامی خو ن،اروز که نرفتی چرام هننه جون ي،نه  -
  : خنده گفتاله هم باخ
   بده؟دومادو بادجواکی می خو،سوزن بره تو دستت  يه گه ا -

  . طرفتربودنآصغر دوسه قدم ادر مش اچ. رج شدادرخازچا لبخندی زدوخورشيد
  .تونام خسلا -
  .فتن بودال باتون درحاخ
   ببين چطور شده؟ابي،انم خورشيد ج سلا،بَه -

  . شد فته میاه با نخ سيای که باشيه ای وحآبرنگ سبزو سفيد و بهزيلويی بود
  !ومانخورشيد خ؟چطوره 

  ...نکنهخيلی قشنگ شده دستتون درد 
الله که  اءاشان،رش کرد ابی بی خيلی سف   .مروز تموم می شه   اونهم  اکه  ،يه کمش مونده     -

  ومده؟اخوشت 
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  ...خيلی خوب شده ،بله -
  .رها حق دا روگردن ماين هاز اری نکردم بی بی بيشتر اک -
  .زه تون می رماجا اريد باری نداگه کا -
  !ننه جون برو به سلامت -
  .دايستا زير درخت انمپزشکاجيپ د، خروج خورشيداب

ش ايی ه اشين دمپ ای م اشنيدن صد ا ب ابچه ه  يدندو ار اني ه       ادرهازچاپوش رون وب د بي  زدن
  .شين دويدنداسمت م
م می   تک تک سلا  ابچه ه. ازماشين پياده شدندزريش پربودا ان که صورتش اندو جو 
  .کردند

  مسلا -
  مسلا -

ه فيدوجعبه سرنگ واروپوش ولآی س رون ازماار مپ ين بي د آوردش يدن ادرح.ن ل پوش
  . آمدآنهاصغر به سمت ا بودند که مش اروپوشه

  .اقاج ام حسلا -
   رو سوزن بزنيد؟اومديد گوسفندها .ام جوونسلا -
  .ريد ارو بياگوسفنده.پدرجون،بله  -
  ديد؟ خوراشتانول بگو ببينم ا -
  .شه ظهر طول می کا هم شروع کنيم تنلااگه ا،ريدا بيوگله تون.پدرجون، بله  -
  ... بخوريما شتا بريم يک ناول بيا هداوقت زي. ظهرا کو تلااح -
  ... درد نکنهادست شم -
  .صغر سمج شده بودامش  -
  .ييدابي،يدابي.يل فرق می کنهايی اشتان -

  . د لبنی پر شده بوداع مواوان اه بانسفره صبح.دندافتاه ارراچامپزشک به نادو د
  :وگفتگذاشت سفره هم داخل  ان ناد تتون چناخ.غوزآغ و اشيرد،سرشير،پنير

  ....قابلتونو نداره...ييدابفرم -
  :گفت وخل نعلبکی ريختای داصغر چامش 

دجون د ...  بخوريد.دمو می گيرنآ زوراينا،ييداالله بفرم ابسم   - ته ب ابخوري يد اش ر  ...ش بف
  .ييدام

  .در جمع شده بودندا جلوی چابچه ه
  :گفتوخت ادانطرف آنها و  شتابرداريش ادعصافتا آنهاهش به انگتا صغرامش 

د        شما هم   ؟  رهاه د ا مگه صبحونه نگ   ،بريد ببينم  - زی بخورين وبع ه چي . ين  ا بي  ابرين ي
  . به سمت چادرها دويدند،ع شده بودندان که قا  بچه ه.بدو ببينم 
ود   اچدرانتهای  خورشيد   رد،    در نشسته ب از صورتش جاری     شک ات  اقطر  وفکر می ک
  . خيس می کرداشده روزی درچه گلا پمی شدو

   خدايا ؟رکنم ؟ا؟چی ک که می خواد بيفتهقيهاتفاين چه ا -
  .اما عشق به يوسف درسرسرای قلبش طنين می انداخت

ی ه خ وقت ه وزحم اب صات خال ی کرد اه انل ر م ی  اب،و فک شتری م دت بي  ش
  .رفت زگشت وبه طويلها ب، يونجه ی از  بغلاکلبعلی ب.گريست
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زدن سوزن   مشغول   شت و  ای ديگربرد ا هرچاک کرد وپ  ا پ ايش ر اشکها  زود خورشيد
  .قلبش تند تند می زد.رسيدميبه گوش ،ری که نزديک می شدای سوا صد.شد

  .ووسط ميدان ايستادرد شدها درارچازکنسوارا
  . آمد بيرون،دادمی  ان تکاش رهايسالب در حاليکه کلبعلی

   .وبرگشت کشيداسب رايوسف دهنه 
  !؟ناجبهيارها ک!کلبعلی  سلام-
  ...، صبرکن ببينمومدم ا نلاامن هم ! سلام دستيارخان -

  :دزداشت ودا گذشانر دها کناش رهايتوبعد دس
  !کجايی؟...ومدها انر خا دستي،ابي! صغرامش  -
  .ارچه هايش را بغل گرفتپ  وغ دردل خورشيد فروريختا دیساحسا

  :وگفت آمددر بيرونازچاصغر امش 
  .ومدی ا خوش !يوسف  آقام سلا -
   هنوز مشغول نشديد؟اچر! مش اصغر،م سلا -
  ....جوون بگيری  يه چيزی بخورا می خورن تو هم بياشتارن ناد -

ده  ف بن درفت      ردشداز کردووا با رخروای چايوس ان بي مت درخت ه س م ب ب ه واس
   .ومشغول چريدن علفهای کم زيرآن شد

  . لپرسی کردنداحوام ودندوسلاابلند شدندودست دبهياردو 
  :گفتر صغامش 

  .يلاجوونمرد دو  و ماست دستيارخان يوسفاقآين ا -
  :دو گفتا دان تکاسرش رهيکلی تربود،مهدی که 

  ...بله -
 هر جور   ين مخمصه ازا امهدی که سعی می کردخودر    .غ نوشيد اغ د ا د ای ر ايوسف چ 

  : گفت، کندا رهشده،
  ...اشو احسانپ. شروع کنيمورمونا ميريم کا م مش اصغر درد نکنهتدست -
ه چ    ابچه ه   ،خارج شدن آن دو از چادر      اب رون  د،ييدن امی پ  اصغر ر  ادر مش    ايی ک   بي

   زدندو
  . جمع شدندآنها دور 

  :گفت ، آمددر بيرون میاز چاصغر که اغربود به مش  که لاانحسا 
  ...تا ما کارمونو شروع کنيمريدا بيتون رواگوسفنده! در جانپ -

  :دزد اد،صغرامش 
  .ز کن ا رو بغلآ برو در!کبرا -

  .يوسف درآستانه چادر ظاهر شدو بيرون آمد
   .برای بيرون کردن گوسفندها وارد شدندوبچه هازکردا با رآغلکبردرا
  . بشه جمع شون کردار بيرون،تا بيا ت دَا تدَ!مرتضی  -

  :کردو گفتنگاه  ا به بچه هانحسا. بودال پر کردن سرنگهامهدی درح
  يد کمک کنيد؟ا هم می خواشم -

   ،موج می زد انشانچشمدردی اليکه شا درحابچه ه
  :گفتند

   ....ِ ل...بَ -
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زی ديگرر  زرگ فل ررنگ ب دی خنديدودوس ايع  ابامه رهشت اکنورنگ پرکردزردم
  .شتا گذخل جعبه فلزی،اد ديگررشدهپ سرنگ

  .... سوزن بزنيما مات يدجلوابينو يک گوسفند بگيرينخوب،هر کدومتون بري -
د    ا نگ  انحس اه سرووضع مهدی و    بشدندآنها  صف  تو اوبچه ه  د   .ه می کردن د بلن در وبلن
  . صحبت می کردندموردآنها

  :گفت، بود ایسالهدوازده قدرت که پسربچه چشم وابروبورو
  ...ووميام گوسفندای خودمونو سوزن می زنممپورزن می شما ،مکه بزرگ شد من -

  :گفتسقلمه ای به اوزدومصطفی 
  مپول زن شی؟ای اونوقت می خواتو هنوز نمی تونی درست حرف بزنی، -

  : می گفتديگری
  !دکتر ميشمبزرگ شدم م من  -

 جهش  ا هم بآنهاو  می زدندا کتف گوسفندهبهامی خنديدندو سرنگ ر    انحساومهدی و 
  . می شدندا رهآنهازدست اهی می پريدندواکوت
فندها  کبرا ود ت     اعلف می ريخت و ومو      برای گوس شوندوگ    اظب ب ورمی   ا پخش ن ه مجب

  . بدودآنهال اه به دنب ترکاشدب
ن مي  ادر. می خنديداه به حرف بچه ه    ايه نشسته بودوگ  ايوسف درس  ر کوچکی   اني  دخت

لی می  ا خای بزرگ که در کتف گوسفندها ديدن سوزنه  ا ب . نزديک شد  ابه جمع بچه ه   
  . دافتاشد به گريه وجيغ کشيدن 

شيدو        اورايوسف بلند شدو     رد و    کاپ ايش ر اشکها بغل گرفت ودستی بر صورتش ک  ک
  :گفت

  !؟کوچولووم ان گريه می کنی ؟ خا چر-
  :ی گفتاه ان لحن بچه گادختر ب

  ر کردن؟اسوزن می زنن ؟ مگه چی کبه اونا  ا چر-
  .  صدای خنده بچه ها بلندشدين موقعادر

  :خنده افتادو گفت هم بهيوسف 
  . مريض نشن وزنده بموننتونا گوسفندامی زنن ت.ست اين سوزن يه جوردوا -

ه ق      دخت ود    انر بچه ک ده ب دو  ع ش رد  ا پ  ايش ر اشک ه   ا ، خندي تي  وک ک ه او   انر خ  ا دس   ب
   : وگفت برزمين گذاشتاوراو زدیلبخند

  ...درت ابرو پيش مبدو -
  . دويدهاودختربچه به سمت چادر

  .خورشيدهمچنان در تنهايی خود سوزن می زدو فکر می کرد
ی کوده   ه ر ا ی داکلبعل رون می ريخت  ا ب اخل طويل دايار .  چنگک بي ورفت ايش  پخ

  .لپرسی کرداحوام ووسلا
  اومدی عروسو ببری؟.دامو داقآم سلا -

  : کرد وگفترهاشادراوبعدخنديدوبه چ
  ستاونجا.برو ،برو -

  .م کردوسلاوواردشدرزداکنادراگوشه چخدايار
  .ونشست ار اکنخدايار. هم سلام کردخورشيد

   ی؟ کنیر ما کی چیراد -



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

٥٢

  ... مي کنم ی گلدوزیروپشت -
  :خدايارمکثی کردوگفت

  ؟ مثل نورحسين وزنش؟خورشيدمن وتوباهم خوشبخت ميشيم
  :خورشيد که احساس يک خيانتکار را نسبت به خودش داشت ، گفت

  ....نمی دونم بايدببينيم روزگار چی می خواد-
  :خدايار اخمهايش را در هم کشيدوبه او نگاه کردوگفت

   از جدايی حر ف می زنی ؟-
  ...ط بدون که هميشه به تو خاله وفادارمفق. نمی دونم -
  س اين حرفا چيه که ميزنی؟پ -
  ... نشنيده بگير-
رون می خو    ابي  رکنی،اقدرکنايدا خویری،نما کیمروزبا يه !خيلی خوب  - ريم بي م ا ب

  .يه چيزی نشونت بدم 
يد  ه هاراپخورش ه ی ارگذاکنارچ ت وگوش دش راچش نجاق  ارق ر س ه ديگ ه گوش ب

  .درج شاخاوزابعدکردو
ه     ،اضطراب تمام وجودش راگرفته بود    ،ست  اجنآست که يوسف    انمی د  چشمانش را ب

  .زير انداخت 
    .راديد دونآروج خ يوسف

  کيه؟ديگه ون ااما .هخورشيداون دختر 
  :وگفت  نزديک شدمرتضیبه  درهم کشيد وايش راروهبا
  !هان؟!کيه؟سرون پابگو ببينم  -
  ! می پرسی؟ی چی برا.له خورشيدِا پسر خ!ديگهراخداي -
  . کاريت نباشه به کارات برس-
   ؟رهادنامزدون ا!ی او -
   .شده بوديش پنبه ام رشته هاتم
ته     . رفت ودرخود فروحت شداراه سختی ن ب داخت ودس الا ان ايش را ب انه ه  مرتضی ش

  .جلوی گوسفندها ريختها  ديگر ازعلوفه ای
ه   ا بگم  علی چی بگم؟ ج  ارکنم به ننه کبری وح    اچی ک لااح.رهاد نامزدون که   ا - ی ک ون

  ستم زن يکی ديگه بود؟اخو
ه متوجه تغييرح      .رفته بود گ ام وجودش ر  ادوه وحسرت تم  ان ود  و شد  الت   امهدی ک  ،ه ب

  :پرسيد
   يوسف؟اقآچيزی شده  -

   . آمدبه خودش
   ؟يهکسن چاين وا ....نه چيزی نشده،نه -
   .ا بشه بايدزود مداويهسرچون مُ.د می گيرن ا زيله ها گ .لتاتب م -
ه ه ب فنده  اچ ی گوس ی يک ومی ا را يک دوآوردجل ی    اکبرن رون م ه بي ری ديگ يک س
   .جمع می کرداکسينه شده رای واهم گو سفندهمرتضی دواد

  :گفت، بودال پر کردن سرنگهاعجله درحاکه ب يوسف به مهدی
  ... بکن من می گيرمورتاتو ک -
  شه دستت درد نکنهاب -
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ا زا ارت اه چه فت وس ر اهگبه سمت جعبه سرن   مهدی   رد    ا ر آنه ر ک يش ايوسف چوخ    . پ
  .ن کرداويزآخه درخت ا به شار

  . گرفته بودا فرادلهره عظيمی وجود خورشيد ر
  ؟د بشهايعنی چی می خو -

  .ه کرداو نگابرگشت به خدايار
   خوب شده ؟؟چطوره!بگو ببينم  -
  . دربر گرفته بوداو را  و وسيعیگدر بزراچ
  . خوب شده ، آره-

 يک سينی    اصغرب امش   .شت اخورشيدخبرند زدروناوسرمست بودو  لاحخوشخدايار
  :وبه قنبر گفت آمددربيرونازچاقوی بزرگ اگوشت وچ

  .رابيروايک کبريت بردا رو بهجون بپرمنقل بزرگاباب -
  :گفت،کسن می زداليکه وامهدی درح -

 خرد   ا ر اليکه گوشته  اصغردرح امش   .شقدرزحمت نک نياصغر  ادستت دردنکنه مش    
  : گفت،می کرد

  .زحمت می کشيدی شمادار.جونبابا یمتچه زح -
  : کردوگفترهاشا سربه قنبراصغربامش 

   نه؟ا روشن کن ببينم بلدی يو منقلينابشين  -
 ای خردشده ر اصغرگوشته امش  .د زدن شد ا يک تکه چوب پهن مشغول ب     اکبرهم ب او

   .شتار گذاری کنارهم مقداهای نابربه سيخ کشيدو
پس از شمس ه یيام ه ک ت اش ب زآخه ی درخ ودانوي شت  ، ب ک م ت سفنداي برداش

  .دانويوسف چرخ آنهادورسر و
   .امتی شمی سلااين هم برا  -

د     لااح  که يیالهاو روی زغ   ده بودن فند ه  ا.ريخت ، سرخ ش د   ا وپ لاا ب اس يين می پريدن
  .ودودمی شدنددندا می داوجرق جرق صد

يظ   ام ب ادم شت وقنبرهم ا گذ الها روی زغ  ا ر با ی کب  اصغر سيخه امش   دمی زدودودغل
ه درستی نخورده     انصبح ،کسن زدن  ازشوق و ا که   ابچه ه .ف پخش می شد   اطرا به   نآ

  .دنداقورت می درا انشان ده جمع شدهآب،بودند
 يوسف ، مهدی اقآ: يه نشست و گفتار پ ا روی چه  . برگشت ان چند تکه ن   اصغربامش  
  .ين ا بلند شيد بيانخ
  ؟چی بود ،سمتا ا هم بياشم -
  ناحسا -
  انحسا اقآ ابي -
  .يه نشستنداهمه تو س پهن کردواکبرزيلوی بزرگی را

  : کرد وگفت ادوبعدروبه بچه ها دآنها بودبه باوی کبا که حايی را هانصغر نامش 
  . اينجاين ا بي،ينابي -

يد         تکه بزرگ    ادکه دوسه ت  ا سيخ د  کي،وبه هرسه نفر   ر می رس د  سپس  . به هر نف  چن
  .مشغول شد انهسته وملچ ملچ کناشت وا گذانر به دها دآب گوشت  ات

  . آمدانی وقليا سينی چاقنبر ب
  :گفت.  گرفتا رانصغر قليامش 
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  . می چسبهآبز کبای بعد اچ.رف کنای تعا چ -
  :وگفت کشيدن شدانمشغول به قلي

  .قدرزحمت کشيدی نيا ،ل تواين سيخم ما انقنبرج ،ابي -
  .شغول خوردن شد گرفت وما رسِخ ،يتازسررضا لبخندی اقنبر ب
ه خود   دی سمتی می ديدن ارادحالااوراه می کردندواو نگا حسرت به ا بابچه ه   نآزا ک

  .بی بهره بودند
ده     ی طلا ا وزنبوره ای گوشت مگس ه   اده ه ان و پس م   اروی چربی ه   يی وسبز جمع ش

  .بود
  :گفتی ازخوردن چامهدی بعد

  .صغرادستت دردنکنه مش   -
  :د وگفت ا بيرون دا رانصغر دود قليامش 

  .ی وجود اراگو،اننوش ج  -
داک ه دست وپ.ر شروع ش فند رايوسف ک ود بای گوس سبيده ب د ا صدا سفت چ ی بلن

  :گفت 
  ؟ ديگه مونده امرتضی چند ت -

   : گفت آغلزامرتضی 
  يی موندها تدا، هفت شصت -

  . ه می کردندا نگآنهار ادر به کاخل چازداغت رسيده بودندوا به فرازنه
  .بودنزديک ظهر 
  .د ا همه دست دابو آمدنهاآ به سوی خداياردر بی بی رفت وا خورشيدبه چ

  .شيد ام خسته نبسلا -
  .و می نگريستا به چشم يک رقيب به رهايوسف دوب

  .الله گفت ونشست اصغر رفت ياپيش مش خدايار
  .اقا خدايارچطوری  -
  .الله شکرالحمد ا -

  :صغرروبه قنبر کرد وگفتامش 
  ! کنباد گوشت کباه دومای شابر -

ش دت م ره ش ف گ ش اصغر. يوس رخدايارسفندام ل ا درخاندوچدورس شخ  آت
  :ش زدو گفتانپکی به قلي سپس.ريخت 

  ر کردی؟ا چی کودرتاچ -
  .يد درستش کنما، بهش شلاز تيرهاتموم شده ،يکی  -
  !پسر.شها بارجباالله تير زندگيت پاء اشان -

  .داو داه شت وبای نون گذ کردولابا کبا راقنبر گوشته
فندهآسری  ودال تم ا در حاخر گوس د وب.م شدن ب رده بودن  ايوسف ومهدی عرق ک

  .ردندميک کا پا رانستين صورتشآگوشه ی 
  :مهدی گفت

  . تموم می شهرهاديگه د  -
ه هاه بچ ده بود هم ک شون ش رگرم تن،هاچ،س ی رف د آب  م ی زدن ه سروصورت م ی ب
  .گشتنديوبرم
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  :مهدی گفت
  يشخرآينم ا  -
  .ک کردا پاعرقش ر، گوشه روپوشازدوبا رکسناو

  :صغرگفتامش 
  .را بي،رازه دم بردايی تا چار تاقنبر بپر چه.جرتون بده ا ا خد،دستتون درد نکنه  -
يه اشين بردند وزير س    اخل م اشتند وبه د  اخل جعبه گذ  ا د امپول وسرنگ ر  آ انمپزشکاد

  .استکان چای برداشت يک نشست وآنهار ايوسف هم کن.نشستند 
  :د زد اصغر دامش  

  .دروهم ببندغل آ رو ببرتواگوسفند ه،مرتضی -
   . کرد آغلخلا دارگله  ،هاکمک بچه امرتضی ب
  :ی گفتازخوردن چامهدی بعد 

  . رفع زحمت کنيم ا م،ريد اری نداگه کا ،صغرامش  -
  :صغرگفتامش 

  .رمختصر می خوريم اها هم يک ناشيدبا ب؟ شکم گرسنها با کج -
رد اه به جا رتشا تو جيه، بودفهميده موقع نآ امهدی که ت  ه ن ،يی نمی ب کت ار س اچ ا  ب

  .د وچيزی نگفت انم
  :يوسف رو به مهدی کردوگفت

  ؟ نه. کسن می زنيدايين رو وای پاگوسفند هکه  هم ا وپس فردافرد -
ه ه   م  ايد تم اب،    آره - شن     ا و اينج  ا یاگل سينه ب ر      ا خد  .ک ن ک  ای ا رو شکر دولت ب ر اي

  .فتهگرنظر بودجه در 
  :شت وگفتار گذا کنا رانصغر قليامش 

د - دراخ ه فکر انون زما.مرزه ا دولت رو بيينا پ زا کی ب وداينجور چي ه رو  . ب گل
د            اشد م  دستمون تلف می   ستيم چه مرضی گرفتن ه ضرر   ا يک ع   . هم که نمی دون  ،لم

  . رو دستموندمی مون
  : گفتانحسا
  .ر می کننداه کانجربده مخلصاهشون  با ،خدهزندگياد سا تحت نظر جهاينهاهمه  -

  .دا دانييد سر تکامت تيوسف هم به علا
نج  ا ب  هباوی يک ت  ا سينی بزرگی که ح    اقنبر ب  د پي   پ ه م ا نيمرو ،چن ست ،يک ظرف    ال

   .زگشتاب بود، رچ دوغا ويک پانسبزی وريح
  :خل سفره چيدوبه قنبر گفتا دا رآنهاصغر امش 

  .را کن وبيباگوشت هست ،کب -
  : گفتناحسا -
  .قدر زحمت نکشيد نيا -
  . جونا باچه زحمتی ب -

شت  ا گذ نآ روی   اسيخ گوشت ر    را چه دزدووقتی شعله گرفت    ابای خفته ر  الهاقنبرزغ
  .همه دورسفره جمع شدندوی پهن شداده ا س یوبدين ترتيب سفره

  .رها ندولتونباق.  رف نکنيداتع. ييدابفرم.  قنبر ، خيلی زحمت کشيديداتو هم بي -
  .جمع کردام شد قنبرسريع سفره رارکه تماهان. 

   : جزم کرده بود،گفتامهدی که عزمش ر
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  .خيلی زحمت کشيديد. زتون ،می ريماجا اصغر بامش  -
  .ی بخوريمايسيديک چاو -
  .ری می خوريما می ريم بهد -

  :يوسف هم بلندشد وگفت
  .زتاجا امنم ميرم،ب -
  .ا خدانما به  -

رد وبچه ه     ی مکرر ج  افظی ه  احاز خد  ابعد ه می  ا نگ ا رنآ دور شدن  ايپ حرکت ک
شکر  احاخد اسب شدو ب    ارا يوسف سو  .کردند ه سمت       ازمش  افظی وت ل خ   اصغر ب  اني

  .محمد حرکت کرد
ود دورشدن                 گربود و  رهانظاوراخورشيدرفتن   ه ب ه ترسی در دلش راه يافت احمد هم ک

  .او را نگاه می کرد
  .شب بود
  .يشپوداستان ساليان  فکر می کردرميده بودوبه خورشيدآخوددر بستريوسف 

ا       - نم ام ته؟ ازک اراديگه ک  من نامرد نيستم که زن رعيتو مال خودم ک يعنی اون ار گذش
  .ديگه مال من نيست 

دا ...ساولی زن يکی ديگه       .ممش می فه  اهازنگا رهاون منو دوست د   ا اما مردم چی   بع
  !می گن

  !!؟ی شده بودکه تو يکی از ايلا همينطورگفته بود نج علی احمگه  اما
ه                     نم ک ن م ه اون وقت اي  اگه دختره شوهرشو دوست داشته باشه بهش وفادار می مون

  . امانم هم يکی از شانسهای زندگی اونم.بازی رومی بازه
  ..... مجبورش نمی کنم اون خودش مختاره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

٥٧

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩  
  

  
  
  
  زده روز بعدانپ
  
 .يی می کردنداخودنمداخل چادرعروس وداماد،ازيبی قرمزا پشتی هواليچه هاق
  .قرض کرده بودصغرازمش ارگوسفنداوچه خريده بودعلااکلبعلی سه گونی برنج  
ن   ا به   نهااس نودوخته بودندوچوپ  ا لب ،ای دختره ا بر اندرام د     اي ه دشت می رفتن د ب  ،مي

  . وپلو خوریستا  جشناکه فرد
  .اسفند منتظر فردايی کوچک لال پختن شيرينی بودندو منقل طاله درحابی بی وخ
  :لپرسی گفتاحوازا رفت وبعد اندرقرباکلبعلی به چ

  .ریا سنگ تموم بذام فردامی خو يت خوبه، آشپز توکه!مش قربون -
  . خنديدانمش قرب

  ...کلبعلی...رودرست می کنمابهترين غذ چشم چشم ، -
ه رفت و     ه طويل ی ب شيد و  اسب ر اکلبعل رون ک يد   بي ه خورش  ،دزارومی که چادرراجب

  :گفت 
زرگ   اشه   ا هر چی ب     .داي بش  اچی ه  ا کرن  ا ب ا فرد  خان می رم بگم   - وسرپرست  ون ب
  .ستام
رده       . فرو ريخت  خورشيدغی در دلاس د احسا شويش خسته اش ک ابی وشک وت ی ت ب

  .بود
  :خدايار به فکر فرورفته بود

   ... به هيچ وجه از دستش نمی دم-
  ...ا خدانمابه   -
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  .د افتا هار شدوراکلبعلی سو
شيدويوسف درحان قليانخ  ود حسابهای خان  با وکتبا ل حسا می ک ی. ب  اب.کلبعل

  .عرض ادب واردشد
  . نشست انخل باو مق

 رو سر    ا م اهم فرد اشم ... ه عروسی دخترم خورشيد   اينکه،فرداحمت  از مز اغرض   -
  ...رو رونق بديناريدو مجلس ما بيهم رواچی هاکرن. زکنيدافرا
  : زدو گفتشنا پکی به قليانخ
  د کيه؟ادومشا لااح -

  .يوسف غضبناک بود
  ...رهاخداي،لش اپسرخ -
  .دا دانييدسرتکامت ت به علاانخ

  :ی خوردو گفتاکلبعلی چ
  ...زه تون اجا اب.حمتون نمی شماديگه مز -

  .کارهای خان تمام شده بود. بدرقه اورفتيوسف به
ه وبی ر نباا ب ن چ ت وزي رون اررف ه تا ودرحآورد، بي د ليک ر   ندتن ه فک يد ب ی تراش م

  .فرورفت
ه من چی؟      من چی؟ اما. ون زن يکی ديگه می شها.شه عروسيا فرد - کم عشق وعلاق

ش ب ه   اکم دونم ک د ب ی خو اي و نم د داون من تم ن رد.رهاودوس ی رم ،باف ف  ا م د تکلي ي
نم وخودم ن ک ر.روش ه ب ورم  اوگرن ی خ سرت م شه ح ه.ی همي ه  آرهياميگ  ياميگ
  . بشه،داهرچی ميخو،داباداب.نه
  .درتنور شداردچاشته بود،وا که به سر گذی طشت بزرگ خمير شيريناله باخ
ود    آتش ی  ازشعله ه   ا تنور رهاديو.  رفت انخل  اشت ود اردباهنی تنور ر  آدر .  سوخته ب

ه وچوب     از پشت چ ا. رج شد اوخ  آورددر ای راندر بور  ته بت د دس خل  او دآورددرچن
ت و ب ت اتنورريخ ت وکبري ی نف ردر کم ن ک وب د ات.وش داخ ه،ن تنورغ ش  آفتاب

ل بزرگی پهن     اسپس دستم    . تميز کردن دورتنورشد     مشغول روبه دست گرفت و   اوج
شغول  د کردوم د مُن ردن ش سم .ک ت  یهلاب ر روگف و اخمي ه دي ورآره ب رم .زد ی تن ه

ور به  اله زودخميرر ادوخانمی سوز ا دست ر  تشآی  اوگرم رج اخ ا می زد ودستش ر  تن
اب  آدرا چ رهاز گوشه ی پ ا. می کرد  ه درون فت د با می ت  ب م .ي وی شيرينی ت     ک م ب زه اک
  .  رفتاجنآبه ، بودا تنهچادرسيد وخورشيد که درر اج همه خوشبوبه

  :ديد لبخندی زد وگفت او را اله تاخ
  .ريم شيرينی عروسی تو رو درست می کنيم ادگلم عروس  -

  .ه کردا نگآتشی ابه شعله هوتلخی زدلبخندخورشيد
  : گفت، می زدلاابايش راهستين آليکه ادر حوشدردام وعليک و سلااببی بی 

  .ين ورا بده وطشت -
  که خوشحال  له هم اخ.دانمی خو آواز  محلی انزبابی بی ب  .وهم مشغول مُند کردن شد    او

  .هی می کرداو همرا اب،بود
د س    ا مش عجيبی د   ارآس  احسا  خورشيد شب نآ،برخلاف شبهای پيش   ز اعتی  اشت چن

  .در شدندارد چا و،يلا انی جواتون وزنهاله وخا بی وخکه بیه بود گذشت آفتابطلوع
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رونک ی بي دلبعل رده ی چ آم رو.ختادان ادر را وپ را مش هاهم دايارغ اصغربه س  خ
  . می گرفتا حناسبش رال امو وي يهادرسخدايار.رفتند

  : وگفتزدش اه انکلبعلی دست به ش
  !داه دوما شا بکنن بياين جوونا بده ونوا -

  .دشده بود نشستا بزرگی که به درخت تکيه دينهآروبروی خدايار
  .يش شداه کردن موهاو بست ومشغول کوتا به گردن ال سفيدی راکلبعلی دستم

ه خدايارج محمودپدراح ودای فانزچوپامروزاک ی خواوآرغ ب ی انز م ز اد ويک
  .رقصيدندي ماهی می کرد وپسر بچه هاهمراورا اپيرمرده

لا دانقربمش  ه آب ا ديگ هخ دنتظرجوشمبودو ريخت ودن آم داياری فراموه. ب  خ
  .دند ات فرستام شدهمه صلواح مو که تمصلاا.د افتال می ابرروی دستم
ه ب      اتميزکردوارگردنش ر  وز کردود ا ب  ال ر اکلبعلی دستم   دست  ازبقچه جيرکوچکی ک

ود  اح،لهاهنرمندخ ده ب يه دوزی ش ر،ش ه وپياريش ت ی   اش وفرچ ک برنج ه کوچ ل
 لااح.ختاپردوازه بلندشده ی ای تاشيدن ريشها تر بهلی کردن   ازکف م اوبعد.آورددرار
  .بزبودس، ای ريشهاج

ش قرب  ی وم ه ت ا وحانکلبعل ود ودوس شت چاورا ازمردها ديگراج محم  ادرهاپ
ود  اق درح اجايک ديگ مسی سر   .بردند ه همر   .ل گرم شدن ب زمی اوآصغر اه مش  ابقي
ه ه انخو تمادندوبچ د ال ب ا دس ی کردن د.زی م لواوگ  آوازیاو ص ه د ت اه ص ل  اب خ
  .درمی رسيداچ

ه زن جو      . ختادان بند می    ،بی بی روبروی خورشيد نشسته بودوتند تند       ی انصغری ک
ود ت     آبخل  ادا ر احن،بود م سرمه   ازدو قرمز شودوخ  ادان  خوب رنگ بي  ا ريخته ب له ه

  .ر شودا به موقع دست به کا بودت خاله دستراکنهم  باوسرخ
ی  لا دارغ ا دآبکلبعل شت  خ ردميريخت آبط د س دن روی اوبع زولرم ش

  .ردون می کبا ليف وص می شست واسرش ر تند تندوهماوکردميلی اخخدايارسر
وی گل             اب ،  ليکه لنگی به کمر بسته بود     ا کشيدن درح  آبزابعد ه ب فيد رنگی ک ه س  حول

  . به تن کردادی راماس سفيد داخشک کردولباخودر،دادميمحمدی 
لا ايش راوه هاتال وپاج محمودشاح ست وک ده ب شکی ر نم رای م ت ا گذش برس ش

ش فنددودکرد بوسيداش رای انوپي لو .واس ه ص تاهم رد  اوراودندات فرس ع م ه جم  ان ب
   . نشستادرجمع بزرگترهوم عليک کرد همه سلااباو.ندصغربردادرمش امنتظردرچ
د  ل محم دو ا لببراتوگ يده بودن و پوش ذير ميهمانانزاس ن دا پ ی کردن د.يی م ی اه ع

ا        ی رنگی   الها دستم ا ب نهاازجوا ه ه   وسط ميدان می رقصيدندوعده ای ديگرب ی امنگول
ه ح   ا ر  سفيد سبای وتن   انريزو درشت پيش   زيين   شت ارنجی رنگ د   ال ن  ا دم وي   لااک  ت

  .ميکردند
ه ب اخ ون صدقه  انچشم ی  دقت روال شيدو قرب ش می ا درشت خورشيدسرمه می ک

  .شيدرخوی سرخ ا وگونه هبارفت وسپس سرخ
ی ارچه ه ا پ اش قرمز بودوصغری ب   انشت ودست ا د به تن اس سبزترمه دوزی شده ر    الب 

  .دازينت می داورا جلوی موهایيی طلا
  .فش پخش بوداطرادروفته بودا بچهاردستهاو رای ابی بی موه

  . يی تبديل شده بوداوبه عروس دلربا
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ا  ضطرب ونام يد م ودارآ اخورش ل  ازنه.م ب دواورادوری اي ه بودن آوازمی  گرفت
  . دست می زدندخواندندو

  . ورنگی می رقصيدندای زيباسها لبا باتر بچه ه دخ
د دتی بع راهم ا هم تي وان خکرناچی ه د آمدرشادس يدرا شيوسف.ن ر ال خورش ه کم  ب

ود صمم ب ود وم سته ب هزاغآ انزهما اچی هاکرن.ب روع ب سر کردند زدنش ه انوپ ی ک
  .دندامه داداگرمتر ،ميرقصيدند انوسط ميد

  . رفتندنهاآل استقباصغربه اکلبعلی ومش 
  !کرديدمون زافرا سر! خانقدمتون روچشم -

  : زد وگفتخداياره ان به شی دستانخ. بلند شدندآنهام احتراهمه به 
  ...شه ارک بامب -

ن   چ ا ب انقرب مش   .يی شدا پذيرآنهاز  ا و .نشست،  انرخا کن يوسف چيزی نگفت و    د ت ن
  .ريختندي ماخل ديگها دا را ديگر برنجهانزمردا

ود        .يوسف به فکرفرورفته بود    ان ب ان زن ا مي ه زن    اب .خورشيد زيب ه هل اده ما پي ان هل   آم
   . رسيدانعروس به ديگر شدن

د     ا ديگر و   انرزدوزن اکنابی بی پرده ر    ه لب     اخ.رد شدندوتبريک  گفتن ه ک ی   ال س پرچين
  .يی می کردازهمه پذيرا باخوشحالیپوشيده بود

  .بريدندسربردندوعروس درا نزديک چا رازگوسفندها ا دوتان قربمشج محمودواح
  .عروس می رفت پيش يد ابخدايار،خالهبه گفته اما . گرم گرفته بودان خاصغر بامش 

ه علا اصغردستش رامش وصغر گفت اکلبعلی چيزی درگوش مش      لاامت سکوت ب   ب
  :وگفتبرد

  .ت بفرستيد اد صلوامامتی دی سلاا بر -
   الهم صل علی محمد وآل محمد-

غر ش اص صوصی راهادعم رای مخ ه ب شنا ک ی  اهی ج ه انخو،بودی عروس دوهم
   .الله گفتنداءاشان
  .... خدايا اين دو جوونو به پای هم پير کنو بهشون بچه های خوب بده-
   انشاء االله  -

  .ندکرختن انوشروع به  اچی هاکرن،ی ديگرتازصلواوبعد 
  .رج شدادرخازچا  ديگرانانه جوازه گرفت وهمراجا ودستيارش ،انزخاخدايار
شيدور ارده  تزيين ش سب  ادهنه   سر .دافت ا هاک وبی    ا رقص وپ    ا ب  انپ  یه ا همر او ر ای ک

سر بچه ه      امی کردندو گ    ل وسکه        ا ب  اه پ ا و ز طرف   ا ريزش نق ردان  پمرده ر م ه  ي  ب
  .بردندمي هجوم ازيردست وپ

  :ردشدوگفتا خنده واله باخ
  !خورشيد جان!دا می يرهاد دا دو ماقآ -

  .ا کردپی را در دل خورشيدبه آتشاين سخن 
  :گفتنگاه کردو،فکرفرورفته بودبه ه يوسف که سخت  بانخ
   ......جوون ناراحت نباشالله عروسی خودت اايشا -

  . می گرفت ايد تصميم خودراب.يوسف چيزی نگفت 
  .يش می رفتپخدايار ميان هلهله جمعيت 

  .رج شدازه گرفت وخاجا انزخايوسف  
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فيد   کلا  وی مشکی    اچوخ شه     اش ر ه س ل همي ن داشت     مث ه ت ه   .ب شيدو اسب ر  ادهن جلو ک
  .رشداسودوورآ
ه ه    ابخدايار انرواک ه چ    نی طولا  ا وقف يد عروس  درای ب ر .ندرس ف اطر ا ان جو  اندخت

روس ر د گرفتاع ده بودن ازکی دراچ .وآوازمی خواندن يدن  دربرگرفتهراوجودخورش
  .بود

يد م وجود اتم .رشود ا سو او کمک کردت  ابه  .زدمی   تند تند قلب خدايار   باضطر ا خورش
  .دافتاه اسب به راسفندا ودست ورقص ودود انله زن هلهاب.وترس بود

  .خته می شدابه گوشش نوی پی در پی ا هیت چون سيلالحظ،يوسف عرق کرده بود
ه چيزر ودجرافراهم ه خ وش کردب ت رسادو خودرات دام ه جمعي م ادونانب
  .زداصداخورشيدر
ود  کشيدارش راتظان، اروزهخورشيد کسی که  انهم.يوسف بود  ه داغ  خدايار.ه ب ود ک  ب
  .برگشت

  .من خوشبختت می کنم .ا من بياب!خورشيد -
  .کت شدندا ساچی هاکرن

   :دادمی زدخورشيد،
  !نه!نه -

درحجله ورش نمی شدکه    اب.اهايش ياری نمی کرد   پاما  .گره شد خدايارمشتهای  به ناگاه   
  .می کرد هاخورده بودوبه يوسف نگا کلبعلی ج.عروس اورا بدزدند

  .......می شيم خوشبخت هما من وتو بابي! دخورشي -
  :خدايار داد زد 

  !نمی گيره؟نامردو چرا کسی جلوی اين -
  . به سمت او حمله ور شدندی غيرتیسرهاپ
  !!بی غيرت. ..م ي ببينايساو -

  :سرهای جوان شده بود،گفتپکلبعلی که حائل . خارج شددر اين موقع خان ازچادر
  ...   م خانو نگه دارين احترا، خجالت بکشيد،احترام منو نگه نمی داريد-
د    پ ا غرولن تن    ودعواسرها ب ار رف ه        . کن و سف دهن يد   سب   ا ي از اورا گرفت و   ارخورش

  .ه می گفتام بدوبيرامدوخون جلوی چشمان خدايار راگرفته بود.جمعيت دورکرد
  .واجازه کاری رابه اونمی دادندگرفته بودنداوراجلوی  انقرب مش  کلبعلی و

  ....بيا جوون! خان حلش می کنه،بيابريم -
ی گی؟  - ی م ه   چ ی کن ش م ان حل و خ ی چي د !؟چ و دزدي اکس زن من زار .... اون ن ب

  حسابشو برسم
  .داد دادو فريا به پچ پچ ودای خودرا جانتعجب وتحير همگ

  .ساکت شده بودندخدايار اندوست
د ،ه يوسفادرپناخودردر حاليکه  خورشيد ی  ،می دي رد   انم ا ب ه می ک  انقرب مش  . گري

  :گفت کردو، شودارهآنها ز چنگ ا می کرد  تقلاکهخدايارروبه 
وی  . هگ  چی می     خان  صبرکن ببينيم  .عاقل باش جوون   . که هنوزعقدتو نشده   ونا - جل
  .... ونگی به خرج بدهمرد. رها خوبيت ندانخ
  : گفتصاف کردوی يا صد،ظر صحنه بودان که انخ
  ...همه بيائدتوچادر .... چادريدتوئاهمه بي-
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  .درشدنداردچاو همه انبه دستورخ
  .دامی کردوفحش می د تقلاانهمچنخدايار
  .گفتمی چيزی نساکت بودوبودبه فکرخورشيدکه يوسف 
ت هاحردخدايار اندوس صبی ليک ده  ع دوش ی اب دانوجازا بودن ری م
  .درشدنداردچاکردندو
  .انتنگ هم نشسته بودندومنتظر صحبت خ همه
  : گفت ه کردوا به جمعيت نگانخ
  ...دا بيارمايکی بره بگه دستي س دستيار ما کو؟پ -

  .ومضطرب بودنددر جمع شده بودندا جلوی چازنه
ه   ف ب يدوخيوس ردا نگرش ر.ه ک ه  ات ا قط ی وقف ک ب شمانش ود  از چ رمه آل  ،او س

  .ريدابيم
  .به سمت اورفت

ور - ودم ....غصه نخ ه چخ نم يزهم ی ک ته  ...ودرست م اد داش ان اعتم تيار خ ه دس ب
  ....باش
ه  ه،ان مرآلت  ا حاب نزديک شدونهاآبه ،درهم کشيدهی  ابروبا یانين موقع پسرجو  ادر  ب

  :گفت نگاه کردويوسف 
  ... رهاردات کاها بان خ،درا تو چابي -

  .ازروی ترس نام او را صدا زدخورشيد .دانرزدوآن را به پيش سب ابه يوسف 
  .... نرو! يوسف-
  ...همه چی درست می شه  - 
  .د بلند شدادوفريادرداوبه چا وروداب

رخود ا کنا يو سف رانخ. کندساکتا رنهاا دست سعی می کرد جو    رهاشا ا ب انمش قرب 
  :د وگفتاننش
  ...ريدای بييام يک چابر -

  :ش کشيدو گفتياسپس دستی به سبيله
  ...نکرده  هم رغير شرع اک انصاف بديد، اما.دهاجوونی به خرج د ارما دستي -

   .يوسف قرمز شده بود
  .زکوره دررفت اخدايار

  !اين کار غير شرع نيست؟! آی مردم .هيدزن منو دزد ونا -
  : گفت با کمال خونسردی روبه مش اصغر کردوخان 

  سرعقد کردن؟پ مش اصغر اين دخترو-
  :گفت مش اصغر که مستاصل شده بود،

  ... نه والا-
ا اخلاق         .مشغول کشيدن قليان شد   خان   ود وب ده ب سردی مواجه ش ن خون خدايارکه با اي

  : گفت ، آگاه بود،ه زبانزد ايل ها بودخان محمد ک
  ...  منو وخورشيد فاميليم ازبچگی به اسم هم بوديم! خا ن-

  :يک فورت چای خوردوگفتخان 
  ! هان؟!س چرا عروست از حجلت فرار کرده؟پ -

  .خدايار به ناگاه به ياد حرف خورشيد درآن روز افتاد
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  ... وای -
  .رديخ ک . انگار آب جوش برسرش ريخته باشند

  :دامه دادا انخ.همه ساکت شدند
اشو  پ... يکی بره بگه اون دختر بياد اينجا         !معذبه پسر اين نلاا ت ، لااحواين  اهمه  اب -

    .کلبعلی
  .کلبعلی به سرعت ازچادرخارج شد

ره  وشرم يت انرعصباثآ ،هی به يوسف کرد   انگخان   دا  شادرچه دتی   .بودهوي د از م بع
يد ان بودودخورش همرچادر خ ردنشغول گري ه  . ک رش را گرفت ا دوروب دتا از زنه چن

  .بودندو منتظردستورخان بودند
  :ک گفتکی به قليانش زدو رُپخان 

   ! هان؟!ما؟اين دستيار  يا با؟سرخالت خدايارپ  با؟تودلت باکيه !کلبعلی دختر-
ی   .دختر ها سرشان را به زير انداخته بودند      .سيل اشک به خورشيد امان نمی داد       ی ب ب

  . صورت او کنار زد تورراازچاق
  :خان گفت 

  !...دختر جواب منو بده؟-
  .خداياربه سمت خورشيد رفت 

 هيچ نقشی تو زندگی     ،مهردمَ اين  بگو که  !؟ مگه نه  !؟ بگو که تو مال منی     ! خورشيد -
   مگه نه خورشيد؟؟مشتر ک ما نداره

  .اشک از چشمان خورشيد چون سيلی بی امان جاری بود
يد     . کنار رفت   ارخداي.او رفت سمت  يوسف به    اه  آ به خود  اما ازاطمينان عشق خورش گ

  .بود
  . تند تند می تپيددخترانحالا قلب 

ا     حالا ،  من تو رو به عنوان عروس خودم درنظر داشتم           !دختر کلبعلی  - ار ب م اختي ه
   !....ش بمونشيپ ...خوبی برات باشهشوهرمی تونه سرپ اين .خودته

  :مش اصغر دادزد .بودخورشيد به چشمان او نگاه کرد، قرمز 
  ...و روشن کنجوونتکليف اين دو تا !  دخترک بی حيا -

خدايارمدام التماس  . خورشيد بی اختيار کمر يوسف را گرفت    ،بااين حرف مش اصغر   
  :می کرد

  .... فقط تو رو!من فقط تو رو می خوام! اين کارو با من نکن ! خورشيد-
د    ده بودن اثر ش حنه مت ن ص ه از اي ه .هم ی ک ده   کلبعل وش آم ه ج رتش ب  رگ غي

  ...بود،بلندشدو يک سيلی محکم به گوش خدايار نواخت
ه عروس خوب       !؟ التماس يه ضعيفه می کنی     !سرپ ای بی غيرت     - رات ي ا خودم ب  بي

  ...از ايلمون انتخاب می کنم
ه سرش        .درآغوش کلبعلی جا بازکرد   ،خداياردر حاليکه گريه می کرد      کلبعلی دستی ب

  .مش اصغر سرش را تکان داد.ی دادکشيدو کنار خودش جا
های ديگر هم   ردخت. گوشه لباس خورشيد را گرفت وبه سمت بيرون هلش داد          بی بی ،  

  .از چادر خارج شدند
  . ذيرايی می کردپای از همه چمش قربان بايک سينی بزرگ 

  : دادسفويخان قليانش را به 
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  ...من پشتتم ... تو دستيار منی -
دايار داد           مش اص .صدای قليان بلند شد    ه خ ان ب م يک قلي ی   .غر ه ه او      پکلبعل کی زد وب

  .داد
  . جوان به گوش دخترها می رسيدپسرصدای قل قل قليان دو

ان         .ندرج شد ادرخازچا انقرب مش   اببعد از مدتی کلبعلی      ا زب ری ب تو چادرزنها ننه کب
رد           اع می ک يد دف ار ازخورش ه صنوبرهِ   .شمات ب ه می            خال ه دستش می زدو گري ی ب

 .کرد
  :ير زنها يشش رفت وگفت پی از يک
و    ! صنوبر - ده                 ء، حق با ت م حق ب ادر ه ی م ر ب ن دخت ه اي ا ب دتو    . ام ول کن اون باي قب

تيار خان           ه ،   زندگيش دلخوشی داشته باش    ن دس ده اي و      ! دلخوشيش هم ش د افتخار ت باي
  ... باشه که دختر خواهرت چنين بخت بلندی داشته

  :بی بی  دنباله حرف اورا گرفت وگفت
ن   نبرای اي  تو قضاء خدا هم! هرکسی يه سرنوشتی داره    ! ببين صنوبرجان  - ر اي  دخت

  ...!..شاکر باش .جوری خواسته شده بود
  ...سرت انتخاب کنپاين همه دختر اينجاست يکی روبرای 

رد   پخاله به شدت گريه می کردو واشکهايش را          ايی       .اک می ک ه درزيب م ک ار ه گل به
  .بی بی که از دل او آگاه بود.ت ، به بی بی نگاه کردچيزی دست کم از خورشيد نداش

  :چيزی به روی خود نياوردو روبه خاله صنوبر گريان کردو گفت
و يکی رو انتخاب کن               ! گريه بسه  ! حالا - اه کن را نگ ن دخت ه     . به اي  می خوام دست ب

  . دستشون کنم
ه رو   بی بی ا  يرزنهای مجلس ومخصوص  پخاله صنوبر فين بلندی کردو وبه احترام          ک

رد  اه ک ه دخترهانگ ود ب ا چشمهای اشک آل سيار حق داشت ب ردن او ب ا .گ ه ه منگول
  .سر جوانی را می لرزاندپروصورت آنها دل هر رنگارنگ ولکهای پو

رد  ی ک داز م ا را بران ه يکی يکی آنه د .خال ی تي د م ار تندتن ل به ب گ ا در . قل دختره
د    ه بودن ر انداخت دام آرزوی عرو  ،حاليکه سربه زي تند  هر ک چون ،س شدن او را داش

  .هنوز ياد دلاوريها ومردانگی های خدايار را از سر بيرون نکرده بودند
ده داشت              ه ش يکی صورتش ککمکی      .يکی چشمش سبز بودوديگری موهای بلند بافت

  .بودوديگری صورتش مهتاب گرفته بود
  .خاله که ناراحتی امانش نمی داد،دوباره زد زيرگريه

  :زير نظر داشت، گفتبی بی که گل بهاررا 
  ....  گل بهار بياد -

ی جای گرفت    . خاله بی اعتنا به او همچنان گريه می کرد     ی ب ی   .گل بهار کنار ب ی ب ب
  :يشانی او را بوسيدو گفتپ
  ...   اين عروس توء! بيا صنوبر-

شيدند  ود ک ه وج ی از کن ا آه ار .دختره ل به ای  پگ ت واشک ه ه صنوبر رف يش خال
  ...صورت او راياک کرد

   ...سرت زن خوبی باشمپ قول می دم برای .من خورشيد توءام! گريه نکن خاله -
يد شيدو بوس ه صنوبر اورا درآغوش ک د پ.خال دندو لبخن ای مجلس خوشحال ش يرزنه

  .زدند
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  : نشست وگفتانخراصغر کنامش 
ن دو جوون حل                   وت ا خد ! محمد انخ - ن خوبی مشکل اي ه اي روبرای ما نگهداره که ب

   ...کردی
  ...!واهش می کنم مش اصغر خ-

رد                       ردو از او دعوت ک دايار ک ه خ دراين موقع بی بی در آستانه چادر ظاهرشد، روب
  . کلبعلی همراه او از چادر خارج شد.که بيرون برود

ت    وزش خواس شيدومش اصغر ي م ک ايش را در ه ان اخمه ی  . خ رای کلبعل ی ب ی ب ب
دايار وعروس ج              ه خ ه دست        موضوع را تعريف کردو ازاو خواست ک درا دست ب دي

  .خدايار همراه کلبعلی وارد چادر زنان شد.کند
  :کلبعلی گفت 

د ماروببخشن    پخاله صنوبرو  - تيم           ،سرش باي ا رو نداش ا اونه ا لياقت وصلت ب ن  ! م  اي
  ...دختر بی مادربزرگ شده هم اشتباه کرده

سئله دشوار           ن م ا اي دومنطقا ب ار  خدايارتقلاوچک وچونه دوباره را بی فايده می دي کن
  .آمده بودومنتظر خبر مهم بی بی بود

ه  ت سرش را ب يد از خجال ود  خورش ه ب ر انداخت دت.زي ا ش ه   ب ه خال ه ب ه ای ک علاق
سابقه   ن م ود را دراي ا خ ت ام دايار داش دگی پوخ ه زن دودل ب ی دي دان م روز مي ي

  . دستيار خان خوش کرده بود، مشترکش با يوسف 
ره ب          ی              خدايارهيچ وقت نمی توانست از آن چه ن دل ب ه اي يد ب ان خورش ه ظاهر مهرب

  .  يبرديپعاطفه ی او
  :گفتخطاب به يوسف دوا دباتارهای بلندش  زدوسبيلان پکی به قليانخ
  ! حالا دلت آروم گرفت ؟خيالت راحت شد؟-

  . يوسف بازهم خودرا گناهکار احساس می کرد
  :کلبعلی ادامه داد

د وبه نجابت وخ همه اينها دخترای  خوبين!سرم  پ - ی     .انومی شهره ان ی ب ين ب  حالا بب
  برات کی رودرنظر گرفته؟

ار اشاره        . گريه خاله بلند شدوکلبعلی ازچادرخارج شد      ه گل به ی ب ی ب ع ب در اين موق
  .کرد

  . گل بهار به سمت خدايار رفت وسربند روسريش را به اوداد
ه کِ شيدوخال ر پرک ان ديگ ی وزن ی ب راو ب ت س ل  .ش ه گ رش راب ال کم دايار ش خ
  .دادوازچادرخارج شدبهار

ه س  خنر اهم ه س ی وخ  انکت بودندوب ی ب ی د ای ب وش م داتون گ ردی  ،دن ه م  ک
  دوايستادراچکنار
  . الله گفتا اي

  : گفتازدخترهابی بی به يکی 
  ...بروببين کيه  -

  .دستيار خان بود.دختر گوشه چادر راکنارزد
  ...دستيار خانه! بی بی -

  :بی بی گفت
  ...ن  بريد بيرو! ياالله!  ياالله-
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  :د روبه خورشيد کردوگفتعوي
   ببين چی کارت داره؟-

  :خورشيدکه عسل را در کامش احساس می کرد،گفت
   چشم -

  .ون اينکه به يوسف نگاه کنند از چادر خارج شدنددها بدختر
  .خورشيد بلند شد.يوسف مقابل خورشيد ايستاد

   خوش اومدی؟! سلام دستيار خان-
  ! دستت داد؟یتن اون شال چه کار ديدی دوخ! سلام دختر کلبعلی-

  .يوسف به چشمان او نگاه کرد.خورشيد خنديد
  :خورشيد سربندش را که با منگوله های طلايی تزئين شده بود به اودادوگفت 

  ... ونه هيچ کس ديگه ای! فقط تو-
ه       . يوسف سربندرا بوسيدو از چادر خارج شد       ده تکي خورشيدنفس عميقی کشيدوبه مخ

  .داد
ی مج ای کلبعل ع ه ان پم ان مهمان رغ را مي و وم ردپل ار او .خش ک دايار کن تان خ دوس

  .نشسته بودندو او را دلداری می دادند
  : برادر گل بهارکه کنار او نشسته بود،گفت

  ... خدابهترشو براتو خواسته.... غصه نخور خدايار -
  .وخنديد

  :مش اصغر دستی رو شانه او گذاشت وگفت. رفته بودفرويوسف به فکر
  !سرپ خوشبخت بشی -

  :هنگام خروج بود که کلبعلی روبه دامادش کردو گفت
  ! کی می يای عروستو ببری؟-

  :يوسف با غروری از سرشرمندگی گفت
  ...  همين فردا-

دوبرايش       پبه دستور مش اصغر        ل از يوسف خداحافظی وعذرخواهی کردن سران اي
  . ی کردخدايار هم به اودست دادوخداحافظ. آرزوی خوشبختی نمودند

ه                      د ک د می رفتن ل خان محم ه سمت اي الی ب ا در ح ا قصه    کرناچی ه ازه ای در   ه ی ت
  .شان برای مردم ايل داشتند ينواها
ار        آن ه گلبه دگی  شب خدايار کابوس عشق خورشيد را از سربه درکردو وب ا او  وزن ب

  .وفرزندانش فکر می کرد
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  . می فشردا رشدلتنگی عجيبی قلب.زا نمدنانل خواخورشيددرحورگ وميش بودگاهو

  .زدمی کلبعلی تسبيح 
  ...وانبک گلا بريم سر خابي!کلبعلی  -
  .باباجانبريم  -

ه ماقبره دانی تپ ود،ن ده ب ده ش رهم چي شت س ستراهردوسرمز. پ ه اد وفننش تح
  .شت ا گذا تنهاوراکلبعلی بلند شدو.دند انخو

  .انيل خا برم،... برماين جازايدامن ب!درام -
  . صورتش لشکر کشی کردندانشک به ميدات اوقطر

  .فظیاحاومدم خدا  -
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ينه م   یگو.شتاک گذ ابرروی خ اصورتش ر  ک ش ا.م گرفت  ارآدلش کمی     .است درا س
   .رفت،وبوداکردوبه سمت کلبعلی که منتظر کاز گوشه چشمش پا ار
  .ه کردا نگیای سبزوقهوه اوتپه هی خاکی اهروگربه اب خرينآی ابر

سف وي.  آمدز طويله بيرناکلبعلی .دنداستيادرال چ اب مق اسبهاری و اعت گ ازچند س ابعد  
  .لپرسی کرداحوا  ومم سلاارحتااب .ده شداپي
  ... ببرمومومدم عروسا  -
ه رو دراريم چبابي . رشی اختياحب اتو صازاين به بعد ديگه   ،ئه تو ارش ب اختيا -  جهيزي

  ...بهت نشون بدم
  .يوسف سرش را به زير انداخت

ی  ه رکلبعل ست لبادرطويل هاب مت چ ا دانتکايش راس ه س هادرخادوهردوب ت  ل حرک
  .کردند
  . در حال خميرکردن بودله همادرفکربودوخو نرفته بودا روزبه چران خدايار
  .واردشدالله گفت ااکلبعلی ي

  ريم؟ا بردسايلوبريم وما .و مده ا انرخا دستي!انجخدايار -
  :يی گفتاعتنا بی ا بخدايار

  ...ييدارشمار داختيا -
  . ه می کردندا نگادرهای چلابزلاا، شده بودندانری خان گ آمدهمه که متوجه

  .يوسف اعتنايی از خود نشان نداد آمددربيرونازچاه کلبعلی اهمرخدايار
ه  ددررفتاه سمت چبهم د. ن ارزدو واردش ادر راکن ه چ ه .يوسف گوش دن جهيزي ا دي ب

ود          ه ب ی .آماده گويی عذاب وجدان گرفت سريک  . مشغول جمع کردن قاليچه شد       کلبعل
   .ری چيده شداخل گا دوسايل دقيقه
در حاليکه قاليچه می بافت هق هق        خورشيد.کردنديه م ا حسرت نگ   و  تعجب ا ب ادختره

   . واردشدیکلبعل.کنان گريه می کرد
  : گفت، می فشرداليکه بغض گلويش رادستی برسرش کشيدودر ح

  ...دختر! ين يکی همدم من بمونه ار اذب -
  .وسيدباوراخورشيددست 

  ...منتظرِ !پاشو!شواپ -
يدبه ق  رد اليچه نگ  اخورش هاق ،ه ک ه  ا ليچ ره  هی ک ده ی  را دربردنآرگ خ تاساحس ان  تل

ه  اخرين ب  آی  ارب .از بقچه قديمی برداشت   ايش ر اسهالب.بود او اين روزهای    وشيرين رب
  . بودازسروصدا پرنآش درا یت کودکاطراخ هنوزه کردکهادری نگاچ

  .غوش کشيدآدراوراکلبعلی .کلبعلی رفت سمت به 
  .... های خوشبختی تو رو می ديدين لحظهابودوگلبانوش اک،دخترم -
در حاليکه چيزی زير بغل داشت        بی بی    .افتادند گريه   به شدت به  هردودراين موقع   و

  .خاله دستمالی روی صورتش گرفته بودوگريه می کرد.همراه زنان ديگر وارد شد
  .بی بی اورا نوازش می کرد.ناه بردپوش بی بی خورشيد به آغ

  ...لهی که خوشبخت شیا .يیايل ماروی آب! قربونت برم دخترم  -
  :وبعد از لای دستمالش يک روسری سبز در آوردو گفت

  ...وقتی رفته بودم پا بوس امام رضا اينو به نيت تو گرفتم. بيا دخترم -
  .وسری را می بوييدخورشيد گوشه های ر. وروسری را به سرش کشيد



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

٦٩

  :فتگتون اخ.داش ندانماغوش کشيدوگريه آدراوراله اخ
  .رها خوبيت ند. گريه نکن،فراپشت سرمس -

يدندودع   اش ر ای  ان پيش اپيرزنه د    ا می بوس ت . ی خيرمی کردن م    اندوس لت می    اخجش ه
  .خان منتظر او بودنوکريوسف کنار دو . کردند میوروبوسیا ابکشيدند و

  : کلبعلی گفت
  .. .ه يوسف منتظر، دخترمابي -
ره    انهشانگ . را گرفت   مشکی سبادهنه  يوسف  .ند آمد وهمه بيرون ا خروج   اب  درهم گ

  .خورد
  .رج شد ازطويله خاگرفته بوداليکه دهنه رعدراکلبعلی درح

  ...سرکشی ونا آرومی می کنهبدون تو .خودت ببرابهم اسب ين ا !دخترم -
سره امرده لا  اوپ ع شدندوس م جم م ک کم ک د  علي ی کردن ش ايوسف ب .  م صغر ا م

  .لپرسی کرداحوا
  : وگفترفتخورشيديش پصغر امش 

  ...ماروروسفيد کردی....ی هم پير شيناالله پاايشا! دخترم  -
  .مردهای ديگر ايل هم به کلبعلی تبريک می گفتند

 ، بی بی. تمام پسرانی که پا به پای آنها بزرگ شده بود  انداختهی به همه    اخورشيدنگ
هاخ ی  کل،ل ش  ان قرب مش،بعل تانش صغروا وم ره  و دوس له ای  بلاخ ه بافاص  خدايارک

   .دديچشمان اودرهنوز می شدعشق را .دورازهمه به اونگاه ميکرد
ه اوداد        .ر شد افظی کردوسو احاخديوسانه  ءبا حالتی ما   ه اسب راب نگاهشان  يوسف دهن

  .در هم تلاقی خورد
  . رفتندنهاآرقه د به بههموری بست ابه گادهنه رعدروک کردا پايش راهکشاکلبعلی 
اد       گاری   ه راه افت ان از منظر                .با چرخهای بزرگش ب ردان وزن ل وم م صحنه اي م ک ک

  .نوکر خان به فکر فرورفته بودنددو.چشم خورشيد پنهان شد
ی    اهی رسيدندکه خ  اگابه چر حالا   ود   ال ه ب ه ه      ات  اقطر  .زگل ی عرق   اشک روی گون
زد او     يوسف    .شد  می    انرقدش پنه امی لغزيدودرچ  خورشيد کرده ی کردون اسب را هِ
  .رفت

  نه؟..پس تحملش رو هم بايد داشته باشی ....خواستی  اين چيزيه که خودت -
 يلای  ادرهاچکم کم    .دو نوکرخان متفکرانه به پيش می راندند      . خورشيد چيزی نگفت  

  . شدانيا نمخان محمد،
 يوسف  .ه بودندآمد  دونآل استقبا بهيش ا ه ونوه انه عروس اهمر ج علی ا وح ننه کبری 

   .ايين آيدپاده شدوکمک کردکه خورشيد هم پي
  مسلا -

ی   اج عل شح يدوبا رشای انپي ت،    وس ی رف دقه اش م ون ص ه قرب ری درحاليک ننه کب
  .غوش کشيدآدراورا

  !ومدی اخوش   دخترم،قدمت رو چشم -
  :فتگ، تکيه زده بوداعصروبشت ا دیا ه چروکيدهرج علی که چهاح
  !دخترم.ی کردمونزافراسر  -

د   خوش   و ندوروبوسی آمد  يکی يکی جلو می    اعروسه.سفنددودکردايش  اوبر ويی    آم  گ
  .کردنديم
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  .درشدنداردچاوهمه .يوسف به چادر خان رفت
هاهنز ه کبریی ديگرک دا، توسط نن ده بودن ع ش ه چ،زموضوع مطل یادر حا ب  ج عل
  .ندآمد

ر پ          ام البنين  سردو ازده س انکه عروس بزرگ بود ويک دخت ز اشت  اله داده س زاله وپ
وی م   انوه ه  . يی می کرد  اهمه پذير  ه حرفه    انشان درا جل ری   ا نشسته بودندوب ه کب ی نن
  . محمد بودندانيل خازای مختلف که همه افه ها قيابعروس  شش. دنداديگوش م

و ا گلن ه ج ا آترين انرک شم، بودنه سلی  ی انچ ی يی او موهع گ د طلاي ت وب ارن  اش
ميميت ب حبت ما اص ه يو ص سر س روکول اش اله اسکردوپ ت لااوبازس ی رف  م
  .کشيدمي اش راوروسری 

ه چ   سر بچ دو ب  ار حاق کنادوپ سته بودن ی نش دهاج عل ه در ده  ا قن ی ک  انی بزرگ
  :نبی روبه پدربزرگ کردوگفت. ی می خوردنداچ،شتنداد
  ؟هعمو يوسفهِ ون زنا!جی اح -

  :وگفتدستی برسرش کشيدحاج علی 
  . جون ابا ب آره-

زرگ  اوانخ اين  عضوينکه ازاخورشيد .ه کرد ابه خورشيدنگ  رهادوب ))ولی(( ده  ده ب ش
  .ل بوداخوشح ،بود 

  ی؟ آوردوعروست - 
  .بچينيم،ويلا وسالم کنم تعدرايديک چاهم بامروز وفردا،انبله خ -

انش زد    پخان خنديدو    ه قلي ه  .کی ب ی  نن رزن خوش مشربی بودو    گل ه پي م  اروه باک ی ک
  :ه خورشيدکردو گفتروب،شت ا داندندزالی اخ انپشت وده

  !؟انج.ختمشايد شنادرت چيه ؟شاسم ما،بگو ببينم دخترم  -
  !وانگلب -
  .خت ادان  ابرومت تفکر چين به به علاگلیننه  -
  !؟انج!و؟انگلب -

  :ی ديگر کردو گفتاوبعد روبه زنه
  سيد؟امی شن اشم -

  : گفتآنها بازجواوخورشيد قبل 
  .طر سل مردابه خ،وقتی من کوچيک بودم -
  انج.مرزتشايآبخد .انهآ -

 اين ع  او وصورتهای کشيده  ابروهای کمانی مشکی   شبيه هم بود   ايل تقريب ا انچهره زن 
  . می گفتندان جان سخنشانياز پاشتندکه بعدا درصحبت کردن دادت ر

  :گفت، صحبت می کردهیاشانکرم لهجه غليظ ا بولی بودازينب که پيرزن کهنس
دون م     ا،می بينی کبری   - ر ب درش هوم اندر چه قدرخ اين دخت دون   رو؟ ق ين خد   . ب  ابب
  ؟دهات چه عروسی فرستابر

م زنه   م ک داک داحا خ ف .فظی کردندورفتن داخ اندرخازچايوس ه.رج ش ه اعروس  ک
  .م کردندوتبريک می گفتندوسلاا خنده به اب،دکردنميدرست اغذ

ه کمی سبزی ر      ،عروس رفت  سومين، آب دختر کوچک مهت   ای سررعن لاايوسف ب   اک
  : وگفت فتر بغل گاورا. می کوبيد سنگاب
   عمو روديدی؟زن!وم ان خارعن -
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  :گفت، بکوبدايش را سبزی ها ميزد تا که دست وپارعن
  !خيلی خوشگلهعمو.  آره-

  :نبی و ولی جلو دويدندوگفتند.يوسف خنديد عروسها هم خنديدند
  ! هم می خنديدا به م،ما هم ديديم ! عمو!عمو -

  :گفتا خنده ب کشيدوانيوسف دستی برسرش
  ! بخنديدنواهم به اخوب شم -

  . شتند،خنديدندادوست می دا که يوسف رادرهازن بر
  : بوسيد وگفتاورا.و رفت اکبری به طرف  ننه.در شدارد چاو
  .شهارکت باپسرم مب -
ه  انشان  وفرزند انه همسر ا يوسف همر  اندرابر، شب   نآ ی    ادرح اچ ب رای   ج عل شب  ب

  . گويی می کردند آمدخوش وبه خورشيد .ه بودند آمدنشينی
  .ی هم پيرشيناپ.ش اداومدی زن داخوش  -
  .قدم روچشم ما گذاشتی-

 ترتيب اسماعيل    ای بودندوبعدبه  جاافتاده مردان،وعليخان دوبرادربزرگ اوطهماسب 
ه      ويعقوب و  درت ک ه  گلعلی وعزت وق د      ب انی مشغول بودن و   .کارچوپ ورعلی عم ه   ن  ک

ته صحبت می      اق اتفازا لهجه غليظ    اب،شتا قديمی بودوکمرخميده د   انزپيرمردا ت گذش
  . دنداکردو بقيه گوش می د

ی ب ی وول ه هانب ل ب ا بچ ل دو ق ر يک ق دای ديگ ی کردن ل اه او گزی م ويز ونق ز م
  . شتندايک مشت پربرمی د، ننه کبری داخل چند کاسه ريخته بودتی کهوتنقلا

م ب    ابزرگتره ه دم چ        ا ه دودم ب م صحبت می کردن د  ا ه بچه  ،زمدتیاعدب.ی می خوردن
  . رفتندخواب  به،ارهدای پدرومای خسته روپاه

  .فظی کردندورفتنداحاخد،شتندادر بغل دارفرزندان ليکه اج علی درحا حانپسر
د   ان مي اندوفقط در وبشده   کشيده   شرچه سفيدی برذهن  ا پ گويی. بود  خواب  ان چهره خن

  .با چارقد قرمز وگلهای درشت می ديدادر رام
رويوسف خورشيد،صبح روز بعد داب ردن جای پي بیای منا ک رس ر پا ب دن ر کای ب

ه   وادرار چ اکن ، انبه گفته خ   .رج شدند ا خ ،دراچ  اشت ر  اصله د  ای ديگرف ادره از چ اک
   . کردندباتخان

ف تيره  وبی رايوس ه خودای چ د  ا ک ز ج ت گ ودر ازدرخ رده ب ه  اا ک ه طويل ز گوش
  . شتابرد

  : زدو گفتنآ يوسف به پشت.خور بودآخل ارعد سرش د
  !ومدی رعداخوش  -

  .ورعد گوشهايش را تکان داد
در مشکی  ايوسف چ  . ورفت ای نزدايک سينی چ اخورشيد بآخرين تيررامی کوبيدکه  

  . بزرگی بودادر نسبتاچ.ختادان می اروی تيرهار
  ...ی اييد چابفرم.شيد اخسته نب -

  .سنگی نشست  تخت ر کشيد وروی از کادست  به او نگاه کردويوسف
  چطوره؟ -
  .ب شدهولی خخي -
  ! غريبی می کنی؟اينجا -
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  .ی کلبعلی تنگ شده ادلم بر -
  :ه گفت  خندا بيوسف

  !ت پر می کنمای همه رو براغصه نخور من ج -
  :فه کرداضاوبعد 

رد . تموم می کنم     ورشامروزکاهمين   - رد    اف ه رو       ا پس ف ريم وهم م عروسی می گي  ه
  .دعوت ميکنيم

يدلبخندی  ينی برن.يت زدازسررضاخورش شيد  س ی درخ اب م ل آفت ی مقاب يل ا وس.ج
  .ترين شکل ممکن چيده شدا به زيباکمک عروسهاب

د      ل مش     ارشدوبه سمت     اسب سو  ابر يوسف ،صبح روز بع ی  . دافت اه  اصغرر اي کلبعل
شيد می   اندر قلي اخل چ اد دن سو    ا ب  .ک رون ،ری  ا دي د آ بي . ده شد  اسب پي   از  ايوسف    .م

  .دربرکشيداوراق اشتيااکلبعلی ب
  !انيوسف ج؟ چه خبرز خورشيدا -
  .می کنه یتنگ دلای شمام رسوند بر سلا -

  .کردک اپاشک گوشه چشمش راکلبعلی 
  . مونس من بوداون تنها .هلياش خيلی خاج -

  :يوسف گفت
  .يدئاهمه رو خبرکنيد وبي .هعروسی مونافرد -

  :گفت،ل شده بوداکلبعلی که خوشح
   بگم بی بی بهصبر کن -

  .م وعليک کردوسلاا ات وب پيوسآنهاصغر به جمع امش 
  .خوش اومدی؟ انخوبی يوسف ج -

  .ردشداکلبعلی و. ل خمير کردن بودابی بی در ح
  ه عروسی شونافرد. ومده ايوسف . ابي -

د شد  ا دان تک اقش راک کرد وهيکل چ  ا پ ادستش ر باعجله  بی بی     اسر يوسف ر  .دوبلن
  :بوسيدوگفت

  ؟انزخورشيد جاچه خبر!پسرم-
  .ت می گذرونهاوقام ادرهازن براه بخوب،الله الحمد ا -
  .الله که خوشبخت بشيناايشا ،ختهای هم سا رو برا شماخد -

  .سوارشديوسف 
  .ز کنيدافرارو سراقدمتون رو چشم م  -
د   .شتندا دا رآنهارزوی شرکت درجشن ا اهمه دختره ،رخبرعروسیاتشاناب تن  ابع زرف

  :ر کلبعلی نشست وگفتايوسف بی بی کن
د خاب - ه وخاي د تاتون وال رم وصديقه وچن ريم از دخترها اک يد تنهات، روبب  ا خورش
ون  ،صغر امش   ، انيد بي ا هم ب  امرده.بلاخره ماقوم عروسيم    ،شهانب ود   ا ح  ، قرب ج محم

  ... وچندتاازريش سفيداوپيرمرداومش رجب
  :کلبعلی گفت

   آره-
ان قمشغول  ،گوشه لبش بود  ليکه لبخند اودرح شيدن  لي ه       . شد   ک ی يوسف ب ي   اوقت ل رس د ي

  .م کردجلورفت وسلا. می کشيدبآه از چاخورشيد ،
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  کلبعلی وبی بی چطور بودند ؟.مسلا -
   .ان همه می يال شدند وگفتند که فرداخيلی خوشح -

دند  اردچاخورشيدخنديدوهردوو اب   .در ش ه     آفت ه پهن يده بود   آسمان ب روه     رس ه گ سب  اک
  . رسيداجنآصغربه ايل مش ا، زن ومردراسو

روس د ينام ادراچرع اده،لبن ی آم د م ت رویا ظرار باگلن. ش شمهایف  مهرسوا  چ
م درحبادومهتشيکمي ردن موها ه ت ک ت  بوديشال درس ای ديگردس وزنه

  .ميزدندوآوازمی خواندند
ا ل  استقبا يوسف به    اندراه بر اهمرج علی   احننه کبری و   د  آنه رد ورود ا ب  . رفتن ه   انم  ب

ه دراچ تندا برخازجاهم روس  ا.س وم ع ذيرزق داپ ف ب .يی ش س لاايوس ر اکنی مجل
  .شت ادی به تن داماس سفيد دالبونشسته بودج علی وکلبعلی اح،انخ
  . تزيين شده بود،رنگای بزرگ ورنگا منگوله هاد بامادرعروس وداچ

دودخت ان می خو  هانرتتون  اننه کبری وبی بی وخ     صيدند    ان جو  انردن ی زا. می رق  دمکن
واختن   ومشغ  ای ه  چاکرن،حتاستر ا رواه انصرف  زابعد  . ر بلند می شد   ا بخ اديگه ل ن
  .يکوبیازی ورقص وپال با مشغول دستم همان جوانپسرشدندو

ه اماد ت وراسب راددهن يش م اب اوانرواد کافتاه اگرف ه پ ه ب تي هلهل ر.رف ش اندراب
ردان    ه    وريش سفيدان وپيرم ول می د     ا ب د او پ ه ک    انخ .دن روی ،نزديک شد  او انروا ب

يدوکاورا ی اغذی را بوس ه درط شآنک فند م شش گوسفندنروش را گوس ک ه اده هم ي
  .راداد،وهديه می شدا به انصلخيزمزرعه خاززمين حاراهکت
ه اح فند ب م ده گوس ی ه اده  داو داج عل فند م نج گوس دام پ م هرک مش اصغروکلبعلی ه

   .شيرده
ه ه      ت وبچ رعروس ميريخ ل برس ری نق ه کب ت وپ  انن ه زيردس ی  ا ب وم م  هج

  .دازچادرخارج ش،عروسهابود خورشيدکه درميان.بردند
ه چشمان       ازپس حريرنازک  يوسف يد ب ود   خورش ده ب ره ش ياه  چشمان . خي  ودلفريب  س
  .لرزاند می را دل يوسفاوحالا
احساس سبکی    .دافتاه  اربه   ،ی کوبی می کرد   ا جمعيتی که پ   انودرمي.شدبراسب  راسو

ود  ه ب يد را در برگرفت د .خورش ط مي ی وان وس ش کلبعل بح  ،ان قربم فند ض د گوس چن
  .ی خير کردندا دعانيشاوبر.ليدندادمامای عروس ودانوخون به پيشکردند

  .ردشداوخورشيدودرزاکنارپرده يوسف .بلاخره کاروان به چادر رسيد
دتن    ا وکلبعلی ومش    انج علی وخ  اح فيد   اصغر وچن در شدندومش   اردچ ا و انزريش س
 به طول  آفتاب غروبای کوبی تا رقص وپ.ری کرد ا ج آنها ان مي اعقد ر صيغه  صغرا
ز   ادوصل شدوتعد   امادر عروس ود   اوس به چ   انچند ف اريک شدن هو  ا ت اب.ميداجان دی ني

د   .باشد  روشن    ا فض  اف ت  اطر ای  ابه درخته  ه ب      از ش  ابع ع اوان  گوشت و   ام مفصلی ک
زی گفت              ، پخته شده بود   اشنی ه اچ ی چي ر گوش کلبعل ی زي ليکه  ادر ح ويوسف   .بی ب

  . در شدا چوارد ،ج علی بودا وحکلبعلیبين 
رده چ يد .ختادان ادرراپ اس  خوش ش در لب ا ي رزيب وداومنتظ ف . ب يوس

  .خورشيد احساس سبکی خاصی می کرد که در آغوش يوسف آرام گرفت.رفت جلو
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تي نآ بح دس ه انرخا روزص ل طهم ا ب ب اي ب ، س ودرفت ،مرزل يد.ه ب  خورش

ه ا رشانگله کوچک .م شده بود  ا تم انلوفه گوسفند ع.رابارگذاشته بود ناهار  سمت دشت   ب
  .ی کردهِ

ه سوزوسرم   ای خودر اج انستبای ت اکم کم گرم   ل      . داييزمی د ای پ  اب جوی کوچکی قلق
ت  ر ازکنا انکن ای دش شی وعلفه ای وح ه ح گله شلااک ود اننوک ده ب می ، زردش

ه    .  نوشيد آبز  اخورشيد مشتی   .گذشت ره می    خواب چندروزی بودک  سنگينی براوچي
ه سنگ         نآ.شدنداشغول چر ماگوسفنده.داديشدواجازه کاری رابه اونم    د تخت ر چن  طرفت

  .شد کلفت زمستانی  قرمزرنگبافتن جورابومشغول رفت .بزرگ بود
اب آ هرم.دا ميد ان تک اش ر اد می وزيد روسری     اب.لت ونجيب اصاادباجدازارثی بود ا  فت

ود   اوجودش ر  م سنگين می شد          انچشم .گرم کرده ب م ک ه لا   ای جيرجيرکه  اصد .ش ک   ب
  .يی تبديل شده بودلا
  ...رمی شما بيد، بچرن وخوب سيرشناينا ات -

دشدت  اه باگ.دکرمی رارخوداکبه  بودوطبيعت خوابودرا.داکيه دوتبست اش ر انچشم
 ،زه بودا تاب که تقرياعلفه خرينآزا اگوسفنده.ی نسيم بدل می شد    مه به نر  افت وگ امی ي 

  . ورمی رفتندنآور ينامی چريدندو
  . راسوزاندشانستخوا مغز ا تنآدرد.حس کرددرپايش ا سوزش شديدی رناگهان
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ياه   ر  ام . پريد خوابزا  گرفت وسعی     ايش ر اپ . ودورشد  خزيد ای سنگه  لاب رنگی لا  س
داکردزهرر ف کردو.بمک انش راپرکردوت خ زهرده زه تل وش ای انتوازدردونام زه

  .رفت
  .روس کوچکش می رفتعدراپشت گره کرده بودوبه طرف چبه اننه کبری دستش ر

فند الی  ا خ هم غلآدرنبودواکسی در چ   ود  انزگوس ه سمت علفز    . ب دن  .هی شد  ارراب بادي
نگه  رخو ه س ه تخت ه ب يد ک ه زده واش واب تکي تا خ ری تک.س يش .دا دانس د وپ خندي
  .ورفتا
  ...شو ننهاپ.ا گم می شن هاگوسفنده.بلندشو!ننه!انشيدجرخو -
  !خورشيدجان؟!رشو ننهابيد -

و ی ج نيدباول ی ش دن .ی نم ره بادي يدزردچه ه ی کفوخورش ده گوشک بش خشک ش ه ل
  :دودستی بر سرش زدوگفت.بود

م او - و عروس تای ن تم رف ی د.ز دس ه کاننم داست چ ه .ر کن راحيدرک شتی گي  انزک
ری   . می گذشت  اجنآزا،ربته وسوخت گم شده بود    اربش که زي  غلاا ا ب ،بودگذشته   ننه کب

  .و دويدا به طرف ان وبه سر وصورت زناند کنادو فرياد
  . سفت بستاررای نيش ما ج،شتای که دبا طنامش حيدرب

يش موسی       اب.ين طوری زهر پخش نمی شه       ا - ريمش پ د بب وی د  اون پ  ا. ي . رهادزهر ق
  هربلداک

ه د ل چاهم ی ح اخ يد ب ده بودندوخورش سترادرجمع ش وش در ب ودافتاده ل وبيه ه .ب نن
  .دانو می خوراه بات رايع عرقاوانشته بودوامحل نيش گذوی رادراع ضماوانکبری 

ه   ل محسوب می شدو       طبيب    موسی ک ن اي ی ودرم  ا دانه اخت گي ادرش ی ا درده انروي
خاصيت ضدنفخ داشت     که گلچند کردن   ای پيد ابر،شتا تبحر د   وشکسته بندی  مختلف

ود  ، می روييد اخرگرم اوادرو ه ب وه رفت ه ک ما.ب وه  عيلاس ه اسب قه ای رنگ   ازطويل
  . به سمت کوه رفت  وسوارشدوبه تاختکشيد حاج علی رابيرون

وه ب    از د اعيل  اسم ا. رفته بود    لااخره بلندب زچندصاموسی   ه ک دب  رفت و لاامن ی ارهاچن
  . آمديينا پازصخره ها به سرعت. استدهافتاقی اتفايل ادرکه موسی  فهميدتای کرداه
  چی شده؟ -
  ....ر زده ا ميوسفوزن  -
  ...بريم...بريم -

  :ننه کبری جلو رفت وگفت. رد شدنداعيل وموسی واسماچند دقيقه بعد 
  .داره ار دستم می رهعروسم،منتادستم به د! انوسی جم -

  : گفت،وبعد در حاليکه به سرش می زد
   چی بدم؟وشابا شوهر وبباگه بميره جوا -

  :موسی گفت.ری بردندا به کناو را اعروسه.کردناله  شروع به رهاودوب
ست   - ی ني ن ، هيچ ه نک دنفرهمينطوری اه حبا ت. گري ن س   ال چن يش م دن پ لم اوم

  . برگشتنلاوسرح
  : کردوگفتانوسپس روبه جمعيت عظيم زن.م شدارآننه کبری 

  . بريد بيرون خلوت کنيده؟چه خبر -
  .خ کوچک زخم شده بود ازه دو سورادانبه .شتا برداز روی پاا رادهاضم

  چه قدر گذشته ؟ -
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  : گفت،ده بودايستادراحيدرکه جلو چ
  ...موقع صلات. وسط آسمون بود  آفتاب-

  :کردوگفت  البنينامموسی روبه 
  .ک بزن بيا جای نيشومَ-

ا        .کيد وتوی کاسه کوچک تف کرد     چندبارمَ ام البنين  موسی کاسه را به دست گرفت وب
  .دقت وراندازکرد

  .با فشاردوانگشت دهان خورشيدرابازکردو صورتش را نزديک بردوبوکرد
  ...خترکاربلديه...وريخته دورخورده  خودش -

  :صورت خورشيدرابوسيدوگفت.ودننه کبری که خوشحال شده ب
   .تصدقت، ننه قربونت بره-

ه همر   ازکيسه  اموسی    داخل ظرفی  وآوردکودراک وتنباچند تکه تري  ،شت اه دای که ب
  . پر کردا را فضن آبوی تند. جوش مخلوط کردآب کمی اکوبيد وب

  ...يد تحمل کنها ب.هقوي، دزهراين پا -
  :دو گفتابه ننه کبری دادزهرراپ
  ....بهش بده  -

   .چهره خورشيد درهم کشيده شد.دانو خورا به ه جرعهننه کبری جرع
ا دقت               .واز هوش رفت  نفس عميقی کشيد   ه کارموسی ب ا نشسته بودوب ه آنج ی ک ه گل نن

  :گفت،کردينگاه م
  ....دخوروگرنه به بچه ضررمی . خداروشکر به خير گذشت-

  :فتننه کبری گ.ه بودکردآغشته  ا ی مضطرب رالی فضاتعجب وخوشح
  ! بچه ؟!؟چی -

  .ننه گلی با لبخندسرش را تکان داد
ارک  برای آقا يوسف    ايشاءاالله که   ،فهميدم که حامله اس   ، تواين چند روزکه ديدمش    - مب

  ...باشه
  : ننه کبری روبه موسی کردوگفت

  ...منومديون خودت کردی! عمرت سبزباشه! عوضت بده موسی اخد -
شانی  يدروپي يداخورش ه وس . بوس ی ک ر الش رياموس ی ک ع م اک  ،د جم داری تري مق

  :گفتووتنباکو داخل دستمال پيچيد وبه اوداد
  . بهش بدهبدشد،لش اگه ديدی حا.!ط احتيامحض .هم بگيرنويا ابي -
  :دوگفتاو دا به  در آورد،انه  توماش پنجاز گوشه روسری اننه کبری . 
ی  - ان موس ه! ج تت درد نکن د.دس وارو بلااخ هازخون ه عردت دور کن م  ک مو به وس
  .ردوندیگبر

  :کردوگفتننه گلی ننه روبه .رج شدادرخازچاتشکرکردو هم بسيارموسی
  ...واززبون تو می شنويمخوشحاليتصدقت که هميشه خبرای !  خوش خبر باشی ننه-

  :وبعد روبه عروسها کردوگفت
حت می  استراين دختر   ا ات. انتون بي ا که شوهر  نلاا. هم بريدسرخونه زندگيتون     اشم -
  ...الان که يوسف بياد.ش درست کنماه من هم يه چيزی برکن

  .ديدا ران عروسهمدآ بيرونکه رج می شدا خاندرخازچايوسف 
  ومدن؟ا جمعی هچی شده همه دست -
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ردو غذای                  .درشد اردچابردوواسطبل  به  اسب ر ا ی صحبت می ک ه گل ا نن ری ب ه کب نن
  .که يوسف واردشدزديراهم م

  !اده؟چرا اينجوری افت!چی شده ننه؟ -
  :بلند شد و گفت،يکه خورده بودننه کبری 

  !هيچی ننه خوش اومدی -
  .يوسف به ننه گلی سلام کرد

  ... سلام ننه جان؟ چيزی نشده زنت حالش خوبه-
  !هان؟!ومده؟ايی سرش  نکنه بلا!؟دهافتاين طوری ا اپس چر -

  :گفت،م کند ارا است يوسف راليکه می خواننه کبری درح
  !ومده زهرش چکونده ورفتها فته بوده چرا که يه مارهيچی ننه زنت ر -
  ! چی ؟مار؟-

رد  او نگ ارخورشيد نشست وبه چهره زرد      اکن. سست شده بود   تشلاعض ری    .ه ک ه کب نن
  : يش او آمدوگفتپ به دست داشت ، سوپليکه ادر ح

م   لااده ح ا د بهشدزهراموسی يه پ  ...کمکش کرد  ونا.مرزه  احيدروبيدرا پدروم اخد -  ه
  ...ه خوابوخوب شده 

  :احساس عذاب وجدان می کرديوسف 
د چی  ايی سرش می  گه بلا ا. ين طوری نمی شد   ا.م  ورد آ گه علف می  ا تقصيرمنه   -  وم

  ...فل شدماغ، که بودممارهاقدر مشغول کان! ؟درشومی دادم پجواب 
  :وگفت يک چای برايش ريخت نه کبرین
  ...خطررفع شده...روشکربه خير گذشتهاخد -

ی   ه گل هنن سته بود،الای سرخورشيد بک شانی نش ت روی پي رده خور دس ب ک  يدش ت
  :به يوسف نگاه کردوگفت،شگذاشت وباچهره مهربان

  ...هبه خيرگذشت!  چيزی نشده يوسف جان-
يد ب ابعد دتی خورش ه ا نازم شمال ردا باش رانی چ و .ز ک ه دل ف ک ودپسايوس   ب

  :واضطراب در صدايش موج می زد، گفت
  ...لت خوبه؟اح...؟چی شده -

يدکه ن داو روشن انچشمدرا رباضطراحتی واراخورش دی بازحمت ،هويداميدي لبخن
ه او   ننه کبری .دان نش شانبر لب  شيندو با کمک کردت    ب  رادر دهان    پسو شق   ا ق بعدقاشقن

  .اومی کرد
  .بعد از مدتی به ننه گلی نگاه کردو خنديد

  : کرد وگفتآشفتهننه گلی روبه يوسف ناراحت و
  ...به سلامتی انشاء االله!آقا يوسف  مبارک باشه -

  : گفتکبری ننه .يوسف با تعجب به او نگاه کرد
   ... زنت حامله اس،وراه داری ننه ت پا-
  ! چی؟ بچه؟-
  ! آره ننه تصدقت-

  .خورشيدهم که خوشحال بودبا شوق به ننه کبری نگاه می کرد
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ه ه  اع  اوان  ا روزبه بعد ننه کبری ب     نآزا وی ی ماهارم وغذ ی گ ادوي ت از ا ق ری او پرس

رد ی ک ک روز،. م يد بي ونی اخورش فيد از گ شم س مت ادرخازچاپ دوبه س رج ش
  .راه افتادتون ادرخاچ
ته بودودرح   ارآ،تلااع زينت    اوان  اباتون خودر اخ شيدن    اس ان   ل ک ود قلي ارمين  .ب اوچه

ودو خان جوان    يکه ان دورزم انليادرس. بوديابه قولی سوگلی او    انخزن   ه  ب ه یيل ا ب   ک
ه  اا ب  پل قديمی يک زرویام عبور ا هنگ ،ه بود رفتبود،لب مرز  ه ان  رودخ داخل سبش ب

  .سقوط کرد
ردم    بودیانچوپ ان دختر جو   درآن موقع    تون که اخ ه م ل خبرد اب د اندوخ اي ت ازنجا بع
   . اورا به همسری گرفتفتنشاي

  ...رد شدام کردووسلاخورشيد 
  .. .؟ریاه دا به را شنيدم پ -

  . چند بار سرخ وسفيد شدن گفتخورشيد بعد از
   بله-
د       پسر   !شاظب خودت ب  اموس  پ - ا باي وی وس  جوونمرد م ر ا چی ک  لااح  ...شه ام بلاق
  ری؟اد
  .می خوام نمد بافم...خواستم يه گونی پشم رنگی بگيرم -
  !  چی نمد با اين وضع وحال؟-
  ....که قدرت کارو ازم بگيره سنگين نشدهخيلی  هنوز-
  تو مادری ومسئول...دت باش  خلاصه مواظب خو-

  :وبعد روبه معصومه که کارهای او را انجام می دادکردوگفت
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  .برای زن جوونمردبيار ک گونی پشم رنگ کردهيبرومعصومه  -
  ...خاتون جان!  بچشم-

شيد ازچادرخارج         پخورشيد درحاليکه کيسه بزرگ     .واز چادر خارج شد    شم را می ک
  .شد

 ال ر اجو . ريخت  آب  کوچکی  خل ديگ   اکردوداپبرق کوچک   اجايک  شان  دراپشت چ 
شيدن    ای ق  ا نخه  اپهن کرد وب   شمه  ا شدوسپس ب     طرح  لی مشغول ک اتون  ی رنگی  ا پ   خ

  . پر کردا رنآف اطرای ريزودرشت اوگله بود که در وسطای راخل بته جقه اد
  بزرگی  غ کن  ا شيرد اخورشيدب.ه می کرد  او نگ ا تمه زده بود وبه   اق چمب اجار  ا کن ارعن
بلاخره  يی که به دست داشت می ريخت و     رواشت وروی ج  ا برمی د  آب خل ديگ ازدا

ا آوروی پشمهای بزميريخت و    ازجاروميگذشت بآقطرات   رط    نه م  حرارت    ازف دره
  .وسفت می شدندگره ميخوردند

به ام البنين ننه و .ی پيچيد با طن ابلوله کردو ، سنگين شده بود    و که  خيس  ال ر اجواو حالا 
  :ننه کبری گفت. نبودی نو وتميزکسدرا چدر اما.ند آمدومیادر اچ
   رفته؟اکجبا اين وضعش ين دخترايعنی  -

  :دزد اد،ديده بودا رنهاآ که ارعن
  ...ست اينجازن عمو  !ننجون -
ز سر ا خشمی ا ب،ليدن نمدديدال مادرحاوراننه کبری وقتی  .دررفتندا دوبه پشت چ   نآو

  :دلسوزی گفت
  ...  تويه چيزی بهش بگو ام البنين!؟رومی کنهارهاين کا ،ملها زن ح مگهخهآ -
  :هم گفتالبنين  ام
ه               !انخورشيدج - ننه درست می گه خودت هم خوب ميدونی که خوب نيست زن حامل

   ...اين کارهاروبکنه مخصوصا اينکه تو زن دستيار خان هم هستی
  :وگفتايستادخورشيد

  ... حق باشماست اما حوصله ام سرمی ره بايد يه کاری بکنم -
  :تننه گف

  ...البنين بيا اينجا ببينم ام...ين ورخودمون تمومش می کنيما ابي !خوبه! خوبه-
   .ورعنا همچنان نگاه ميکردا پاه با دست وگاه باگ.ندشدنمدليدن امشغول م هردوو

ی     ه ا همر  ارکله جوش    خورشيدسفره کوچکی پهن کرد و     ه  پيک ظرف سيب زمين خت
  . شتاخل سفره گذا د، شده

  :ست کرد اراننه کبری کمرش ر. ه می شدليدای وقت بود که نمد مظهر شده بودوخيل
  ...خوب شد! ديگه  بسه! آخ -

  :ام البنين گفت
  ... ناخواسته نمد ماليديم-

ه  .ش برودآب ادندتابه تنه درخت تکيه دار نمدگوله شده .ننهکبری سرش را تکان داد     هم
  :خورشيد گفت.نده بودسرسفره جمع شد

  ...انداختمتون ببخشيد ننه به زحمت -
  :ننه گفت

ر     - وه              ... اينا زحمت نيست دخت ه ن ه ي انومی های تو،هدي د از خ ا ويوسف بع انتظار م
  ...کاکل زری وخوشگله
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  :ام البنين خنديدوگفت
    .... خورشيد حواست باشه-

ه نزديک       . می خورد  انو هم ملچ ملچ کن    ادوا لقمه می د   اننه کبری به رعن    ی ک ی وول نب
  . ملحق شدندآنها به ان دوان ديدند دوا ر آماده سفرهادند تزی می کرادر چوب باچ

س احس اه بود دايستازانم هنگامی که به  .حت کرد استراننه کبری   تجويزر به   اهاز ن ابعد  
ه  .رواز راداشتپحس گرفته بوددربر اوراسبکی   ده   ب ه د مخ سبيح   اد ودرحاتکي ليکه ت
   ...فکر می کردداشت درراه ی که به اسم نوزاد،می زد

ه    گه ا،حرس  اسمشو می زارم      گه دختربود ا - سربود م ک راهيم  پ نم نظر         اب د ببي ی باي  ول
  يسف هم چيه؟

  . رفتخواب ربودکه بهافکاين ادر
  ی؟خواب!خورشيد!خورشيد -

  .زکرداباش رانچشم.يوسف بود
  ...م بردخواب.خسته بودم .م سلا -

  :يوسف در حاليکه چوخايش را  در می آوردگفت
  مگه بهت نگفتم انقدر کار نکن؟! خسته می کنی ؟راانقدر خودتوچآخه  -
  خوردی يانه؟راهان حالا بگوببينم ، چيزی نيست-
  ؟دستشون درد نکنهشتن ام دانگه ! آره -
ه           .راستی بيا اينو يکی اززنا داد      - ه خوب رای زن حامل ا        . می گفت ب م از کج  نمی دون

  .فهميده بود
  .خورشيد خنديد.وبعد يک مشمی از گوشه شالش در آوردوبه او داد

  ...  حتما يه جوری راه رفتی که اونها فهميدن-
  .يوسف از شيطنت او چشمانش درخشيدوسجاده را جمع کرد

يد  درگذشتهروز  بيشترازستن هرروز آب انجلوه زن  يد  .می شد رانمودچهر خورش خورش
  .باسينی چای به سمت اورفت

  :يوسف در جهت ترضی خاطر او گفت
ل شدم            اين روزها انقدر کار دار     - ه گشتی          .م که به ناچار از تو غاف ه ي ه ک نظرت چي

  اين اطراف بزنيم ودر مورد اسم بچه مون صحبت کنيم؟
  ...  خوبه اما فکر می کنم که خسته ای يه استراحت کن بعد باهم ميريم-

  .يوسف چايش را با يک فورت خوردو دراز کشيد
ه آتش عشق ر           پرپشت  ابروان   ود ک زی ب يد  وچشمان درشت يوسف چي ا دردل خورش

  .زنده نگه می داشت وباعث می شد به نوزاد درراهش اميد داشته باشد
  .به عبارتی نهايت امنيت

در دورباطن م د.زکردابانم ت ان اش ودا زيبام شم ه .  ب هايی راپ يخ م هنوز ک ده انس
  . خشک شودا پهن کردت آفتابجلوینمدراوچيدرا ،ندبود
  .م کرد سلاشدو اوواردچادر.فتن گليم بود ال باردرحاگلن

  ! سلام گلنار جان-
  چه خبرا خودت خوبی ؟يوسف چطوره ؟ .خوش اومدی بفرما تو! سلام -
   اونهم خوبه سلام می رسون؟ چه خبرا گلنار ؟-
   والا خبری که نيست اما به زودی قراره کوچ کنيم می دونستی؟-
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  ...يوسفهم چيزی نگفت! نه -
  ...ونزده روز ديگه می ريمپ به نظرم تا -
  ! آها-
  ...ن برای زن حامله خوبهمَرْ راستی بيا من اين ادويه هارودارم گَ-

  .خورشيدگرفت و تشکرکردواز چادر خارج شد
  ...الان که ديگه يوسف بيدار بشه! بايدزودتر برم! ببخشيد-
  ... به امان خدا-

   .اويوسف بيداربودو منتظر 
  م بريم؟الا می توني اومدی ؟ح-
  . آره-

هن شده بودودوزوج جوان     پدشت سبز جلوی گامهای آنها      .ر خارج شدند  هردو از چاد  
  ...يش می رفتندپ، در حاليکه صحبت می کردند

  بعد،هاه مس
تن      اصبح بودوگله درح   رون رف شگل     .ل بي وی پ يدبه چ   امر هب سرک  ادرهاه نورخورش

  .ختن نان بودندپمادرها در حال .کشيديم
د يه م ن اه رو اگابه سمت چر  اربزرگ خان    گله   انانچوپ ل   ازامرددو.کردن محسن  خان   ي

  .واجازه خواستد ايستا خانردار چاسب کناج.برای شکايت نزد خان آمده بودند
  هستی؟کی  -
  ..ازايل خان محسن!  جاسب خان-
   توابي -

  .به آن دو نگاه کردی به دست گرفته بوداينه آدر حاليکه  انخ.ردشدنداهردوو
  !ديد؟افتاه الطلوع راچه خبر شده که صبح علی چيه ؟ -
  ... خان اگه اجازه بدن بشينيم-
 ... بشين-
ين م!انخ  راستش- ده ا مرا دوتا ب ه ش ديم ا.فع يش وم مپ داش زرگ مايي ه ب صل  ک  ف

  .کنيد شورفع
  : گفتکردوابراهيم  روبه انخ
  . بعداد تابيمار ابگو که دستيبلند شو برو  ولاتو  -
  !بچشم -

ود       يوسف شهايش ب اه            خورش .در حال تراشيدن ري ه او نگ الی می بافت ب يددرحاليکه ق
   .مردجلوی در ايستاد.می کرد

   هستن؟انرخادستي -
انه           يوسف   د، ش صورتش رابريدوخورشيددرحاليکه سعی می کردخنده اش راپنهان کن
  .می زد

  ری؟ارداچی ک -
  .رن ا دیرا ک،ريدا گفتن تشريف بيانخ -

  : يوسف در حاليکه صورتش رابا دستمال پاک می کرد،گفت
  ...ما می ينلاابرو  -

  .چوخايش رابه اودادو اواز چادر خارج شد خورشيد 
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يش  هاچند م حالا.کرديم معامله ده ا گوسفند ماه پيش دوتاين مرد چند مامن و  ! انخ -  پ
  .بره آوردن ا گوسفنداين

ه بعدش يک     ا هم يک م   ابراهيمگوسفند  و آورد  بره ا من فروخته بودم دو ت     گوسفندی که 
ين حرف  ا بگيد ا شم لااح.م  ا می خو  وماکه من پول بره ه     آورد  دبه در    لاا ح  آورد بره  
  ؟هباحس

  :گفت،نشسته بود کتا لحظه سنآ ا که تابراهيم
ستم   ا !برادرمنهی می گم ؟می گم اشتبامگه چيز !انخ - ين ميشی که فروختم نمی دون
  ؟انه. که ديگه نفروختم  روشامن خود ميش وبه تو فروختم بره .ست امله اح
  :سب گفتاج
  س؟امله ا نفهميدی ح،ریاين همه مدت گوسفند دای توکه بامردحس -
  .چيزی معلوم نبود که من بدونم.ولش بودای اهام -
  .مامی خووماينطوره من هم پول برها که لااح -

  : گفتان که خ، می گرفتلااجرو بحث ب
  .شيداکت با سم فصلش کنياينجاومديد ا کرديد وتوناها دعوا شم!بسه -
  : روبه يوسف کردو گفتانخ.کت شدندا سابراهيمسب واج
  ر می کنی؟ا تو ببينم چی کهرم به عهداذينومی ا -
  . بچشم -

  :يوسف گفت
ين  ا هچون ممکن  . نيست  باحس   چيزی ههش نشده ک  ا وقتی که بره سه م     اخوب ت   - زب

  ...ستخوون می گيره ا که گوشت وهه به بعداز سه ما.بره 
  :سب کرد وگفتاروبه ج

  ييد؟اه بعد زاوسفندتوچند مگ -
  :سب تندگفتاج
  ! يوسف آقا.ه بعداشش م -
  ؟ميش تو چند وقت بعد زاييد ؟تو چی. هشون بودهاخوب پس سه م -
  . بودسبا جميشزا بعد امانمی دونم  -
  : گفت سريعسباج
  .سی روز بعد -
وده  هها نيست چون دو م    با حس وچيزیه بعد ا که می شه هفت م     ،ه بعد ايعنی يک م   -   ب

  توچند فروختی ؟ه گوسفند.  نميشهباوچيزی حس
  : گفت،ی خودنمی ديدا که سودی برابراهيم

شک ، قوچ شصت تومن،دتومنا ميش هفتايل ما تو   لااو - ره قوچ    و شي ومن وب  و چهل ت
  .سی تومن می فروشن

  ؟قوچهی تو اه  برهادوت -
  . شيشکيه وقوچنه يه  -

  : يک نتيجه گيری گفتايوسف ب
  .دتومن بدی اسب هفتايدبه جاب نلااخوب تو  -
  : لبخندی زد وگفتانخ
  .م معلوم شداوتت هم براهوش وذک.الله ارک اب -
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س وسکه شمردوجلوی   اسکنا وچند   آوردلش يک کيسه کوچک در    از گوشه ش  ا ابراهيم
  :شت وگفتاسب گذاج
  . تاين هم پول بره ها ابي -
  :و کردوگفتاهی به اسب نگاج
ه آ - ن ک ومن م رد م ه م سخ فندحا تم ميدون ن گوس تم و، استمله اي زی نگف يی ادعاچي

  .نکردم 
  . ديدی که طمعت به ضررت تموم شدلااح. يه همچين رسمی نيستصلااخه آ

  :به اوبرگرداندوگفتاسب پول راج.  چيزی نگفتابراهيم
ط ج   نمی خوام لت  حلا.ل خودت   اين پولهم م  ا - د ايه رسم غل رد ا بن رد  ازم و ف  ا وپس ف

  . ودعواپيش بياد کدورتايلهابين اين چيزاسر 
  : گفتابراهيم

  .ت برکت بدها به گوسفندا خد.رسم مردی رو تموم کردی -
  :شت وگفتاجلو يوسف گذاپول روسپس 

  !ل همچين چيزی نديده بودما به حاوتت من که تاينهم مزدقضا -
  .راين پول رو نگه داد انه نمی خو -
د    اين پول   ای  ين طور ازمند بود بده    است وني ازت قرض خو  اگر کسی   ا  اجر وبرکت پي

  . می شهباوثمی کنه وپول 
  .شت پشت سرهم تحسين می کردادانری رار چنين کاتظان که انخ
  .بارک االله... بارک االله -

دند وب    ادر خ  ازچ ا انوات فر ازتشکراکی بعد ا دوش فنده  ارج ش ره ه    وا گوس ل  اه  ا ر ا ب ي
  . درپيش گرفتنداخود ر

  .بادازسرچادرها عبور می کرد. می گشتايلها نا برسر زباه مدتهندلااوت عاين قضا
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  .واردشدند انحسامهدی و. بوداندرخايوسف درچ.يل شدارداچندروز بعد يک جيپ و
  :گفت، بودانهش به خاليکه نگاشيه رفتن درحازحامهدی بعد

 مهاکردندوبه شدت ب    ارگيری پيد دقی لب مرز  ا عر یا ه  کوموله ا ب اکرده انتوکردست -
  .نگن يجم
ه     ازمحلی ه ا رها د  تانيروهای نظامی برسه   ولت هم د روز   . نيرو جمع می کن پ  ادي ه از س
ه بر     اومدن وبه م  ا تن ک تيم   اشون  ا گف رو بفرس ع    ازايوسف  .سلحه وني ن موضوع مطل ي

ود را.ب درت  زي رادرش ق د   ،ب ه به دروزپيش ب ود و اچن ه ب ن خبرراری رفت نيده اي ش
  .واورا هم مطلع کرده بودبود
  :فکر فرورفت وگفت به انخ
ه م اب - لااش ی ب   هم س ر چ رو ه م ني تيم ه ی فرس ه اح م من ش ه م دش راب  و ه نزديکت

  ... داره می جنگهزيرگوشمون
  :گفتدر تاييد سخنان او مهدی 

  . بهتون گفتن بدون معطلی بفرستيداشيد تا ب آمادها شميهفاشون کا نيروهفعلا -
  :خان گفت

ر    ای م اسلحه ه ا ،شهاب - ه مرده   ...ه که هميشه پ م         اب ر می دي م خب شونو  ه زن  باتاتکليف
  .نشون روشن کناوبچه ه
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 جيپ  دورشدن استارت و   یا وصد  . تشکرکردوهمراه مهدی ازچادرخارج شد      انحسا
  .به گوش رسيد

  نه؟. سا  آمادهکهتفنگمون  اصد تششي !خوب يوسف جان-
  .انبله خ -
و  او بگو مرد  بر  فعلا اما. يين هم بگی  ای پ ايل ه ايد بری به    ا ب لااخوب ح  - ل  ايی که ت ي

  .درا تو چانهستن بي
  .به چشم -

 با وت آب ا ب ا موضوع ر انخ .شدندردا و، که در ايل بودند  نهااوجواز مرده ای  ادسته  
  :د وگفتاتوضيح د

د  لااح. از زن وبچه هاتون هم اجازه بگيرين     .ازغيرت وانسانيت به دورِ    -  بريدفکرکني
  .وتصميم خودتون روبگيريد

  : گفتند،ده بودافتاطم به تلاصلابت جويشان  که روح نهاازجوا ا چند ت
  !ک کنيم روهلااکساين نايم وا بي! خانضريما حام -
تن هستند    ام کردندکه ح  علاا همواخود يوسف و  اندرابر د   ا کنجک  ازنه .ضربه رف و بودن
سه مردنآز ا ات ع ان جل ونده مطل ه .ش دندادرخازچاهم ر.رج ش ه اندرايوسف وب ش ب
  . تنددر ننه کبری رفاچ
  . رفته بودابه صحروگياه گياغ گزتخته های ی کندن ادر نبود وبراج علی درچاح
ما وع راس يه رفتنا حا باعيل موض راوان ش ای ف ره ف   ا ب ری تعري ه کب ی نن

  .ستازه خواجابرای خود وبرادرانش وازاکردو
ه ب   ری ک ه کب نيدن ن انن ای ما ش رک  ه سينمامامتب ضرت  و)ع( ح ضلاوباح  )ع(لف

  : گفت،شده بوداثرمت
ن ک  ا به  وائمه  ورسول اگه خد ا - ه خ  ازشم امن  ، هستند ار رض اي ا طر ا ب ذرم  اون می گ

  ...ستای خدام به رضاورض
  : بوسيد وگفتاعيل روی ننه راسما
  !شی ننه ا رسول همنشين باالله بااشان -

دتی   زابعد   ه چ   اه درابر،صحبت   م ش ادرها ب شتند ا ب اني ه در       نآ.زگ ن   ا شب هم ورد ي  م
  .کردنديصحبت م

ه ب     ابه خورشيد نگ   .خودغوطه وربود رافکدرا ،ليکه تسبيح ميزد  اسف درح يو  اه کرد ک
با وشت ا رگذا کن ارتسبيح  .بوددر حال تکوينش    لباس نوزاد ل دوختن   ادرحتمام  ق  اشتيا

  .رفتاو پيشی ادو چ
  !خورشيد جان...خسته شدی بخورابي -
  ...تموم می شه ديگه نلاا .شهاب -

ه            ،ی می خورد  انتا ب ای ر اليکه چ ادرحيوسف   ه چگون رد ک به اين موضوع فکر می ک
  .اين خبر مهم وسرنوشت ساز را به او بگويد

  زه رو شنيدی؟اخبر ت -
  چه خبری؟،نه -
ب مرزامروزدودا - اميزشک ل ودن واينج ی  ب تن  پم تاگف و کردس  ازدورم ، انيين ت
م ب   ايل ه امی گفتن   ...درگيرشدنی لب مرز  اقی ه اعراب د سلا   ا ه رو بفرس    ي ه  .تنح وني ي

  ...منهم... قبول کردن که برن  همعده
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  :هی کردوگفتامکث کوتوبعد
  ...تصميم گرفتيم که بريم م هم ادرهامن وبر -

  : گفت مضطربفکر اينجا رونکرده بود،خورشيدکه 
  ! منو بذاريوبری؟تومی خوای،  می خوای؟چی!!چی ؟ -
  .وسف چيزی نگفتي
   ری بری ؟ای منو بذامی خو!آره -

  .برسرش خراب شده بودگويی آسمان 
  ....!!آخه به اميد کی يوسف؟.... بزاری وبری اين بچه رومنومی خوای  تو-

ه يوسف  رده   ک ه وضوح درک ک سرش ب ود هم ره ووج رس واضطراب را در چه ت
  : شانه اوگذاشت وگفتر بی دستبا نظری شفقت گونه،بود

  ...هرگزباخد....نهايت اميد ما اونه ....اميدت به خدا باشه خورشيد  -
  . اشک از چشمان خورشيدجاری شد

  !! همين خدا بزرگه؟-
  :صدايش آهسته شد

  ! مگه منو دوست نداری؟....تو می خوای بذاريو بری !  يوسف -
ود               ده ب ده بودوچشمانش قرمز ش ه دردآم بش ب ه از وضعيت رقت آوراو قل  ،يوسف ک

  :گفت
  ! تو به خدا اعتقاد نداری؟مگه....خدابزرگه -
ردم   ...يل غريب   اين  اومدم تو   اطر تو   ا خ من فقط به   - ه   .پشتمو به تو گرم ک تم ک و گف  ت

  !يوسف؟يه کی بزرگ کنم؟اين بچه رو زيرسامن  !؟....  لاا ح اماهمیاسر پن
ه ه   اارقطرات اشک     .شت   انداورابارشک   ای  اهايوسف که تحمل نگ    ک اپ ی او ازگون

  :کردو گفت
سرنوشت اين بچه هم    . رها می کنم    توروبه اميد اون   من .ستام ها سرپن اخد!خورشيد -

   ...معلومه پس جای غصه ای نمونه
  :تعجب کرده بود گفت خورشيد که 

ط ا - ه پس فق ای خودت مهم ته ه ا خواس ی رو.ينج ر کلبعل رفتم دخت ذارم گ م ب الا ه ح
  ! آره ؟...برم 

داخت        يوسف که عذاب وجدان تمام وجودش را گرفته بود به شکم برامده او نگاهی ان
  :وگفت

ه !  نه - ی         ! ن تباه می کن و اش شه روچشمهای من جاداشتی         .ت و همي ی     .ت حق داری خيل
  .سخته

  ! اما قبول کن الان وضعيت عوض شده مگه نمی بينی جنگه؟
  : گفت،خورشيد که گوشش بدهکارنبود

ی ومی     و ر زن وبچه ات،وون مردی که به خاطر جنگ    ج يعنی تو انقدر   - ول می کن
  !ری؟

  . رفت وساکت شدرف او رانشنيده گحيوسف 
  .شنيده می شداز چادر يوسف ،خورشيد ی گريهای صدبا شب مهتنآدر
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رد           اه می ک ا نگ را      گرچه ا.يوسف به ماه زيب م     همسروفرزنددرحال تکوينش ب ی او مه
دند           دگيش محسوب می ش ام زن ا    ،بودندو تم ان       دام ی پناه اع از ب عظم او را مصمم   ف

  .کرده بود
  .وارد چادر شد . داشتکامل چيزی که به صدق وحقانيت آن ايمان 

  .صلواتی فرستاد ورواندازش را برشکم برآمده ی او کشيد. خورشيد خواب بود
ست اهو ده بودوسوززم د،انسردش ه درح .می وزي ردن وس  اهم ع ک  ادرهايل چال جم

  . بودند
ه  ا ریل پشمی بزرگ  اننه کبری ش  .شدي م اتسخيرمی کردوره اورادرد وجود گاه   و ادورب
  .پيچيد

هايوسف ق ل گادارا هليچ ه دا راشت وتيرهاری گذاخ رداب ه ب ل طويل ران.خ م ديگ  ه
ه  ايلی راوس تند اندلازم ک د   ش طبل بردن ه اص دب ال بعدا س ا ت  ب  انرادوبازگزن

  .دنشادرامان ب،وبرف
ا حرکت خان   رشودواسوکه  مک کرد به خورشيدک ،يوسف ل  ب ه    اي ده .دافت ا ه ارب  یا ع

ها سربه زير حرکت می   الاغدندوبوتراسعده ای ديگر سواربر  گاری و ربرا سو اززنها
  .چرخيدنديپارس می کردندودور گله م هم مدام سگها کردندو

ای  داری کوچک سقف داخل يک گا دانخخاتونه ه.رنشسته بودن لهم  سالب ، ی اي
ستانی يدهزم د پوش ه را هِ . بودن ه گل ا ک دای مرده ی ص وش م ه گ ی کردند،ب ی م

ری   .مسير سنگلاخی  بودوباعث آزار خورشيدمی شد      .رسيد ه کب ه  نن ارش نشسته      ک  کن
  . دلداريش می داد،بود

  ...تحمل کن  .... ننهشاءاالله تو همين ماه راحت می شیي ا-
ه  سير سنگلاخی می گذشت.وآهی از کن اری از م شيد گ د .جود ک زپنج روزطی ابع

  .ق رسيدند قشلاآب وهوای گرم ودشتهای وسيع ودرنتيجه، به ،ینفت طولاامس
يد رهخورش رحباديدن آن منظ دلا س رق  ه بود آم ان يوسف نشست وب ر لب ده ای ب وخن

  .اميددر چشمانش جهيد
ه نفر ردان دوس ما راندرخاچازم دعل فو. کردن ال  نيزيوس رادرانش درح راه ب هم

شاند          دت      .تعميرآغل بودوسنگ وگل را روی هم می ن ری وچن ه کب  می   اذغ  اززنه ا ا نن
  .پختند

م اجان ارهاکهمه   شب   ات. کردند که پسر چوپان بودندازگله نگهداری می     مرتضی وقنبر 
ه  دوسه    اکوچ کرده بودندوت  نيزی ديگر ايل ه ا..واهالی ايل درچادرهايشان بودند   شد هفت

يدند   ديگر به آنها     شه روزه  . می رس شلا آغازين  ی اهمي سعی وفعاليت   ش و تلا اق ب ق
  .همراه بود

يوسف در   . فانوسی بالای سراوسوسو می زد     .خورشيدخسته درجايش درازکشيده بود   
  . اشک در چشمان خورشيد جمع شد.حال قرائت قران بود
د   ه بع ها ولبالی ها قانزناز آن روزب ف  اس لا داری کثي ان رود خ ی خروش م

ی      ،بود دودشدهان که قير  اخل کنده ادهم   امرده.شستند  وسپس   به دوغ گيری وکشک زن
رفتن  ورت گ ره غ د ق شغول بودن رم   دراپيرمرده. م رم گ ابه دو ب آفت سته بودن  ا نش

ت  ده گيوه و کلا ، شدهی خشک اهپوس ده   .ميدوختن را موسی وع رای  ی ديگ ردان ب از م
  .رفته بودندصحرايافتن گياهان دارويی به کوه و
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شد              يدد .مشکل ديگر فصل زايش گوسفندها بودکه با شروع قشلاق آغاز مي  لخاخورش
  .ردشد اننه کبری و. فتالی می با ق،دربه سختیاچ
ی اره ا ک!در جون  ا م اه بي ا کوت ی ؟ کن می   ذيتاون بچه رو  اهم خودت هم    ا چر ! دختر -

  .بکن ترسبک
  : دوگفتشست اخورشيد ر

  ...آخرشه . تموم می شهرهاديگه د -
  ! آخه با اين وضع وحال؟-
  ....عيب نداره-

  :ننه پرسيد
   از يوسف چه خبر؟-
  ...ديگه زياد بهم محل نمی ده... نمی دونم همه اش به فکر کارهای خانه-

  :و گفتننه کبری ساکت شد
ادر - ه م ت  !  ن ت مرداس ن سياس ه       .اي شن وگرن وس ن ا ل ه زن نن ک ی ک وری م  اينط

  ...توروچشمای اونی
  ...اون می خواد منوبذاره وبره! می ترسم.... نمی دونم ننه -
  ... نه ننه ايشااالله می ره وسلامت برمی گرده-

  :خورشيد بافتن رو کنار گذاشت
  بزارنو برن؟ يعنی ننه تو نمی ترسی يه دفعه پسرات -

  :ننه آهی کشيدو گفت
  ... رضام به رضای خداست می سپارمشون دست ابوالفضل حسين-

  ...هرچی باشه ماهم سهمی از اين کشور داريم بايد دينمونو ادا کنيم
   .خورشيددر فکر بودکه ننه از چادر خارج شد

  .دوبهيار قديمی  .انحسامهدی و. بودندان خان مهمدرچادرخاندونفر
  .م کنيداعزاح سلاويد زودتر نيرو ا ب،هبادن که وضعيت خرا خبردابه م !سفآقا يو-
  ...فقط بگيد کی بايد سلاح بفرستيم. سا  آماده همه چيز،شهاب -

  :مهدی روبه خان کردوگفت
  ...تا از اونجا اعزام بشن هم نيرو بفرستيدا شم،ریا بهدان ميايلهاز همه ا ا فرد -
  . باشه-

  .غ مردها رفت وآنها با چهرهای متفکر وارد چادر ميشدندبه سرايوسف بعد ازظهر
تفنگها با قنداقهای چوبی ريزه کاری شده در      . سری به تنفگها زد    اندستورخيوسف به   

رد . دربرگرفته بود ايل ر اصی  اجوشش خ . صندوقها منتظر بودند   خرين وصيت    آ انم
د   می  شانان به همسر  ارهارش  اوسفها ا و. کردن م  آنه ل ب        ه ی رغم مي ش طاعل تن   انني رف

  .می شدندرسنگين زندگی ابمتعهد می پذيرفتند وآنها رابه جنگ 
شتند   ه برگ ا باگل د    .چوپانه ی ش ده م ا دي ها از چادره و فانوس ه  .سوس ا ک ه ه الا  بچ ح

د       .پدرومادرشان را متفکر می ديدند     ازی می کردن ازهم     .آهسته ب ی ب ی ونب ل     ول يک ق
  .دوقل بازی می کردند

  ... عروس شد نوبت توء-
  ))جنگ.((هم سربرزانوی مادر گذاشته بودو به نماز خواندن پدر نگاه می کردرعنا

  :حاج علی روبه ننه کبری کردو گفت
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   منهم برم؟-
  :ننه کبری در حاليکه برای نوزاد يوسف لباس می دوخت، گفت

  ...توباشو سرپرست اين عروسات باش... حاجی تو ديگه می خوای کجابری -
ع   اد نوعروسش ووض ه ي اجی ب اد ح خت او افت دن   .يت س از خوان ال نم ف در ح يوس

  .بودوخورشيد در حاليکه لباس می دوخت به خودمی پيچيد
  ...ديگه راحت می شی!... ناراحت نباش -

  :خورشيدبا عصبانيت گفت
  ...  از دست توهم راحت می شم-

  :يوسف دست به گردن او انداخت وپارچه هايش را کنار گذاشت و گفت
يدبدعنقی نکن- وی باشی  ! خورش د ق و باي زرگ ...ت و ب ه رو ت ه يوسف ديگ راره ي ق

  ...کنی
  .يوسف تصميم گرفت خاطر او را جمع کند.خورشيد به گريه افتاد

  ...تو فقط بچمون بزرگ کن... اگه منهم شهيد شدم حاج علی هست برادرام هستن-
رد ی ک ه م دت گري ا ش يد ب ف .خورش يدوبعد يوس شانی او را بوس ه پي درحاليک

  :شد،گفتيخارج مازچادر
  ....می تونی بايکی ازاين پسرا هم عروسی کنی.... -

  .  کردندخداحافظی خود انهمسراب،بودندجنگ زم ای که عان همه کس،صبح روزبعد
ت   يوسف  ی باف شقت م ا م يد ب ود بودوخورش ردن خ اده ک ال آم ه او.در ح مهرراگوش

  .ورفت کناررودشالش گذاشت 
  ...تشنه ترين رودعاشق ناکام! فرات -

قدرت .به آسمان آبی که همه جا را فراگرفته بود.به آب زلال به کوها ودشت خيره شد    
  .وضو گرفت وبرگشت.مطلق خداوند

  ! کجا داری می ری؟-
  ...هرجا که خدا بخواد -

د ارج ش يد .ازچادرخ ی رس وش م ه گ ه ب يد .صدای همهم ه  خورش زی ب ار چي ه انگ ک
د    رده باش ور ک نش خط دوازچادر .ذه دبلندش ان   م .خارج ش ادر خ ل چ ردان مقاب

  .بودآنها  کردن اسلحه ميان پخشيوسف درحال بودندو
ه سوی او      يوسف  .به ناگاه سرش گيج رفت وبرزمين افتاد      ل دادو ب ارا تحوي  اسلحه ه

دتا    .آمد ری وچن ه سوی او        از عروسها     ننه کب د دوان دوان ب ری        . آمدن ه کب ا کمک نن ب
  .وگلنار ايستاد

  :زی گفت يوسف دست او را گرفت وبا دلسو
ه دامن  .کن پيشه  صبر.  اميدت به خدا باشه     چراانقدرخودتو اذيت می کنی ؟     - انوی   ب  ب

  ... چنگ بزن )زينب( کربلا
  .اشک از چشمان خورشيد می باريد

   تکليف اين بچه چی می شه؟-
  ... خدابزرگه -

  .ننه کبری دلداريش می داد
  :خورشيدکه به سختی نفسش بالا می آمد،با عجز ولابه گفت

   ...گردیمی بربگو که .. بگو که می يای -
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  .می کرد آرامننه کبری خورشيد را.اشک درچشمان يوسف حلقه زده بود
  ... آره ننه ميياد-

ف رای وداع يوس ن ب يدودام ددور خورشيدرابوس ردان . ش اده م گ ب آم تور هجن  دس
  .يوسف به راه افتادند

  ...خوش می روی برو که دلم در هوای توست ... -
م اوج گرفت          لی شدن کاسه های آب ،       با خا  ان ه ه های زن ه های    گري  ودرحاليکه نال

د       دند     ،خودرادر روسری خفه می کردن شان ش ه      حالا. وارد چادرهاي ا درحالی ب چوپانه
 برای مردم دوردست    هايشان حديث شجا عت ومردانگی را      واصحرا ميرفتند که در ن    

  . سرودندمی 

  
  
  
  
  
  
  
  
١٤  

  
  
  
  

  
  

ل  ا انزرفتن مرد ا.ی ننه کبری بيشتر   اقبتهازديک می شدومر  کم کم روزتولد کودک ن     ي
ر     . نبود آنهازابيست وسه روزمی گذشت وخبری       د  اننه کبری دلش ب ش تنگ   انی فرزن

  . می کردا دعآنهای اشدوبر  میاریش جياهشکات اه قطراشده بودوگ
م اج ان  درميدان کشتی ،يی يوسفا يعقوب حريف نه   ا ر انی خ ارها روز به بعد ک    نآزا
  .دافتاه ا راگله مثل هميشه به طرف صحر.صبح بود.داديم
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  .رج شدندايل خاز اوری سوخت تنورآی جمع ا برانزمرداج علی وچند تن اح
ری  ه کب تهای نن ری ر دس ود وب   اروس ره زده ب ردن گ شت گ تا پ  بافتآغرو لاان دس

 می چشيد ونمک      ا ر نآه  اگ. خل طشت بود  ای د ادن خميره ال ورزد اش در ح  اخورده  
  .می کردفه اضا

تم زی راسپس دس شغول مُال تمي ودپهن کردوم وی خ ردن خميره جل د ک دان  امرده.ش
  .زمی گشتنداببزرگ سوخت ی ا کپه هالی ظهر با حومعمولا

ی ارچه ه  ا پانز مي  اش رفت و    ای خوردوسربقچه   اچ،  ز خمير کردن    اننه کبری بعد    
  .شت ابردراجوردی رنگی رچه لااشت تکه پارنگی که دارنگ

   .انگشت دانهی رنگی کوچک وبزرگ واز دکمه هاپربود نخ وسوزن، ی قوطی حلب
ه راپ شتداند ارش دبارچ ت ه باه رانگ د  کدس تن ش شغول دوخ ب .ردوم زيرل

  . ش می دوختا خرين نوهآی ابراکوچکی رپيرهن دو انخويمآواز
 ا ر اج علی سوخته   اح. زگشتنداب،ر سوخت گم شده بودند    اکه زير ب  استرهايی   ا ب امرده
  . بردببرايش يک سطل آشت واردبا رغلاار افساخت وادانيين انور پر تاکن
  ...م آوردتنوربرات سوخت ابيکجايی ؟ یکبر مش! ی اه -

  .خارج شددر ازچاکبری مش 
  ....دستت درد نکنه!شیاخسته نب -

  .وسپس برای او که روی چهار پايه نشسته بود چای برد
ی  اج عل د ح ع خستگی ابع ورزرف ه تنوررفت ودر ب سترهای ب انی را برداشت وخاک

   .ننه کبری با طشت نان که به سر داشت وارد شد.داخل آن راخالی کرد
  :حاج علی در حاليکه چشمش را از شعله آتش تنگ کرده بود،گفت

   از عروست چه خبر؟-
  ... چی بگم والا می سوزه ومی سازه -

ين گذاشت   ه زم ان راب د طشت ن د و.وبع ی وجا پآبزا بع راروکردن اش ور اط ف تن
سم        نآين دست    ازاپهن کرد وبعد    ا ر اخميره و    ا دست کردن ب ه دي ور  ه راالله گفت وب تن

  .زد
 نآ.شتا يک ميله سرکج برمی د     اج علی هم ب   ای می شد وح   اد می کرد وقهوه     اخمير ب 
يرين کرم ادو ب ه ش ته ه اشان لهج ورد گذش سره اهی درم ی پ د ا ووقت  ، کوچک بودن

ه اهمر،وبه فراغت رسيده بودندده بودندام د اجناا ر ارها که ک  اعروسه.کردنديصحبت م 
  . رفتندآنها نزد ابچه ه

رد وح              ام البنين  ری کمک می ک ه کب ه نن ی ن   ا ب ا اج عل دبيرون می    ای برشته ر   نه تندتن
  .کشيد
ی ر اح ی ونب ی ول شار پباج عل ربه سرش انيش ن ود وس ی انده ب  م
  .خنديدنديماوعروسه.شتاگذ
ده بود    ا ر انجعلی که جمعش  اح ه رعن    ، خورشيدراخاالی  وجای جمع دي ه  ا ب ه حالت      ک  ب

  : گفت، می خوردان نبچه گانه ای 
  ...بدو بابا جان...دا بگو زن عمو خورشيد بي، برو،بدو -

  .در خورشيد دويدايش پوشيده بودبه سمت چازپايی بزرگتراليکه دمپا درحارعن
   .رزدا کنا پرده رارعن.ل گلدوزی کردن بود اخورشيددرح

  ...يمزريم نون می پا د،ا پيش ما ميگه بيج علیا ح!زن عمو -
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  .دافتاه اوراه اهمرپارچه ها را کنار گذاشت وخورشيد
دح  انهم ی ش ور نزديک م ه تن ه ب ی  جاطور ک رد ت او راعل ی ک سين م دغم ان بتواتح

م   ای ريخت وح ايش چابرازهر.هدا بکايش ر اروزه ی ه ی  اززور وب اج عل زوی کلبعل
  .تا خنده ای را برلبان او بنشاند کرد تعريف میبا وتآب ای بان جواندرزم
 لاده وصميمی سرحا جمع س  نآخورشيد در .پنير مشغول بودند  وزه  ا ت ان ن ا هم ب  ابچه ه 
  . ز گشتنداهميشه بزای پشم چينی زودترا برنهاا روز چوپنا.ه بودآمد

و آی بزرگ وزنگ     ا قيچی ه  ا ب انانه ديگر چوپ  اوهمرآورد در ا يش ر  ارجب چوخ  به ،ل
د     ه شده اه ر ارگوسفندهای  لااو ح  رفت سراغ گوسفندان  شمه  ازنه .. در حال چرا بودن  ا پ

  .شودا جد، چسبيده بودآنهاک وپشگلی که به اشار وخا خاشستند تيخل رود مادار
کشيده شده بود، خودنمايی  ادرها چانميکه  ی  يای خيس وسنگين روی بنده    ا پشمه حالا
  .کردنديم

ری همر    ه کب د نن م هر   ديگر مشغو انه زناصبح روز بع ل شيردوشی شدوطبق رس
شلااس يرهله ق ی جوشادا راق ش گ بزرگ ل دي ن انخ يرو روغ دا رنآدندوسرش  اج

د ت  چکردندوبعد   تندوبعد چندسطل م  ايه گذاس در ا ديگ ر از مرده ا ان ست پرچرب   اش
  .يد اهم است خوب وپرچربی فرا مالی شد تا خدرديگ

ه هاپ دهآبی ارچ شی ش گک ر رنگارن ازا، پني اخه ه زآ ش دانوي د بوده ش ومگس ن
  . چسبيده بودندآن بهطلايی  ی اوزنبوره

  ))هديه قشلاق((.ده شداست دالمه بزرگ مبادر يک قابه هرچآن روز، زظهرابعد
  .فه شده بوداضا ،يلا انر زنا روز به بعد ريسيدن نخ هم به کنآاز 

شم ه ی شدندوپ ع م م جم ه دوره رده راهم ف ک ی ای پ ايی م شان خودنم ه جلوي ک
سی می      ادردستگکردند، خ ري سيدند  ه ن م ب    اوپيرزنه ري شان    دوک ا ه ن ک ا هاي م اج انارراي

  .دنداديم
خ    اه رشته ه  اگ تها ی ن د وب    ا ر دس دن دستم  ا می بري ه دست،    لا پيچي ر ا ک  های کلفت ب
 رنگ می ريخت      انی جوش اخل ديگه ا د ای ريسيده شده ر   ايحيی نخه . شديداده م  مهادا

  .ند بودانويزآ ی رنگایهنخحالا.وبا کمک مردان روی طنابها می انداخت
ده     یان ترمز کردوجو    ادرهار چ ا کن یی رنگ آبت  اننزديک ظهر بود که و      باکمک رانن

يی که زير بغل ا عصا ب،د می خوردابدر هوا   رش  اچه شلو ايک پ درحاليکه   وپياده شد 
  .خت اشنيماو راج علی اح.ج علی رفتادرحا زحمت به سمت چهزده بود ب
  :پرسيد ،لپرسیاحوازا بعد و.را به چادربرد او. بودیسويل ماز اپسرقنبر 

  قنبر جان؟ چه خبر ؟جبهه هاز ا -
شرفتيم... - ی خوب پي پاه داره   .خيل ردن وس شينی ک ب ن ا عق فيد عراقي رايط س الان ش

ه          ده               ....نيروهای منطقه رو کم می کن ه ع تادن وي ده فرس ه شهرها رزمن ا از هم تقريب
  ...بايد برگردن

  ...روشکر اخد !آها-
  .کبری برايش چای بردوقربون صدقه اش رفتننه 

  ...قربونت که خوش خبری-
  : که خوشحال شده بود گفتحاج علی

  ... از بهشت خداهم که سوغاتی آوردی-
  ....يادگاريه ابا الفضله ،ييهرادگاي ی جنگ ابه قول بچه ه آره -
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  .اشک درچشمان ننه کبری جمع شد
  .دا بچه هاتون می يان وظيفه داشتم که خبرو برسونم فردا پس فر-
  ...اونی ام به رضاضی ا ر. شکررواخد -

  .خوشحال اميدوار بودو منتظر فرداخورشيد، .اين حرف ننه کبری بود
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  .همه ازصبح درحال تدارک وجنب وجوش بودند
  .ازديگها ی سراجاق بخاربلندمی شد.نده بوداب پاشی کردابچه ها جلوی چادرها ر

وعش    ش اسفندداخل منقل دودمی    .ی بود ابفتآزهواخوب و ن رو آ ه   دوبوی مطب ه ب ا   هم ج
  .يدديگرپخش م

د       ی کردن حبت م ه بايکديگرص سته بودندودرحاليک ا نش ايه درخته ا زيرس  ،مرده
پاه   منتظر د آمدن ماشين س د       .بودن ده بودن ا داخل چادر صغری جمع ش وحرف می  زنه
  .زدند
  .ها می چريدند بودندوزيردرخت قربانیهم آماده گوسفندچند

دتی  د از م ورده،بع اک خ امی خ ت نظ ا وان ا  ، کنارچادره ا ب ترمزکردومرده
شواز   وگلا اسفند ومنقلهاگوسفند د شان  ب به پي دند        .رفتن ا از چادر خارج ش ی  .زنه کلبعل

واره زد        فند ف ون گوس ين زدوخ فند رازم ت، گوس ت داش ه دس اقويی ب ه چ  .درحاليک
دان     سربازان   ا چهرهای خن ان ودرحال  اوت ب د       ب سته بودن ه ب  وارد چادرخـان    ،يکه چفي

  .شدند
رد      اه ميک ردان نگ ع م ه جم شوره ب يدبا دل ت .خورش ده ای    وان ه ع امی درحاليک نظ

  .ب واسفند فضارا پر کرده بودبوی گلا. به راه افتاد،ديگرراسوار داشت 
رد  ی ک ه احوالپرسی م ود وباهم حال ب ان خوش ه وضوح  .خ الی يوسف ب ای خ ا ج ام

  .آشکار بود
  .نگاهی تقدس گونه سرتا پای آنها را ورانداز می کردند همه با

  .خان از نبود يوسف چيزی به روی خود نياورد
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ا چای وشيرينی        با آب وتاب تعريف می کردند      نآ ازجنگ واتفاقات    انهاجو   وپسرها ب
  .اما برادران يوسف ومردها به فکر عميقی فرورفته بودند.کردندي پذيرايی متند تند،

  :خان گفتبلاخره نوال گذشت که مدتی به اين م
  ....کجاست؟نمی بينمشيوسف  پس -

ت   ود دربرگرف م آل کوتی وه ضا را س د  .ف اه کردن رادران يوسف نگ ه ب ه ب اشک .هم
  .خان حرفش را تکرار کرد. جمع شد، حقنزااربدرچشمان س

  !که نيفتاده؟ اتفاقی ،....؟ خدای نکرده... چی شده...!! يوسف کجاست؟-
  :شروع کرد،اسماعيل با بغضی که درگلوداشت و.عيل نگاه کردندبرادران به اسما

ه  تو، يوسف- رد جبه ی ک دهی م ا روفرمان ا .نيروه وديم   م ه ب يش رفت وب پ ی خ خيل
و    اما يک شب ...اون ناکسا عقب نشينی کرده بودند  روزها بودکه   و ا پاتک زدن ا  به م ب

دونورجاممنوّ ايی کردن د شناس روع ش ونريزی ش ه وخ ا...ودوباره حمل دت م ه ش  ب
شينی      خوب پيشرفته بوديم تااينکه کرديم و ميباهاشون مبارزه    ه عقب ن ور ب ا مجب اونه

ه شروع شد        جای ماروشناسايی کرد     فرماندهاشون اما يکی از  . شدند اره حمل ه  .ودوب ب
   ....خاطر شناسايی های اون خيلی از بچه ها شهيد شدن

  : داشت گفتاو در حاليکه بغضی در گلو.اشک در چشمان همرزمان جمع شد
ن                              - امردوبزارم کف دستش اي ن ن د حق اي ا ي ه يوسف گفت من ب ود ک  تو اين موقع ب

  ....طوری هيچ کس زنده نمومونه 
د   ضش ترکي ع بغ ن موق م  .دراي ان او ه ههمرزم د گريب طر  .ه افتادن ه اض ان ک ب اخ

  :گفت،موج می زدونگرانی در صدايش 
  !! بگوبقيشو.... خوب-
دکارروتموم ک- نگرهای ماروشنا يوسف گفت باي ردهنم اون س ايی ک اينطوری ول .س

ست  ن ني ی ريزن   ک رمون م ل رو س د ضرب الاج ه بع رد  دفع اری ک ه ک . ...ونمی ش
ا               تيربارشوبرداشت ورفت جلو   اره روسرمون می ريخت ام با اينکه آتيش بمب وخمپ

   ...می تونستيم اونو ببينيم
  ....يت اون رفتن جلوجنگيديه عده ازبچه هاهم به حمابا اون نامردخيلی رفت جلو

و   ادرآورداون ود   ...ازپ ه ب دف گرفت و ه ه اون ربازعراقی ک ه س شتن ي ع برگ ا موق . ام
  .شليک کردواون کشته شد

خان که انتظار چنين حرفی      . تبديل شد  وآه وفغان در اين موقع گريه ها به ناله های بلند        
  .سرش را به زير انداخت،را نداشت

اند        پهحاج علی گريه می کردوقطرات اشک          ه صورتش را می پوش ی     .ن درو يحي  حي
ای او واينکه    .سعی داشتند او رادلداری بدهند     خان به يوسف فکر می کردوجوانمرديه

   .چگونه به يکباره اور ازدست داده بود
  .رسيداز چادرصدای ناله وگريه به بيرون 
دند ه ش م متوج م ک ا ک ری .زنه ه کب ان نن ادر خ ه سمت چ ان ب ن اززن د ت راه چن ه هم ب

  .کلبعلی به سختی گريه می کرد.ت کردحرک
  :گفت نبود، ننه وقتی آن جمع گريان راديدويوسف را که ميان آنها

   چی شده حاجی؟-
  : گفت،های روی صورتش راپاک می کرداشکه حاج علی در حاليک

  ... پسرت همنشين رسول خدا شده!زن،بوالفضل شده ا پسرت همنشين -



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

٩٦

ود          ن. گريه بالا گرفت    شدت ودر اين موقع   ه ب نه کبری درحاليکه بغض گلويش را گرفت
  :گفتدست روی دست می زدومی،وصدايش می لرزيد

  .  ديده بودم خوابشو ديشب !!به خدا می دونستم! می دونستم-
  : گفت،ودر حاليکه سرش را تکان می داد 

  ... پسرم لباس سفيد پوشيده بود-
  : گرفت وگفت آسماندستانش راروبهننه کبری .صدای ناله ها بالا گرفت

  ... قبول کن حسينت ای رسول خدا پسر منو مثل آبوالفضل-
  .زنها به شذت گريه می کردندو دست دور دست می چر خاندند

  :روبه آنها کردو با درماندگی گفت ننه کبری 
د  ...به عروسم نگيد  ا تروبه خد  - ين    و بارش  بزاري ه        . .. ارهذب  زم ا اون وضعی ک اون ب
  ... دق مرگ می شهاره حتمید

  .ايستاد.زنها به چادر بازگشتندخورشيد مضطرب بودکه 
  يوسف اومد؟؟ ننهچی شد  -
  ... فردا می ياد!  تصدقت  ننه-

  .چشم زنها قرمز شده بود
  ! چرا فردا؟-
پسرم .آخه اون فرمانده بوده    ...حتما تو سپاه باهاش کارداشتن      ! نمی دونم مادر جون    -

  ...فرمانده بودِ 
دند        چندتا اززنها درحا   د،ازچادرخارج ش ری    .ليکه دست جلوی دهان گرفته بودن ه کب نن

  :خورشيد که دلهره تمام وجودش را گرفته بود،گفت .زيرلب مرثيه می کرد
  ....من تحملشو دارم! راستشو بگوننه-

رد           ه ک د گري د         . گل صنم با صدای بلن ه افتادن ه گري م ب ای ديگر ه ه زن   . زنه سکينه ک
  :ميانسالی بود گفت 

  ...بچت بی پدر شد! شدی خورشيد بيو ه -
رد              ودرحاليکه دست  ه می ک د مرثي د بلن د بلن ه      . دوردست می چرخان م مرثي ا ه پيرزنه

  .می کردند
  !! يعنی يوسف من شهيد شده؟-

  .کردحاج علی به اسماعيل نگاه .ننه به گريه افتاد
   حالا کی يوسفومی يارن؟!ا جوناب ب-

ز جوانمردی وسزاواری او صحبت می          همه ا . همه را در بر گرفته بود      غم وحسرت 
  .کردند

  ....گفتن فردااون شهيدخدارومی يارن  -
  :يحيی که به شدت متاثرشده بود،گفت 

  ... رفتيدو بدون جوونمردتون برگشتيد-
  .صدای ناله وگريه ومرثيه سرايی ازچادرزنها شنيده می شد. ناله وزاری بلندشد

ه  بودندآمده ی که ازجبهه  مه کسان ه.خورشيدبی تابی می کردوآشفته بود     شان  هچادرب اي
  . خوشحال بودندوبچه ها ازسروکولشان بالا می رفتتندآنهان آمدهمسران از.بازگشتند

ده   ان شهيدش ه جوانمردش ست ک ی دان ل م ه اي ود.حالاهم رار . شب ب يدآرام وق خورش
  .نداشت 
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  :ننه کلثوم گفت .زنها به دورش جمع شده بودندودلداريش می دادند
  ! ....توکل کن مگه پسرای اون شهيد نشدن؟) س(ه حضرت زهراب!  ننه-

  .وخودش به گريه افتاد
  ...خورشيد تحملش را از دست داده بود

  !يوسف!....... يوسف-
  :صنم با جديت گفت

دی ؟  - وهم ازدست ب وای بچت ی خ ه از دست دادی  م وهرتو ک ه ت  ... ش ر بچ ه فک ب
  ...باشه 

  :ننه کبری هم گفت
  .... بچه ات زجر می کشه ،نکن مادر انقدر بی تابی -

رخلاف  .با ناله های اوبار ديگرهمه به گريه افتادند       .اما خورشيد گوشش بدهکار نبود     ب
  .حالا آسمان پربودازابرهای سياه وتار،که گرم وآفتابی بودح  صبهوای

  .خورشيد بی هوش افتاده بود.رعدوبرق بچه های خواب را اذيت می کرد
رده             .ری خارج شدند  زنها با اجازه ننه کب     تيار خان را روشن ک انوس چادردس چراغ ف

  .بود
  :ننه گلی به خورشيد نظری انداخت وگفت. ننه کبری گريه می کرد

د          ، با اين وضعيت   - ردا متول اد، امروز وف  اگه قرار بودبچه اش دوروزديگه به دنيا بي
  ...می شه

  :ده بود،گفتننه کبری که خودش داغدار بود واما به خاطرعروسش فراموش کر
  ... آره-
اران   .درختها را تکان می داد       می وزيدو  تشدبه  باد سل وار  مب دن گرفت   سل حاج  .باري

  .علی درسکوت چادرش با کمرخميده نمازمی گذارد
  .شدت می يافتهر لحظه دردتمام وجودش راتسخيرکرده بودو. پريدخوابازخورشيد

رزش           ود ول رده ب خ ک ود      شديدی   دستانش ي ه ب ودن     نم .وجودش را گرفت ی دانست ازنب
  .ی که وجودش راتسخير کرده بوديوسف وهرگزنيامدنش فرياد بکشد يا ازدرد

  .خواب پريدننه کبری از.کشيديکردومظلومانه درد ميه وناله يوسف راصدامآبا 
  ...الان می رم صغری رو خبر می کنم.  صبر کن... خورشيد جان درد داری؟-

  .ارج شدننه کبری فانوس به دست گرفت واز چادر خ
يد را آرام کند           زرگ مسی    ،ننه گلی در حاليکه با سخنانش سعی داشت خورش ه ب قابلم

شيد           رق سکوت      دهشتناک   صدای   .را روی چراغ گذاشت وسوی آن را بالاک رعدو ب
  .باران را می شکست وفضا را پر می کرد

  ...ه عروسم دردش، شوپا! صغری ! صغری -
ا  دعهردوب ه چادررفتن ه ب سل و.جل اران مسل دب ی باري ا وارد .ار م راه آنه د زن هم چن

  .چادر شدند
  :ی گفتصغر.گُلی به گريه افتاد.بلندشدخورشيدجيغ وداد صدای 

  ...ی،برو بيرون تحمل کنینمی تون.اره اين دختر خودش داغد-
ه      ه  يحيی با فانوس وپوستينی که ب     .اسب يحيی شيهه می کشيد     ود، ب طرف  سرانداخته ب

  .شب عجيبی بود.طويله دويد
  ... من دست تنهام، می زاداره اسبم د،بلند شو!حاج علی ! حاج علی -



 
www.eBookPars.com ePublishing center  

٩٨

ی  اج عل وبی ح ر چ ه تي انوس را ب ردآف زان ک تووي ان رف ه سراغ مادي ان. ب  در مادي
  .کشيديشيهه مبا درد ،حاليکه ايستاده بود

  ... صبر کنيم بايد -
  .ن بودمد آکره اسب درحال به دنيا،بعدازمدتی. يحيی بدن حيوان را نوازش می داد

  :گفت،يحيی که دستپاچه بود.يک سم بيرون بود
   ماديانم تلف نشه؟-
  ...ره غلام هم همينطوری شده بود کُ. وگرنه گير کردهاره صبرکن خودش در می ي-

ي   د    هاسب ش اه وبلن ه سرمی داد    ی ه های کوت ا نال راه ب اه می       .هم ا دقت نگ ی ب حاج عل
  .کرد 

  ... آب گرم بيار... گيرکرده-
  . ره را بکشدهستگی پای کُآاخل سطل آب کردوسعی داشت به دستش راد

د     ره اسب نيمی از بدن وکُ   .سم ديگر نيز معلوم شد     ا آم ودو        . به دني زج ب دنش خونی ول ب
حاج علی . اسب نر سرش داخل آخور بود.رگهای پاره وکوچک بدنش را پوشانده بود    

  :گفت
  ...مبارک باشه!  خداروشکر-
  ...خدا بهت اجرخيربده.... دستت دردنکنه حاج علی -

دند    ارج ش طبل خ ردو از اص يس زدن   .ه ا ل ان ب دتی مادي د از م ا را  ،بع ون ورگه خ
  . کردمیتميز

ا لاخره سرپا              مشکیلاغر کره اسب  چندبار روی پاهای لاغر لرزانش ايستاد وافتاد ت
  . شد

ا ف         .ب شده بود  زمين گِلا وباران مسلسل وارمی باريد    د وي اح  ننه بلند بلند قران ميخوان ت
  .می گفت

ه  تمالی ک هخورشيدشدت دردخويش را در دس شاندب ی ن ان داشت م ه . ده  لحظات ب
  . کره اسب از پستان پر شير مادرمی نوشيد. سختی ميگذشت

  .احساس سبکی می کرد.باشنيدن گريه نوزاد ازهوش رفتخورشيد
ه دست         درحاليکه   شادوخوشحال   .خودرادرصحرا يی سرسبزمی ديد    ه سرخ ب چند لال

. مردی سوار براسبی مشگی از کنارش با سرعت عبورکردوايستاد        .قدم ميزد ،  ت  داش
  ...خورشيد به طرف او دويد .با چشمان هميشه مغرورشيوسف بود

  !پيش من می مونی؟!  يوسف-
  .صبح شده بود. از خواب پريد. يوسف با دست به افق اشاره کردو ازنظرپنهان شد

راوبودند  الای س ا ب واب وواقعي.زنه ه  آن خ ودش را گرفت ه وج ی ک ت تلخ
رد    ی ک ارغ م وعی ف ای   .بوداوراازهرموض وش او ج وزادرادر آغ ری ن ه کب نن

  .احساس آرامش عجيبی همه وجودش را گرفت.داد
ردا را می                   .به نوزاد نگاه کرد    د ف رد تنومن د م ابروان کم پشت وچشمان کوچکش نوي

   .داد
  :کلبعلی صورت خورشيدرا بوسيد گفت

  . مبارکت باشه دخترم-
  .يک عده از مردها برای کندن گوربه گورستان فته بودند

  :حاج علی به آن دو نزديک شدو کنار ننه کبری نشست وگفت
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  ...  به احترام يوسف ،اسم پدرشوبراش می زاريم-
  .خورشيد با خنده ای محزون رضايت خودرا اعلام کرد

د       . ماشين سپاه ايستاد   ل دادن ا جن   . چند پاسدارجنازه را تحوي ازه جوانمردشان را    مرده
د ردوش گرفتن ف،.س رادران يوس دومی  ب ی گرفتن ل م وزاد را دربغ ی ن ی يک يک

يدند د  .بوس لام کردن هيد را اع دن ش ان ورود ب ه الا االله گوي ردان لاال ی .م اج عل ح
  .درحاليکه برسرش می زد از چادر خارج شد

د     ی کردن ه م دت گري ه ش ين ب شت ماش سيجی پ ی   .چندپسرب اج عل وی ح ا جل برادره
  .اگرفتندر

دو         .مردها جسدرا که درتابوتی بود،رابرزمين گذاشتند      برادران يوسف به سر می زدن
د    ه می کردن ه شدت گري ا لب    .ب ری در حاليکه کودک را در آغوش داشت، ب ه کب نن

  :ودهان او بازی ميکرد 
  !...يوسف جان! يوسف -

  .کلبعلی ومردها سعی در آرام کردن آنها داشتند
   !...ومدی يوسف جان ؟اومدی بابا جون؟ ا -

ود  ه ب ه رادربرگرفت دوه هم م وان ضای غ ر داده  .ف ه س ه ومرثي ادر گري ل چ ان داخ زن
  .بودند

  .به حال گريه خان را نديده بودا تیکس. در اين ميان خان هم به جمع آنها ملحق شد
رد  خان با همه بزرگی اش      شانی  او.گريه می ک ره زرد  پي يد  چه زيرلب ويوسف رابوس

ه غسالخانه گوچک    .گفت را ترک   آنهاوجمع  دزمزمه هايی کر   باکمک مردان جنازه ب
  .ايل انتقال يافت

يد      ،بدن لخت يوسف روی سکوی غسالخانه      ه نظر می رس سر  .  ضعيف وکوچک ب پ
ورانی پسرش             دن ن ی روی ب ردو حاج عل لاوت می ک ات را ت بچه نوجوان با لهجه آي

  . آب می ريخت
دوپيرم          رون منتظر بودن د    مردان سياه پوش بي ه سرايی می کردن اسماعيل  .ردان مرثي

  :جلو رفت وبا تعلل گفت
  ....کنن که غسل نمی روشهيد خداآخه !  حاجی-

  : گفت ،ريشهايش را خيس کرده بود  علی درحاليکه اشکحاج
  ....اين شهيد خدا رو. می خوام سيرببينمش!با جون ا ب-

سد دامادش آب می    روی ج .کلبعلی درحاليکه آثارغم وحسرت در چهره اش هويدا بود        
  .ريخت

  .برادران يوسف با ديدن جای گلوله ولخته های خون با شدت بيشتری گريستند
.....  

  ن؟آورد  منو يوسف! ننه-
  .اين حرف خورشيد بود

  : گفت،وننه کبری درحاليکه گريه ميکرد
  ....ننه جون.  آره-

  .خورشيد بلند شد 
   کجا می خوای بری ننه ؟-
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يش   اتوانی پ يدبا ن ت خورش ی رف ی   ،م رراهش زده م ايی برس زه ه ويی ني  گ
  .ندمانع می شدهدف شدواورازرسيدن به 

ردان ت  ه دوش ام ول االله   االله اکبرو،بوت ب د رس ی   محم زد او م رای وداع ن ان ب  گوي
  .ندآمد

ه  ه درحاليک د غوش داشت آرادرنوزادنن ارج ش ادر خ رزمين  .از چ ار او ب ابوت کن ت
  .نشست

  : گفتکلبعلی جلورفت وخطاب به دخترش
  )يا زينب....(شهيد خداست، صبرپيشه کن...  اون-

  .خورشيد با انگشتان لرزانش بندهای کفن را بازمی کرد
  .کلبه آمال وآرزوهايش درهم ريخته شد.چهره مظلوم يوسف دربرابرش نمايان شد

  .همان چشمان درشت وابروهای پر پشت اما با چهره ای زرد وبدنی بی روح
  !!  منو بيوه کردی؟!! اينجوری ؟!!  اومدی ؟....!يوسف .... يوسف-

  . خورشيدکودک را از ننه کبری گرفت.در اين موقع نوزاد با شدت گريه می کرد
  ...ببين کسی رو که  قراره من بدون تو بزرگ کنم.... يوسف -

ه صورت سرداوچسباند ودک را ب ره ک د.وچه ه بلندش ه شدت .آه ونال ردان ب ان وم زن
  . اززنها اورا بلند کردندچندتا. گريه ميکردند

  .به سمت گورستان راهی شد مردان وهمراهبلند کردو شه تابوت را گرفتوگکلبعلی  
يد    .صدای لا اله الا االله آنها که دور می شد به گوش می رسيد          ين خورش ار وام البن  گلن

  .را به چادر بردندو عروسهای ديگر هم وارد شدند
  . نزد خورشيد بودنداا وزنهننه کبری برسر خاک رفته بودو وعروسه

ه  راگر چه اين مصيبت برای خورشيد باور نکردنی بوداما با طيب خاط       آن را پذيرفت
  .واميدش به نوزاد درآغوشش بودبود

  .مزار فرزندش بردندسر راگرفته بودنداورابریرننه کبپسرها درحاليکه دور
  . ننه کبری به خاک چنگ می زد وغباررابه دست باد می سپرد

رد دارونظامیف د پاس تان چن پاه اس ه از طرف س ه ،ای آن روزبودک تان دار منطق  واس
ی    ل م ل را حم زرگ گ ای ب ته ه ه دس ربازانی ک راه س سليت هم رض ت رای ع ب

  . کردندبرسر مزارشهيد رفتند
سياری    به هرحال   ذيرفت وب ردان  مراسم تدفين به شکل محلی ورسمی صورت پ از م

  .سليت نزد خان محمد می آمدندتای عرض  برايلها ی پايين همراه ريش سفيدان
   .تا يکماه کنار خورشيد بودندبی بی وزنان ايل مش اصغر

ه گوشه ای        .گردوخاک لباسهايش را تکاندوواردشد        .خداياربازگشته بود  چاروخ را ب
  .گلبهاربا شکم برآمده اش همچنان می بافت.گذاشت 

  !!ديدی چه بلايی سر خورشيد اومد؟. ديدی خدايار -
  . يار به قاليچه قرمز رنگ نگاه کردو چيزی نگفتخدا
...  
  .اميدوشادکامی دادگرم جای خودرا به روزهای ،خورشيدزهای غم وحسرت رو

          ....!  تاتی... تاتی -
  .وکودک لبخند زنان درآغوش او جای گرفت
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  . می خوردباتدپيچ وا بيدسپ دستابمردانجوراه روی مزا پرچم سي
  .ز گشتندايل باخورشيدويوسف به  
ری ابسي.ريدابمی  برسردوکشورآتش انجنگ گذشته بودوهمچنشروع زال ارساچه 
ه  شهيدومجروح شدايل هازاوعده کثيری ه بودند به جنگ رفتارهاب      انز مردا

  .سيراچندين تن اخيراوبودند
 شده کشته انيشاه گله ها همرانچوپين د چنگرفتمی يی که صورت نهاارامبب اب 

   .بودند
می  اندرخارد چا و، شده بودانر خادستيلااحيدرکه حمش پسر ،داداخد،ندوقتی رسيد 

  .شد
  ...سايه اش روسرمون.مت  سلاان خ-
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 ،ش دويده بودانگوشه چشم وچندچروک بهيش جوگندمی شده بودا موه حالا کهانخ 
  :شت وگفتاری گذا به کنا رمخصوصش    انقلي

  ؟اچه خبر،گو ببينم ب -    
يل ای اج نمی خواهيد،رتهاجس.کشته شدنهاشون  باگله چندتا چوپون هاردوب!انخ -    
 میومجروح سيراکه  رو همهگه دشمن حمله کنهاينطوری ا؟کنيد         روعوض اه
  .کنه

   :وگفت کشيديش  ا به سيبلهی دستانخ       
  . اونجا همه درامانند.م پشت قلعه سياهمی ري ين دفعهاين فکرم ا وتخيلی وقته  -      

  .درننه کبری شداردچاخورشيدو     
  .دای می داو چانشست وننه به ننه ی ايوسف روی پ     
   ؟ ان خورشيد ج؟! چه خبر-    
س جمع اک ولبای ديگه فرش وخورايل هازادهم اداخد . جمع کردمرويلاا همه وس-    
   .کرده
  ... به جبهه ببرنات انری می يازبهدا افرد      

  .دلگرم می شن هماون رزمنده هاطوری ينا .دراجر بده ما بهت اخد -     
   ؟دنا نيرو فرستايل هازا رهاد می گفت دوبادا خد-     
  ...گرفته من همه رو اين جنگ داآتيش ،درا م آره-     
  !مادر.من منو هم گرفتا دشتيشآ همونطوری که -     

  :د وگفتهی کشيآخورشيد       
  .درا رو بهت بده ماطمه زهراجر فاالله ا ايشا اخد -     
  .ک کرداروسری پگوشه  ا باشک گوشه چشمش راننه کبری       

لی رفت ومشغول ابه سر قخورشيد.درشدنداردچاووهردوناه بردپدر ايوسف به بغل م      
  .فتن شداب

  .از خط مقدم ميرسيدناگواری چندروزی بود که خبرهای      
  .  شداندر خارد چا عجله واوبايين آمدسب پاز اد اداخد     
   ...اسيرهم گرفتن. ز زخميهاپشت جبهه پر  .دامجروح زي  گرفته،لاا جنگ بان خ-    
  خورشيد به جنب وجوش افتاده بود،درپی اين خبرها    
 از کردکه همراه او برای پرستاریي چادرها سرمی زدواززنها دعوت م وبه    

  .جبهه بروند         به ،حانمجرو
يوسف ودافتاه ا به سمت جبهه رانززنا ه چندتناهمرخورشيد بودکهروزبعدصبح    
  ...وطعم تلخ جدايیه می کردانگادررادور شدن محاج علی    آغوش در
  . زجنگ بودايی اتدباصحنه   مجروح ،انزاله وسرباه ونآدود و  
زم ت لااستورامدادگرددونفر.زکردنداغآاريراپرستنگلی موگل  ی چين چيناسها لبا بانزن
  .عمل می کردندبه سرعت  آنها وندداديمار
ی قطع شده ی يک ا پانسمانل پاخورشيددرح. پرکرده بودا رالکل فضادين وابوی بت 

يک مسکن به او انحسا.کمک می خواستداد وفريا دا بانبودو پسر جومجاهد   رزمنده 
  .دريق کرزت

  :خورشيد پرسيد  
  !؟ديگه هيچ کاری نمی شه کرد -  
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  :گفتوتنش غرق خون بود،شت ابه تن دی  که روپوش سفيد انحسا  
يدهرگونه ا ب.زودعفونی می شنخيلی  اهزخم .نداريمفی ازه کادانت به ا تجهيزاين جا -  
  .می بشه پيدا که اين مرض ها ريماقل نذاحد.روبديم وزودعمل کنيم   لی احتما

  .دا می دابه يک مچروح دو ام البنين.فت غ مريض ديگرراوبه سر  
د ديده ا زيان وجواننوجو ان پسر،ان مجروحاندرمي.بودند  انسمانل پا ديگرهم درحانزن

  . می شد
  :د زد ا دانحسا  
  !رار بياون کپسول هم بردا ! اينجا ا بدو بي- 
  .دويدو اشت وبه طرف ا برداکسيژن را عجله کپسول قرمز رنگ اخورشيد ب 

  . می گفتزهرا انفس می کشيد وپشت سرهم ي  روح به سختی مرد مج
  :وگفت آمدآنهامهدی پيش 

   !راذسکو بام ! شا زودب-
  .دبوژ قلب اسام  در حالدستاشت ومهدی باگذن ٻژاکسسک ا مانحسا
  .دا دانی جان تکامردبو.کندي نمات پيدانجچون ديگران وهم است که ان می دانحسا

  :روبه خورشيد کردو گفت .شتا بردرت مجروحاز صواسک راسف ما تا مهدی ب
  ...ی بغلق اتای ديگه ببرينش تو ا زنها ب-
  .دافتابه گريه  ام البنين .رزمندگان داجسازايه خورده بودوپراسرد وس، ری اق کناتا
  !ا زهرا ي...ريششونو بکن.لعنتشون کن! اياخد!ايا خد-

 که خورشيد اورامی  چوپانیناپسرنوجو.دندا داديگر ج داجساراهم کناررزمنده شهيد 
   .به آتش کشيددل خورشيد را ،ش سرخان هميشه ولبومشگی اشی بلندا مژها بشناخت

   .وبلندشد بوسيداش رای انپيشدستی بر صورتش کشيد، 
  .ردشداواسروصداس ديگربنمبولاآ

 به انحسامهدی و.ده کردنداپيا را،مجروحهبسته بودندربه کمرا که تيربازمردها اچندت
  .شت اغ مرد گذال زدورودماده بيهوشی به دستماری ماخورشيد مقد. رفتندآنها غاسر

ک ا پ سفيدلکلا ا باف راف شکاطراخورشيد . آورددرار کوچکش حیاقوجرامهدی چ
ر ا ظهرکا ت.وآتش وخونهای سياه دور زخمو بيرون کشيدای از پااکردومهدی تيرر

  . ل می شدار دنبا مشقت بسيا بانهمچن
شنيده به وضوح ا از خط مقدم رهاوصدای انفجنزديک می شدوج خودای اجنگ به روزه

ر می ا شدت کا بنيز انحسامهدی و.با مشقت کار رادنبال می کردند انراپرست.شديم
   .دکردن

 کم نمی اد کشته هازتعدال احواين ا همه ا ب.ه بودند آمدآنهاری ا هم به يانز مرداچند تن 
  .شد

ده اشين پيازما عجله انده بانر.ه جنگی شداگانرددرماوت انبود که يک ونزديک غروب 
 آنها به اخورشيد و مرده.کردمی  تعريف ای را قضيه انهيجا کردوبا صداشدومهدی ر

  .ه می کردندانگ
  :لن شد وروبه همه گفتارد سا عجله وا مهدی ب

  ياالله...هه اشين درراز ماب.ت کنيدانر وا روسوا خيلی زودهمه مجروح-
 انت برد وبقيه هم که شو که شده بودند مجروحان گرفت وبه وا روحیرمجوخودزيربغل 

  : پيش مهدی رفت وگفتانحسا. کردندي بلند مار
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  !؟ چه خبره -
  :گفت،جا می دادت انخل وا دای مجروح راليکه پا مهدی درح-
  ...عجله کن... اينجاد اي می آرهدشمن د -

  . ر می کردنداک هر چه تمامتر سرعتاچه شده بودندو باهمه دستپ
  .  حرکت می کردايلها پشت سرهم پر می شد وبه سمت ان ی مجروحاتهانو

  :زد داخورشيد د.  جمع کردايل رام وسا عجله تمامهدی ب
  ! چی ؟اين شهيدا پس !احسان -
  .توقف کردلن ات ديگر جلوی سان و
  ...راول کن بقيه روبي -
 رو ا و شليک هار بمبهافجانی اصدشد  خيلی دورنبود ومیتا خط مقدم ه اگانصله درماف

  .شنيد 
 بيرون ا راه تند تند مجروحامرده.را می پوشاند ا همه ج وظلمت ريکیاکم کم ت
  . ميکشيدند

  :رد شدو گفت ا و به دست داشتوسانفدر حاليکه مهدی 
  ... انرن می يا داکهان ت!يد عجله کن-

  .لندکردند برا امجروح، ارهاپرست. به گوش می رسيد تانکهای غرشاصد
  .روغرش نزديک ونزديک تر می شدای رگباصد

ج می ومش ا ه چهردر باضطراليکه ترس وا گرفت ودرحلااباوس رانمهدی ف
  :د دزافري ،وچشمانش درشت شده بودزد
             ...  جونتونو نجات بديد...به زهرا فرار کنيد -

  :گفتند انرا به پرستامرده.ت روشن شدانوچراغهای قرمز
  !ر شيداسو ...نشيا زود ب...شينا ب زود-

  .ردشدادرهم کوبيدووارراديوامان ندادوک اندی ت بدنه فولااما.دويدندالن را طول سا زنه
 به ا راززنها اچندت،انحسامهدی و.ندی جرقه می زديکرا درتارها وتيربارهابرق رگب
  .می کردچشم خورشيدآنها را دنبال .دافتاه ا جهشی به رات بانو.ت کشيدنداندرون و
چند .رگرفتندات گلوله قرباصامورددرحاليکه می دويدند،  ،خورشيدهمراه  اززنها اچندت

هی شب ا درسيی قرمزش،اغها چرا بتانو .می کردند عا شليک کردن دفا بتن ازمردها
  . ه بودگم شد

  . توقف کردلناک وسط سانت
   گرفته بود،ا رانم وجودشاکه ترس تمگل صنم و ومکلث
  :د می زد ايش تير خورده بود،داخورشيد که به پ.نددميزا صدالفضل راوبا دادوفريا داب
  ...رو می کشنام. شليک نکنيد ... شليک نکنيد-

قی که دور ای عرازهاسرب. بردندلاامت تسليم ب به علاا راختند ودستهادان ا را تفنگهامرده
  .وبه طرف زنها آمدندزشليک کردن دست کشيدنداک بودند،انت

ی اسرا به جمع امرده .کرد پرا را،فضزهراالفضل ويابا ا يی جيغ واصد
 ان وکردستانداآبز ا ديگری انزن.ه کوچک شدنداردوگايک  ردا هم واديگرپيوستندوزنه

وبالهجه هاوقيافه های مختلف برای فرزندان يرشده بودندسی مرزی ااانهواست
يی اددرهمان حمله ابتهاجروآسيه .کردنديناله ومرثيه م،وشوهرانشان که کشته شده بودند

  . گرديدا رهاجنآ درانوجسم بی روحشندشهيد شد
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  .وخون می رفتازاشدت  بهو ت کرده بودابصاتير به کتفش .زدردبه خود می پيچيداکلثوم 
  .و رفت اخورشيد پيش .ری نشسته بوداکنشوک زده  ،د پيچی شدهان دست با بگل صنم

  ... بگو ! ان جگل صنم !ه؟ چی شد-
  .نگريستواربرگرفت وبه ازديوااش را گردشده نا چشمگل صنم

   . رهات داعطلاامی گفتن .دنا وقتی رفتم تو، يه پسر جنوبی رو شکنجه می د-
مست .ر می زدندا سيگ ته روتن لختش،مردنا ا رتاوچه ويزونش کرده بودندآز سقف ا

  ...چشماش قرمز بود. هم مست بود دکتر.بودند
  ... جمع شديدش خورانشک در چشما
تيرو نس را فروکردوپ روميزويکدفعه گذاشتبعد دستمو  و خنديد،  صورتمتو يکی زد -

  .ون به صورتم می زداکشيدم ومی ز درد جيغ ا.کشيد بيرون 
  .،ديده می شد های کلفتگشتانی اج.کردمی ه اونگاشده خورشيدبه صورت کبود

ش اش يوايو  همچنانشکا تاقطر.ه کردارنگابه ديو کت شدوخيرها سرها دوبگل صنم
وبه اين طرف ز ترس جيغ کشيدندا ازنه.زشدا لگدبا بريدهپ رنگ هنیآدرکوچک .ريدابيم

 به او همه ر رد شدندای کلفت واق و چوب ه شلاابسربازچند . ناه می بردندپوآن طرف 
   .د کتک گرفتنداب

  .شب بود
 که  به   ای لهجهاوبشده نزديک ادرسياچاب اززنهايکی .به خودمی پيچيد زدرداکلثوم 
  :گفت زد،  می عربی

 ديگه ،به قلبش بزنه.  تنش عفونت کرده ،رها دوسه روز بيشتردووم نمی ياين طوری تا - 
  . تموم شده

   .ی خودش کبود شده بوداپ .خورشيد چيزی نگفت
 .ردشدندا وقا چمابهيکلی زادوسرب ،ی خورشيدادهادوفريا داب

  . پيش دکتر ببرندارکلثوم د که انهم بفآنها سعی می کردبه رهاشا وايما اخورشيدب
ليکه دردمی اکلثوم درح. گرفتند وبيرون کشيدنداز کتف تير خورده کلثوم رادو سرب
  :د می زد ا لهجه فرياکشيد ،ب

  ... منو می کشناينا ،... منو می کشناينا ! خورشيد-
وم   ايک روز .ريست نگمی   اورا دورشدن     زندان زپنجره کوچک اوخورشيد تن کلث زرف

ود ازاه بود و  شت گذ دو کتک  وردآ هجوم  رها دوب ازهاسرب .وخبری نب يددرمي .ن  انخورش
  .يش زده می شد ا پ بهيی کهاضربه ه

وم ران  ا زينب گوش را کر می   .د می زدا فريام کلث ازهرا وي ه وي غ وگري صدای جي
  .کرد
دن د  ان نيمه ج اخورشيدب. خسته شدند  ازهازمدتی،سربابعد   ه درب وم  اج ،شت  ای ک ی کلث
ه ديگری نگ   افت ان ن وهِ  ه چرده که به هِ     از سي اسرب.وپرسيدازادوا د ان نش ار ه اده بود،ب

  .درراهرو تنگ می پيچيدوامقطع بلندوی ا هخنده. به زور شروع به خنده کردوکرد
  .شتای دربدن ندانخورشيدکه ديگر تو. علی می گفتا گريه می کرد و يگل صنم 

  .تند تند نفس می کشيد
شيدند    اوراو   زبه خورشيد خنديدند  ادوسرب رون ک  يک   ،ريک   اق سردو ت   ات اوسط   .  بي
  .ختندادانروی تخت ازخورشيدرادو سرب.شتار دا قرنآر اميز کوچک کنابتخت 
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دو زيرلب ي     . رد شد اه و ا صورت گنده وسي   اق ب ادکتر چ  يد می لرزي  احسين وي  اخورش
 از ج  اخورشيد  .رزدايش کن ازروی پ ا امن ر او ريشخندی زدود  امرد به   . گفتيزينب م 
  .پريد

د انخواب زور اب او ر اقی  ازعرادوسرب ر کمی بت     .دن سوزش  .دين روی زخم ريخت     ادکت
ديدی تم ودش راش ت ام وج نس ر.  گرف رد و  ا برداپ رو ک م ف وی زخ م ت شت و محک

رر شيد اتي رون ک يد ب . بي دی  اخورش غ بلن ت ا جي وش رف رب.زه ش ز،ادوس شانک  ان ک
  . ردندباورا

  . و بودای سرلاا کبودش، ب چهرهابگل صنم .ز کردا باش رانوقتی چشم
  ...کلثوم ...کلثوم   !ان خورشيدج-

  . جمع کرداسش راوحخورشيد به زور 
د سو     از را می گفت ،که نصفه شب      اين زن ازا يکی   - رون وبع شيدنش بي ر اهرو می ک

   ... کلثوموبردنش...فهميدی بردنش...کردن وبردنماشين يه 
ی مجا ک ب ی بال اش ردو م دو بازروی ه ی ، مان زباري ر حل ه س ی امرثي يی م

  .  می گذشت آنها نسير شدازايک هفته .ودستها را دورهم می گرداندندکردند
ود      ه  فرا ام وجودش ر   ا تم  ان وجد  باه وعذ  اس گن  احس ا .مهدی به فکر فرورفته ب گرفت

  . بود
ين   . می گريست  ،ننه کبری يوسف را دربغل گرفته بود ودرحاليکه ناله می کرد           ام البن

م می چرخاند          ،ده بود که نجات پيدا کر    ضيه  به شدت می گريست ودستانش را دوره وق
  .جبهه را با آب وتاب تعريف می کردکمر حاج علی از بار مصيبت خم شده بود

  . در شد ارد چا ومحمد، انرخادستي. می گذشتان همچنالهاس
  چه خبر؟!  انم يوسف ج سلا-
د الی کم د  دعارميل  افقط  . روگرفتم اتهاليام .مت سلا ان خ - تن محصولا    .دن ش می گف ون ت

  ...خوب نبوده
  ...حت کن استرادرت او برو تو چ  همه رو تو دفتر بنويس.رها عيب ند-
ری ب     .ل می گذشت  اسهجده  جنگ   نايازپا ه کب م سوبر    انچشم انن ی ای ح ا ک ر پ ج عل  ي
  .ريخت يم یاچ
  ... هديه يوسف منبشينبيا! تصدقت! ؟ومدی ننه جونا -
    ! ننه... دستت درد نکنه-
ه ح  ،راه دخترکوچک گلن   انريح .داودابه  ای ر اچش  ان لرز اندستاج علی ب  اح ده  لااک هج
ه   قند را در دهانش انداخت      يو سف   .در شد اچرد  اوله بود ،    اس رد وچ    اگ نو  اب ی اهی ک
  .يک فورت خوردا بار

د    ارج ش ردو خ رو ک ر ف ه ديگ ه گوش ری را ب ه روس ه گوش  ال باساندوزن مي.ريحان
  . دندان می خواشورارت عای ديگرزيازنهو.بودندده ايستا زامبه نی نحيف ابدنه

دو      زکها سرب انپسرجو د، ارت می ب   اش شر  انز چشم  ا  سرش می جنبي د  ري  ا ر اندرزن
ا  انزواشت دست وب    اسعی د  ،خش می کرد  پ ا ر ای غذ اليکه سينی ه  ادرح.زکرداب  زنه
د ميع امتن ار اه از گرفتن نای اعده . لمس کند  ار دي اصد .کردن د  ابا ای بلن ن ب ا اي  ،هللاعب

ول  داناهروهاالله دررارس د  ی زن ی پيچي ه ال درحاسانميسرباز.  م ک در اليک ش
  . ه کردا نگا رآنهاز پنجره کوچک اش جمع شده بود،انچشم
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ه چشم      دگی می                انچين وچروک ب ه خمي ودو کمرش ب ده ب يد دوي زن . د  يي ارگ خورش
  . برد آنها پيش ايش راعرب غذ

ورين ا بي- راين بخ ه روزه ب ن هم ينا؟...هی چياي ی ش ن طوری ضعيف م اين ...ي بي
  بخورين

...  
شيده بود   ايش در اليکه درج ايوسف درح  ا گوش می داد          ز ک ه صدای جيرجيرکه ه  وب ،ب

د  اد د ازکودکی به ي  ا يکها د وچهره افتادرادرفتن م اي شه    شت ولبخن ج اح .وا انرب همهمي
  .ربوداعلی بيد

  درم به جبهه رفت؟ا ماج علی چرا ح-
  :تهی کشيدو گفآج علی اح
ل ادرت تو   ا م - ود    ي فم . تک ب د .يوس ا زمرگ  ابع دنبود  ات روپ  باب ت  اب .ش بن  نودن ن  افرس
رشاولب ه راخويم س وف دا روه است ک هيد خ ده ادا اون ش ه ب نيدن ا باما.م رای  ش خب
  ...اما راه فراری نداشتست بره ار هميشه می خواگان.کشيدورفت پردجبههب

رد   دتی در سکوت فکر ک ه  .يوسف م ال  در حاليکه ريحان در آسمان نيلگون شب دنب
  .ش دور نمی شدانز جلوی چشمادرش ا مانچهره مهرب. ستاره بخت خويش بود

  اگه مادر بيادمنو می شناسه؟ ! ج علیا ح-
  : گفت ،لودآی بغض ا صداننه کبری ب

  .شه الم وزنده با کن که ساش دعابر .!ان يوسف ج،دا بخوا هروقت خد-
  :يوسف گفت 

  ....مين آ -
ه واب وب تخ ديگر زهم بال باصله دوسا فاه بانو وريحا.  رف ه يک ده بودندوب رگ ش
  .شتنداصی داقه خعلا

م نو       اسرای سختی بر    اروزه م ک دته    انزازسرب ادی  ازآی  اه ا گذشته بود وک ه م  ا ب  ای ک
دوديگر حکم دوست ر       آنها د  ا بودن يد      ا پي ه گوش می رس رده بودند،ب شنه   . ک يد ت خورش

  .ی کردو فکر ما به اديدن يوسف بود وشبه
  ...هآ ديگه بزرگ شده، لاا ح. .. يوسف کوچک من-

وش خ   ب وج ه جن ه روزبودک ی مي ادوس ربانص یازها س ود ی عراق ه . ب زود ب
  .شدنديزودعوض م

ه اسان  مردمي اآ ارت باسای ازنخستين روزه ال ک ودوکمتر  نه را ب ذيت می ا انزديگ
ودکمی فانکردوتو یاسته ب مرس ه ادبگيرد،نگا ي ه ه ارتش رصوف کردواطراهی ب  ب

  .يدانپنجره کوچک چسب
  ... گفتهانيرا.  دولت گفته برين ...وآ. ..يد برين اديگه ب... -
  .ينده بوداريدومنتظراورشيدمی بخ انزچشماميدا

  . گرفته بودندانط سا توی حيازها سرب
ست ای سفيد   اسها لب ا ب  صليب سرخ  انراپرست د   ده  اي ری       بودن روه خب فيلم اسر ازاويک گ

ت   ی گرف ی .م لوباب زن د طلااروموهالوزوش شم     ی بلن ه چ ه ب ک  دودی ک ی وعين ي
 انشک درچشم  ا.سه صحبت می کرد   انرگرفته بود وبه فر   اشت،روبروی دوربين قر  اد

  .همه جمع شده بود
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ه تم    انزا تک وتوک سرب    اسيرگرفته ت ای  اززنها ن ام مدت    ای ک خ وط   الهاس  ي قت  ای تل
ا ابا رافرس دآنه داپ. بودن یانراس و بوس ار ا،کنشانانربی مهاچهرهاب  ايران  ی اهت

ستاده ، مخصوص داي وری رم طلاآ.بودن ی رنگ جمه لااي هامی برلبس بزاس آنها ی س
ود          می کرد  خودنمايی ان اسير ب ای خسته زن  سرا ا نزديک شدن   اب . واميدی برای دله
  .دندات فرستاهمه صلو

ا زبر گردن   ار ی گل اه حلقه انچنددخترجو د ادان می    نه ا  چشم    لااح .ختن پ  آنه  انهيا وس
   .هم قرمز شده بود

ه       می لغزيد  ابايش بی مح  اشکهاخورشيددرپوست خودنمی گنجيد و    دلش به ياد يوسف ب
ی ان تک اتوبوس ب  ا.ه بوددافتا شدت گريه می کردو به هق هق         ابگل صنم   . يديتپشدت م 

  .حرکت کرد
تا هميشه  راخرين ب ای  ابودند،براسير اجنآ در الهاکی که س  اوروحشتنای زجر اهمه به ج  

ود        اگ ان.ردنده ک انگ روز ب ين دي ه  اه صحر اگ انزدرمارار وتيربای رگب اصد .ر هم يی ب
  . گوش می رسيد

....  
ر او سو  ا کمک    اه ب  ان ريح.شت اگذ ریاخل گ اداج علی ر  ايل ننه کبری وح   ايوسف وس 

ودسب شدابر ده ب ا سرمه مشکی ش ايل خان تو .چشمانش ب اری يوسف در سطوس گ
  .ری نشستنداتوی گ، فرتوتانی خاسوگلی هبوده ده شدچي
....  

  . ثبت می کردام رارقايش جوگندمی بود، دردفتر بزرگی ال که موهاسانمردمي
سا  د ق اتاز ا انح رون آم پ نظ  ادر . بي ع جي ن موق د اي وی در به ف امی جل ری توق

  .اه کردنگ  احسانبه، پرسشگریها نگامهدی ب.کرد
  . رد شدندا بود،وانشان درميگل صنمليکه خورشيدو اردرحاسدادوپ
  .دافتاثر شدو به گريه اخت ومتا شنا رآنهاه اولين نگادی در مه
  ...خوش اومديد...خوش اومديد.شتيدا گذا روچشم ماپ. ومانم خورشيد خ سلا-

  .     سرخ شده بودانحسا انچشم. وگرفتازا ا حرف زدن ران وبغض تو
  .دن بود افتاه ال رايل درحا

  .ز کُنه وجودکشيداهی آه کردواده نگا کم سويش به جان چشماننه کبری ب
  . ج علی جمع شدا حانشک درچشما
  . نيومد...ل هم امسا -
  . ايل به راه افتاد،فرتوتِ ان خبِساحرکت اب

  . ارس می کردندپوسگها ند آمدزپشت سرمیاسيل عظيم گله  ابنهااچوپ
  .انگار چيزی را می ديد تنگ کرداش رانچشم.ه کردايوسف به پشت سرنگ

وی    .جيپ نزديک ونزديک تر شد    . ه می شد  ديدازدوری  راگردوغب يوسف دستش راجل
ازمی        . ننه کبری برگشت ونگاه کرد    .چشمانش گرفت  گويی نوربه چشمان کم سويش ب

  .گشت
  ...، اومدميوسف! ومدا شيرزن ...!ومدا ...حاج علی !ومدا... !ج علیا ح-

  .ريحانه برگشت
   .ری شدال جا بی مجهاشکاو
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ارس ميکردندو  گها پ ترها وس ه هاباس ا وبچ ه زنه بها درحاليک واراس ا س  رآنه
د          .سربه زيرحرکت می کردند   ،بودند فندها ازپشت سر می آم ا       .گله گوس ان ب اس زن  لب

    .دست باد تکان ميخورد
          ....  هِی هِی-
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